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!خدا را شناختم به فسخ عزائم  

یعنی خداوند را  عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم »:فرمودند( ع)حضرت امیر

نهج البلاغه کلمات  ] .اراده ها شناختم به وسیله فسخ شدن تصمیمها گشوده شدن گره ها و نقض

 .[052قصار شماره 

در جواب مردی که از او پرسید ای امیرمومنان با چه چیزی ( ع)علی: می فرماید( ع)امام محمد باقر

و  6این کلمه قصار در خصال مرحوم صدوق صفحه ]  .پرودگارت را شناختی؟ این سخنان را فرمود

 .[نقل شده است 022در کتاب توحید صدوق ص 

وقتی من عزم می کنم که کاری انجام دهم، و نمی شود و وقتی گرهی  معنای سخن امام آن است -0

پیش می آید، و گشوده می شود و وقتی همت بر عملی می کنم، و این همت نقض می شود پس 

در این کلام شریف عزائم جمع . معلوم می شود که یک عامل قهار و فراتری هست که مانع می شود

 !عنای احکام الهیعزم و به معنای تصمیم است نه به م

 

 فرزند بهترین کنیزان کیست؟

روزى در خدمت حضرت :ابو جحیفه، حرث بن عبداللّه همدانى و حرث بن شرب، مى گویند

مرحبا اى : نموده و فرمود( علیه السلام)حضرت رو به فرزند خود امام حسن. بودیم( علیه السلام)على

علیه )حضرت على. وارد شد( علیه السلام)یندر این حال، فرزند دیگر امام یعنى حس!پسر پیغمبر

یا : عرض کردیم!پدر و مادرم قربانت شود اى پدر فرزند بهترین کنیزان: به او فرمود( السلام

https://hawzah.net/fa/Question/View/11493/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%22%D8%B9%22#_edn1
https://hawzah.net/fa/Question/View/11493/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%22%D8%B9%22#_edn1
https://hawzah.net/fa/Question/View/11493/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%22%D8%B9%22#_edn2
https://hawzah.net/fa/Question/View/11493/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%22%D8%B9%22#_edn2
https://hawzah.net/fa/Question/View/11493/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%22%D8%B9%22#_edn2


این گونه خطاب ( علیه السلام)آن طور و به امام حسین( علیه السلام)چرا به امام حسن! امیرالمؤمنین

او گم شده اى است که از کسان و : فرمود( ه السلامعلی)کردید؟ فرزند بهترین کنیزان کیست؟امام

است، و فرزند حسن بن على بن محمدّ بن على بن موسى بن ( محمدّ)وطن دور و مهجور، ونامش

..جعفر بن محمدّ بن على بن حسین مى باشد  

 

 .شما چگونه به این مقام رسیدید؟

؟ چگونه به این مقام رسیدیدشما عرض کرد ( علیه السلام)شخصی به حضرت امیر مومنان علی  

.جلوی در خانه دل نشستم و غیر خدا را راه ندادم: حضرت فرمودند  

 

از امام  یا جمله ،«دیاز آنکه مرا از دست بده شیپ د،یاز من بپرس یمعنا به) ،«یقبَْلَ أَنْ تَفْقِدُونِ یسَلُونِ

وَقّاص از  یبر زبان آورد، سعَد بن اب یا جمله را در خطبه نیا( ع)یامام عل نکهیپس از ا.است( ع)یعل

کرد که  ادیدر پاسخ او، سوگند ( ع)یاو سؤال کرد چند تار مو در سر و محاسن من است؟ امام عل

در سر و محاسن تو تار . کرد یاز من خواه یسؤال نیبه او خبر داده بود که تو چن( ص)رسول خدا

اشاره به )است  یا در خانه تو بزغاله نیهمچن .ساکن است یطانیآن، ش خیمگر آنکه در ب ست،ین ییمو

۴۷ش، ص۶۵۳۱ ارات،یکامل الز ه،یقولو ابن)رساند یرا به قتل م( ع)نیکه فرزندم حس( عمر بن سعد ) 

 

کوچه مانده؟ کیاند و مسلمانان اندر خم  نیتر موفق مخالفین چرا   

 

� نیرالمومنیام : 



 نیکه ا دانم یو به خدا قسم م افتهیتسلط  منَیَبر ( هیسرلشکر معاو)شدم که بُسر بن ارطاة  خبردار

رایبر شما غلبه خواهند کرد، ز یجماعت به زود � 

 

دیباطلِ خود، متّحدند و شما در دفاع از حق، متفرّق رِیآنها در مس  1⃣ ! 

 

کرده و آنها امام خود را در باطل، فرمانبردارند یشما امامِ خود را در حق، نافرمان 2⃣ ! 

 

دیانتکاریشان امانتدار و شما خ نسبت به فرمانده آنها 3⃣ ! 

 

یمشغولند و شما به فساد و خراب یخود به اصلاح و آبادان یآنها در شهرها 4⃣ ! 

[  یب]که بندِ  ترسم یاز شما امانت دهم، م یکیرا به  نیقدح چوب کیاگر [ که دیا شهیپ انتیآنقدر خ

!ْدیآن را بدزد[ ارزشِ   

 

 

 � 52خطبه نهج البلاغه،   

 

 

 

(ع)شهادت طلبی در سخنان مولا علی   

 مرگ برتر



 : قال امیر المومنین علیه السلام

 .ان الموت طالب حثیت لایفوته المقیم و لا یعجزه الهارب ان اکرم الموت القتل

 : حضرت علی علیه السلام فرمود

برهند و نه فراریان او را نه ماندگان از دست (( همه را دریابد))مرگ، با شتاب و تعقیب کننده است

 .بازدارند، گرامی ترین مرگ، کشته شدن است

301نهج البلاغه، خطبه  

  

 هزار ضربه شمشیر به از مرگ در بستر

 : قال امیر المومنین علیه السلام

 .و الذی نفس ابن ابی ابیطالب بیده لالف ضربه بالسیف اهون علی من میته علی الفراش

ودحضرت علی علیه السلام فرم  : 

قسم به کسیکه جان فرزند ابیطالب در دست اوست، هزار ضربه شمشیر بر من آسانتر از مرگ در بستر 

 .است

00، حدیث02، ص29بحار الانوار، ج  

  

 شهادت، نه مرگ در بستر

 : قال امیر المومنین علیه السلام

و من لم یمت یقتل و ایها الناس ان الموت لا یفوته المقیم و لایعجزه الهارب لیس عن الموت محیص 

 .ان افضل الموت القتل، والذی نفسی بیده لالف ضربه بالسیف اهون علی من میته علی فراش

  

 : حضرت علی علیه السلام فرمود

ای مردم همانا ایستادگان و فراریان را از مرگ گریزی نیست و هر کس به مرگ طبیعی نمیرد کشته 

به خدایی که جانم در دست اوست، هزار ضربه می شود و شهادت بهترین مرگ است و سوگند 

 .شمشیر آسانتر است بر من از مرگ در بستر



30، حدیث8، ص33وسائل الشیعه، ج  

  

 روزی شهادت 

 : قال امیر المومنین علیه السلام

 : من دعائه علیه السلام لمّا عزم علی لقا القوم بصفّین

ان اظهرتنا علی عدونا فجنبّنا البغی و سدّدنا للحق و ان اظهرتهم علینا  …اللّهم ربّ السّقف المرفوع 

 .فارزقنا الشَّهاده و اعصمنا الفتنه

  

 : حضرت علی علیه السلام فرمود

اگر ما را بر دشمنان پیروز گرداندی، از ستم و تجاوز  …خدایا، ای پروردگار آسمان برافراشته 

و اگر دشمنان بر ما پیروز شدند، شهادت را روزیمان فرما و از  دورمان دار و بر حق استوارمان گردان

 .فتنه بازمان دار

392نهج البلاغه، خطبه  

  

 فرجام سعادت و شهادت

  

 : عن امیر المونین علیه السلام

ان یختم لی و لک بالّسعاده و  …و انا اسال الله بسعه رحمته و عظیم قدرته علی اعطاء کل رغبه 

 .الشّهاده

ی علیه السلام در پایان عهدنامه خود به مالک اشتر نوشتحضرت عل  : 

می خواهم که ( بر آنکه هر چه بخواهد عطا می کند)من از خدا به گشایش رحمت و بزرگی قدرتش

 .پایان زندگی من و تو را به نیکبختی و شهادت قرار دهد

51نهج البلاغه نامه  



  

 شهادت در راه خدا

م لهاشم بن عتبه فقالدعا امیر المومنین علیه السلا  : 

 .اللّهم ارزقه الشّهاده فی سبیلک و المرافقه لنبیّک

 : حضرت علی علیه السلام در دعای خود به هاشم بن عتبه فرمودند

 .خداوندا، شهادت در راهت را و همراهی با پیامبرت را به او روزی کن

328، ص0نهج السعّاده، ج  

  

 جایگاه شهدا

السلامقال امیر المومنین علیه   : 

 .نسال الله منازل الشهداء و معایشه السّعداء و مرافقه الانبیاء …

 : حضرت امام علی علیه السلام فرمود

 .از خداوند جایگاه شهیدان و زندگی با سعادتمندان و همراهی با پیامبران را طلب می کنم  

01نهج البلاغه، خطبه  

 

 

(ع)امیرالمومنینزمان غیبت امام زمان علیه السلام در کلام   

دوران غیبت کبری دوران سخت و امتحان طاقت فرسایی است که مردودهای فراوانی خواهد داشت؛ 

 .هر چند قبول شدگان سخت کوشی نیز دارد

 

اما چه کسانی در این دوران سخت و دشوار پیروز از امتحان بیرون می آیند؟ علی علیه السلام اوصاف 

دآنها را این گونه معرفی می کن : 

 

 ثابت قدمان راه الهی .1



» :مولا می فرماید لمَْ یَقسُْ قَلبُْهُ لطُِولِ أَمدَِ غیَبَْةِ إمَِامِهِ فَهُوَ معَِی فِی [ وَ]أَلَا فمَنَْ ثبَتََ منِْهمُْ عَلَی دیِنِهِ 

ل غیبت هر که در آن دوران در دینش استوار باشد و قلبش به واسطه طو( 42)؛ درََجتَِی یَومَْ الْقیَِامَةِ

 «.امامش سخت و قسی نشود، او در روز قیامت هم درجه من است

 
 مخلصان .2

وَ لکَنِْ بَعدَْ غیَبَْةٍ وَ حیَرَْةٍ فَلا یثْبتُُ فیِهَا عَلَی دیِنِهِ إِلَّا المُْخْلِصُونَ المْبَُاشِرُونَ لرَِوْحِ » :آن حضرت فرمود

( 42)؛ یثَاقَهمُْ بِوَلَایَتنَِا وَ کَتبََ فِی قُلُوبِهمُِ الْإیِمانَ وَ أَیَّدَهمُْ برُِوحٍ منِْهُالیَْقِینِ الَّذِینَ أَخذََ اللَّهُ عزّ و جلّ مِ

ولکن پس از غیبت و حیرتی که جز مخلصین کسی در آن استوار نمی [ ظهور مهدی واقع می شود]

ه و ایمان را در ماند؛ کسانی که دارای روح یقین هستند و خداوند پیمان ولایت ما را از آنها گرفت

 «.قلوبشان نگاشته و آنان را به واسطه روحی از جانب خود مؤید داشته است

ا إذَِا قَامَ لَمْ يكَُنْ لِِحََدٍ فِي عُنُقِهِ بيَْعَةٌ فَلِذَلِكَ تَخْفَي وِلََدَتُهُ وَ يغَِيبُ شَخْ صُهُ ؛ )42( هنگامي » :و فرمود إنَِّ الْقَائِمَ مِنَّ

كه قائم ما قيام كند، بيعت احدي بر گردن او نيست و به اين دليل است كه ولَدتش پنهان است و شخص او ]از 

 «.ديده ها[ غايب مي باشد

 و فرمود:

رِيدُ الطَّريِدُ الْفَريِدُ الْوَحِيدُ ؛ )42( صاحب اين امر، آواره، رانده، تك و تنهاست» :  «.صَاحِبُ هَذَا الِْمَْرِ الشَّ

 .كمال الدين، ج 4، صص 265 - 262، ح 42 -(24

 .همان، ص 262، ح 46 -(25

 .همان، ص 255، ح 6 -(26

 .همان، ص 264، ح 44 -(27

 .همان، ص 262، ذیل حدیث 42 -(28

 .همان، ص 265 -(29

 

  افسار دزدى و نتیجه فرار از حلال

مردى که روزى امیرمؤمنان با چند نفر از یارانش کنار مسجدى براى خواندن نماز توقف نمودند، به 

این استر مرا نگه دار تا ما نمار بخوانیم: در آنجا ایستاده بود فرمود . 

! هنگامى که آن حضرت وارد مسجد شد مرد افسار اسب را باز کرد و آن را به سرقت برد و فروخت

امام پس از اتمام نماز از مسجد بیرون آمدند درحالى که دو درهم در دست داشتند تا به عنوان مزد به 

مرد بدهند، ولى مشاهده کردند استر رهاست و افسارش به سرقت رفته آن ! 



حضرت دو درهم را به یکى از خادمانشان دادند با براى مرکب افسارى بخرد، خادم وارد بازار شد و با 

همان افسار به سرقت رفته مواجه گشت که دزد آن را به دو درهم فروخته بود، دو درهم را به مغازه 

افسار را گرفت و نزددار داد و   

این مرد شتاب کرد و خود را از روزى : حضرت آورد، وقتى نگاه امام به افسار استرش افتاد فرمود

 :حلالى که از دست من برایش مقرر شده بود محروم نمود و آن را تبدیل به حرام کرد، سپس فرمود

 «:ان العبد لیحرم الرزق الحلال بترك الصبر ولایزداد على ما قدرله»

قطعاً انسان با بى صبرى و افتادن در جاده شتاب روزى حلال را بر خود حرام مى کند و با این کار بر 

 آنچه برایش از جانب حق مقرر شده نمى افزاید

 

 

:بهترین ایه از نظر امیرمومنان علی علیه السلام  
  -امام علی )علیه السلام(

صلی الله علیه و )وجلّ آگاه سازم؟ رسول خدا  عزّ ترین آیه در کتاب خداوندآیا شما را از پرفضیلت

یعنی هر مصیبتی (شوری03) و مَا أَصَابکَمُ مِّن مُّصیِبَةٍ فبَمَِا کسََبتَْ أیَدیِکمُْ: برای ما نقل کرد آیه( آله

و خداوند متعال بزرگوارتر از آن است که [ باشد می...]برای شما پیش می اید بخاطر اعمالتان می باشد

تر از آن است که زده را دوباره مجازات کند، و خداوند متعال باگذشتت شخص مصیبتدر آخر

از عفوش بر گردد[ در آخرت]گناهی را که در دنیا از آن چشم پوشی کرده است  . 

۱۷۶، ص۶۵تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج  

۶۱۴الدعوات، ص/ ۶۷۷، ص۴۷بحارالأنوار، ج   

 

 حضرت فرمودند بهترین ایه این ایه)_ایه12شورا( است:

 وَ ما أَصابکَمُْ منِْ مُصیبَةٍ فبَمِا کسََبتَْ أَیدْیکمُْ وَ یعَْفُوا عنَْ کثَیرٍ



زیرا خداوند مجازات گناهان را در همین دنیا با مصیبت ها انجام می دهد و دیگر به اخرت نمی 

.کشاند  

ی چوبی بر تن  لغزد و هر زخمی که در اثر ضربه آید، هر پایی که می خورد، هر سنگی که بر فردی فرود می هر رگی که پیچ می

آمرزد بیش از آن تعدادی است  ها را می تعداد گناهانی که خداوند آن. شود، هرکدام به خاطر ارتکاب گناهی است انسانی وارد می

بسیاری از گناهان به ]کند؛  کند و خداوند برخی را به خاطر گناهشان در دنیا مجازات می جازات میها بندگان را م که به خاطر آن

تر از آن است که در آخرت  تر و با عظمت زیرا خداوند، بزرگ[ گردد شود و در آنجا مؤاخذه قرار نمی جهان آخرت کشیده نمی

 .او را دوباره مورد مجازات قرار دهد
۱۵۱، ص۶۵السلام جتفسیر اهل بیت علیهم   

نورالثقلین/ البرهان/ ۵۲۳، ص۶۶مستدرك الوسایل، ج/ ۷۷۳، ص۲الکافی، ج   

  امام.ِ خودكرد وزینت  ضمانتدار،گرفت  عاریه  رسم  رابه  دار،گردنبندی  او از خزانه.بود  شده  دعوت  عروسی  به( ع) دختر علی

ضمانتدار   اگر عاریه:كردوفرمود  واورا توبیخ  ر را خواستدا  گردنبند افتاد وماجرا را فهمید،خزانه به  چشمش  چون

! نمودم می  قطع  خیانت  جرم  را به  نبود،دستهایت  

  گریه  به  امام  ناگاه. را گفت  مطالبی  فرماندار شهرشان آمد واز مظالم  امام  ،خدمت شناخت  اورا می  امام  كه  سوده  بنام  زنی 

از   كاغذی  بر روی  سپس!نمایند  ظلم  مردم به  كه  ام  را نفرستاده  فرمانداران  این  كه  دانی  توخود می!خدایا:افتادوفرمود

!او بدهد  داد تا به  سوده  دست  وبه  را نوشت شخص  آن  عزل  ،حكم پوست  

  

  اگر با چیزی. وارد شهر شما شدم  سواری  اسب  وباهمین  كهنه  لباسهای  با همین  من:فرمود  شهری  ورود به  درهنگام( ع) علی

(نهما!) ام  كرده  خیانت  دراموال  ،بدانید كه رفتم  ،از شهرشما بیرون از این  بیش  

 

 

 

 

: السلام  مقام بخشش امام على علیه  

بن مجلى که گفت شبى در خواب حضرت  ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصراللهّ

السلام را دیدم و به آنحضرت گفتم قریش و بنى امیه در مکه باشما ستمها  امیرالمؤمنین علیه



مدینه هجرت کردید از شکنجه و آزار دریغ نکردند تا ب. کردند آب و نان برویتان بستند 

آنگاه لشکر کشى کردند و با شما جنگ نمودند بزرگانتان را کشتند ولى نوبت بشما که 

رسید و مکه را فتح کردید چه شد که انتقام نکشیدید بلکه گفتید هر کس بهانه ابو سفیان 

. السلام پیدا شد  رود در امان است تا در نتیجه فاجعه کربلا براى فرزندت حسین علیه  

اى؟ اشعار ابن صیفى را در این باره نشنیده: السلام فرمود میر المؤمنین علیها  

گفتم نه فرمود از او بشنو از خواب بیدار شدم بخانه ابن صیفى رفتم و خواب خود را 

برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کرده و گریست و گفت بخدا سوگند اشعارى را دیشب 

به احدى نگفته ام پس اشعار خود را خواند و ترجمه اش ام و  گفته ام و هنوز آنرا ننوشته

:اینست که  

توانا شدیم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما توانا شدید سیلاب خون در مکه براه 

بخشیدیم همین  گذشتیم و مى شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولى ما از اسیران مى. افتاد 

(2).همان برآورد که در او است تفاوت بس است میان ما و شما از کوزه برون   

.ها  ها و بدى خوبى.  2  

 

 

 چرا گدایی می کنی؟

 



یهودى افتاد که  السلام در شهر کوفه چشمش به پیرمردى روایت شده که امیرالمؤمنین علیه

کند؟ گفت تا جوان بودم کار  مى حضرت از او پرسید چرا گدایى. مشغول گدایى بود 

دستور داد تا از بیت المال مسلمین براى او حقوق  امام. نیستم کردم ولى اکنون قادر به کار 

(1).مقرر فرمودند   

السلام آوردند که شوهر با پسر  زن وشوهرى را نزد امیرمؤمنان علیه: السلام  امام صادق علیه»

امام دستور . لواط کرده بودوبه شهادت شهود، دخول کرده بود -از شوهر دیگرش-آن زن

شمشیر به قتل برسد و آن نوجوان نیز کمتر از میزان حدّ، تازیانه بخورد  داد مرد با ضربات

.»(1)  

مردى را همراه پسر نوجوانى که با او لواط کرده بود، نزد : السلام  امام صادق علیه»

امام . السلام آوردند و بینهّ نیز علیه آنها به این عمل زشت شهادت داد  امیرمؤمنان علیه

آن گاه مرد ونوجوان با صورت روى آن فرش ! نطع وشمشیرى بیاور ! اى قنبر : فرمودند

(5).سپس امر فرمود آن دو را با شمشیر به دونیم کردند . پوستى قرار داده شدند   

1از ابواب حد لواط ح 2باب  22وسائل ج.  1  

2همان ح.  2  

به سه  :حضرت فرمود. السلام را دعوت نمود  شخصى على علیه: السلام  امام رضا علیه»

هر چه در ! از خارج از خانه چیزى تهیه نکنى : آنها کدامند؟ فرمود: گفت! پذیرم  شرط مى

آن شخص قبول ! همسرت را به زحمت نیاندازى ! بیاورى  -از مواد غذائى  -خانه داشتى

(معارف قران و اهل  بیت)« .السلام نیز دعوت او را اجابت فرمود  کرد و على علیه  



! بر روى سینه ابلیس (ع)امیرالمؤمنین   

آله آمد وگفت برایم از خدا  و علیه الله روزى ابلیس به صورت پیرمردى نزد رسول خدا صلى

ابلیس رفت و . حضرت فرمود تلاشت بیهوده و عملت باطل است ! طلب آمرزش کن 

ؤمنین امیرالم. السلام فرمود که این ابلیس بود  علیه وآله به على علیه  رسول خدا صلّى اللهّ

ابلیس . اش نشست  السلام به دنبالش رفت و او را گرفت و بر زمین زد و روى سینه علیه

.) حضرت هم او را رها کرد. خدا به من تا قیامت مهلت داده است ! گفت اى ابالحسن 

(03/170بحار  

 

السلام  نهى از منکر امام على علیه  

در حال طواف بود و حضرت على ـ علامه محب الدین طبرى نقل روایت نموده که عمر  1

حق مرا از ! اى امیر : السلام هم در جلو او مشغول طواف بود که مردى به عمر گفت علیه

! السلام بگیر  حضرت على علیه  

تو چه حقى دارى؟ : عمر گفت  

! به من سیلى زد : گفت  

اى؟  آیا شما به گوش این مرد سیلى زده: السلام گفت عمر به حضرت على علیه  

. آرى : السلام فرمود رت على علیهحض  

چرا؟ : عمر گفت  



دیدم در حال طواف به ناموس مؤمنین چشم چرانى : السلام فرمود حضرت على علیه

. کند  مى  

! کار خوبى کردى اى ابالحسن : عمر گفت  

چشم خدا تورا دید ـ وبرتو سیلى زد ـ پس حقى به : آنگاه به آن مرد سیلى خورده گفت

1 .السلام ندارى  علیه گردن حضرت على . 

!کسانی که امام انها سوسمار است   

2. ابن شهرآشوب، از اسحاق بن حسّان، با اسناد خود از أصبَْغ بن نبُاته روایت کرده است  

روز یکشنبه ما به . که امیرالمؤمنین علیَه السَّلام به ما امر فرمود که از کوفه به مدائن برویم

ر بن عبد الله در میان راه از میان ما عَمْرو بن حَریث و أشعث بن قیس و جَری. راه افتادیم

و  3و به آن خوَرنق. بَجَلى با پنج نفر دیگر جدا شدند و به سوئى رفتند که در حیرة بود

رسیم و  چون روز جمعه فرا رسد ما به مدائن به على مى: و به ما گفتند. گفتند مى 0سدَیر

آئیم تا نماز را با على بخوانیم قبل از آنکه مردم براى نماز جمعه مجتمع گردند مى . 

آن هشت نفر در خورنق و یا سدیر در وقت ظهر که نشسته بودند مشغول نهار خوردن 

عَمرو بن حریث . آن را صید کردند. از جلوى آنها گذشت( سوسمار)بودند یک ضبّ 

با این سوسمار بیعت کنید، این : دست سوسمار را باز کرد و به همراهان خود گفت

سوسمار بیعت کردند و سپس آن را رها کردند آن هشت نفر با آن . امیرالمؤمنین شماست

على بن: و خودشان از آنجا به مدائن کوچ کردند و گفتند   

                                                           
1

.142ص  5رياض النضرة، محب الدين طبريج،    
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ما اینک او را از امارت مؤمنان خلع . پندارد که از علم غیب اطلاع دارد طالب چنین مى ابى

 .کردیم و به جاى او با سوسمارى بیعت کردیم

و داخل مسجد شدند در هنگامى که  حرکت کردند تا روز جمعه به مدائن رسیدند

رسول خدا صَلَّى الله علیَه و : خواند و فرمود امیرالمؤمنین عَلیه السَّلام بر بالاى منبر خطبه مى

آله براى من احادیث بسیارى را سراًّ گفته است که در هر حدیثى از آن احادیث درى 

عالى در کتاب عزیز خود خداوند ت. شود است که از آن یک در هزار درِ دیگر گشوده مى

(اسراء: 39 ة، از سور93 ةآی)امهِمِْٰ  اسٍ بِإمِٰ  یوَمَْ ندَْعوُا کُلَّ أُن: گوید مى . 

روز قیامت روزى است که ما در آن روز، هر دسته و جمعیتى از مردم را با امام خودشان » 

خورم که در روز قیامت هشت نفر از این امتّ  و من به خداوند قسم مى. «خوانیم مى

برم است، و اگر بخواهم نام آنها را ببرم مى( سوسمار)شوند که امام آنها ضبَّ  محشور مى . 

هایشان پرید و بندبند آنها لرزیدن گرفت و عَمرو بن حریث از  ز چهرهدر این حال رنگ ا

خورد  تکان مى( برگ درخت خرما)سعََف  ةشدّت ترس و دهشت مانند شاخ  

 

امیر المؤمنینجوان گناهکار و علی   

در روایت است که شخص جوانی نزد امیر المؤمنین آمد و عرض کرد که من لواط انجام 

داده ام مرا پاك کن امام فرمود برو شاید در حال طبیعی نباشی رفت و فردا آمد گفت ای 

امیر مؤمنان من فلان کار زشت را انجام داده ام مرا پاك کن امام فرومود برو شاید در حال 

روز سوم آمد و عرض کرد ای امیر مؤمنان من فلان کار زشت  طبیعی نیستی رفت و



بزرگ را انجام داده ام مرا پاك کن امام باز فرمودبرو شاید درحال طبیعی نباشی روز 

چهارم آمد واقرار کرد که من این گناه بزرگ را انجام داده ام امام فرمودند شما گناه 

بول کن یکی این که با شمشیر کشته بزرگی که انجام داده ای یکی از سه مجازات را ق

 بشوی یا این که از کوه پرت بشوی و یا این که به وسیله آتش سوزانده 

بشوی جوان سوال کرد که کدام سخت تر است امام فرمود سوزاندن با آتش گفت من هم 

این را انتخاب می کنم امام فرمود پس خودت را برای اجرای حکم آماده کن جوان اجازه 

ه دو رکعت نماز بخواند مشغول نماز شد و بعد از نماز عرض کرد خدایا من این خواست ک

گناه بزرگ را انجام دادم بعد پشیمان شدم ترسان شدم و به سوی جانشین پیامبر آمدم و من 

 این حکمی که سخت تر 

است انتخاب کردم خدایا این مجازات را کفاره ی گناهان من قرار بده ودر آخرت مرا با 

نسوزان بعد در حالی که گریه می کرد وارد گودال آتشی که برایش آماده کرده  آتشت

و اصحاب از این صحنه به گریه افتادند بعد حضرت فرمود بیرون بیا که ( ع)بودند شد،علی

 ملائکه را به گریه انداختی خداوند توبه ی تو را پذیرفت بیرون بیا و دیگر این کار را نکن

 

از شهر حله (ع)لمؤمنین امیر اپیش بینی علی   

در جریان جنگ صفیّن همراه امیر مؤ منان : مى گوید(( اصبغ بن نباته :))در روایات آمده 

منظرى   بودم در بیابان روى تلّى ایستاد سپس به سرزمین خرم و خوش ( علیه السلام )على 

به به ! براستى چه شهرى ؟مدَِینةٌ اَىُّ مدَِینةٍَ؛ شهرى :))بین بابل و آن تلّ اشاره کرد و فرمود



.))! 

اى مولاى من ، گویى شهرى را مى نگرى و از آن یاد مى کنى ؟ آیا در : عرض کردم 

:اینجا شهرى بوده و و یران شده است ؟ فرمود  

ظهْر بهِا قوَمٌْ یَ. لا وَلکِنْ ستََکوُنُ مدَِینةٌَ یُقالُ لهََا الْحِلَّةُ السَّیْفیَّةِ یُمدَِّنهُا رَجُلٌ مِنْ بنَِى اَسدٍَ))

((.اَخیْارٌ لوَْ اقَسْمََ اَحدَهُمُْ عَلىَ اللهِّ لابََْرءََ قسََمهَُ  

(( حِلهّ سیفیهّ ))نه در گذشته شهر نبوده بلکه در آینده نزدیک شهر خواهد شد که به آن ))

مى گویند که مردى از بنى اسد، آن را احداث مى کند و در این شهر مردان نیکى برمى 

براى رواى )چنان در سطح عالى معنویت قرار دارند که اگر یکى از آنها خدا را خیزند آن

سوگند دهد، قطعا خداوند حاجت او را روا مى نماید و دعایش را به استجابت ( حاجتى 

.552، ص 3على العلیارى التبّریزى ، بهجة الا مال ، ج (( )مى رساند  

 

 مبارزه شیرخدا با عمروبن عبدود

وقتی عمروبن عبدود از طرف مشرکیم رجز می خواند و هماورد می در جنگ خندق 

خواست وکسی از مسلمانان جرات نداشت به مبارزه با او برود جز علی بن ابی طالب ع 

را به حضور طلبید و عمامه ( علیه السلام )، على ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )،رسول خدا 

داد ( علیه السلام )رد و بست و شمشیر خود را به على گذا( علیه السلام )خود را بر سر على 

سپس ((. امِْضِ لشَِاءنِْکَ؛ به سوى آنچه مى خواهى برو:))فرمود( علیه السلام )و به على 

.به میدان شتافت ( علیه السلام )و على (( على را یارى کن ! اَلّلهمَُّ اَعنِهُْ؛ خدایا:))گفت   

 گزارش جابر از صحنه جنگ خندق



رفت ، جابر بن عبداللهّ انصارى نیز دنبال (( عمرو))به سوى ( علیه السلام )ى که على وقت

تا )به کجا مى انجامد (( عمرو))با ( علیه السلام )رفت تا ببیند نبرد على ( علیه السلام ) على 

قرار گرفت ، (( عمرو))در برابر ( علیه السلام )وقتى که على ( آنچه دیده بعدا گزارش دهد

:او چنین فرمودبه   

هرکس از من سه تقاضا کند، آن سه تقاضا یا : تو در زمان جاهلیتّ مى گفتى ! اى عمرو))

((.یکى از آنها را روا مى کنم   

.آرى چنین است : عمرو گفت   

تو را دعوت مى کنم به یکتایى ( تقاضاى اولّ من این است :))فرمود( علیه السلام )على 

گواهى دهى و قبول اسلام ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )خدا و صدق نبوّت رسول خدا 

((.کنى   

((.از این تقاضا بگذر! اى برادرزاده :))عمرو گفت   

((.این تقاضا را اگر بپذیرى ، براى تو بهتر است :))فرمود( علیه السلام )على   

ده اى از هرجا که آم( تقاضاى دومّ من آن است که :))فرمود( علیه السلام )سپس على 

((.و جنگ را ترك کنى . )بازگردى   

که عمرو از روى ترس ، ) نه ، آن وقت زنان قریش تا ابد گفتگو مى کنند :عمرو گفت 

(.نجنگید  

((.تقاضاى دیگرى دارم :))فرمود( علیه السلام )على   

آن چیست ؟: عمرو گفت   

((.از اسب فرود آى و با من جنگ کن :))فرمود( علیه السلام )على   

من گمان نداشتم که فردى از عرب پیدا شود و چنین سخنى :))رو لبخندى زد و گفت عم

به من بگوید و من دوست ندارم مرد بزرگوارى چون تو را بکشم و بین من و پدرت رابطه 



((.دوستى بود  

ولى من دوست دارم تو را بکشم ، حال اگر جنگ مى خواهى :))فرمود( علیه السلام )على 

((.، پیاده شو  

.عمرو، از این سخن خشمگین شد و پیاده شد و به صورت اسبش زد که اسب بازگشت   

این دو به همدیگر حمله کردند، آنچنان گرد و غبار از زیر پاى آنان : جابر مى گوید

برخاست ، که آنان را در میان گرد و غبار ندیدم ، فقط صداى تکبیر شنیدم ، دریافتم که 

را کشته است ، همراهانش را دیدم کنار خندق آمدند که به ( (عمرو( ))علیه السلام )على 

آن سوى خندق بجهند و فرار کنند، از آن سو، وقتى مسلمانان صداى تکبیر را شنیدند به 

نوفل بن ))پیش آمدند و به سوى خندق تاختند تا از نزدیک ، صحنه را بنگرند، دیدند 

اند او را از آنجا نجات دهد، او را به داخل خندق افتاده و اسبش نمى تو(( عبداللهّ 

مرا با بهتر از این روش بکشید، یکى از شما :))نوفل به مسلمین گفت .سنگباران کردند

((.پایین آید تا با او بجنگم   

به سوى او پرید و او را زیر ضربات سهمگین خود قرار داد تا او را ( علیه السلام )على 

.کشت   

حمله کرد و با شمشیر چنان ( یکى از همراهان دیگر عمرو)(( هبُیَره ))سپس آن حضرت به 

.به برآمدگى زین اسب او زد، زرهى که پوشیده بود، از تنش افتاد  

فرار (  وقتى وضع را چنان دیدند)عکرمه و ضرار بن خطاب از همراهان عمروبن عبدود،

.رابرقرار برگزیدند  

را نتوانستم به هیچ چیز تشبیه کنم ،  با عمرو( علیه السلام )من نبرد على :))جابر مى گوید

با جالوت که خداوند آن را در قرآن آورده است ، آنجا ( علیه السلام )جز به داستان داوود 

:که مى فرماید  



(251سوره بقره ، آیه ... (. )فهََزَموُهمُْ بِاذِْنِ اللهِّ وَقتََلَ داوودُ جالوُتَ )  

جوان کم سن )را شکست دادند و داوود ( لوت جا)سپاه طالوت به فرمان خدا، سپاه دشمن 

زندگى دوازده ((. )جالوت را کشت ( و سال نیرومند و شجاعى که در لشگر طالوت بود

((ع)امام   

 

 جنگ ذات السلّاسل

یکى از جنگهایى که مورّخین آن را از رویدادهاى سال هشتم هجرت ضبط کرده اند، ]

زار نزدیک مکهّ واقع شد و سپاه اسلام به است که در وادى شن(( ذات السلّاسل ))جنگ 

[.پیروز گردید( علیه السلام )فرماندهى امیرمؤ منان على   

آمد ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )مرد عربى در مدینه به حضور رسول خدا : توضیح اینکه 

نزد تو آمده ام تا براى تو :))و در پیش روى آن حضرت زانو زد و نشست و گفت 

((.شى کنم خیراندی  

((.خیراندیشى تو چیست ؟:))فرمود( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )پیامبر   

از اعراب در بیابان شنزار اجتماع کرده ( حدود دوازده هزار نفر)جمعیتّى : مرد عرب گفت 

صلّى اللهّ )سپس اوصاف آنان را براى پیامبر )اند و تصمیم دارند شبانه به مدینه حمله کنند 

(.ذکر کرد( آله و سلمّ علیه و   

به ((. فریاد بزنند و مردم را به مسجد بخوانند:))فرمود( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )پیامبر 

بالاى منبر ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )دنبال این اعلام ، مسلمانان به مسجد آمدند، پیامبر 

دشمن خداست که مى ( لشگر)این ! اى مردم :))رفت و پس از حمد و ثناى خدا فرمود

خواهد شبانه به شما حمله کند، کیست که به جنگ آنان برود و آنان را از حرکت باز 



.؟((دارد  

همانها که از مکهّ به مدینه مهاجرت کرده بودند و در کنار صُفهّ )جمعى از صُفهّ نشینان 

ى آنان برویم ، ما آماده ایم تا به سو! اى رسول خدا:))گفتند( هاى مسجد سکونت داشتند

((.هرکس را بخواهى فرمانده ما قرا بده تا تحت فرماندهى او، حرکت کنیم   

بین آنان و غیر آنان قرعه زد و قرعه به نام هشتاد نفر ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )پیامبر 

وى پرچم را بگیر و به س:))آنگاه ابوبکر را طلبید و پرچم را به دست او داد و فرمود. افتاد

((.هستند برو(( حَرَّه ))قبیله بنى سلیم که نزدیک سرزمین   

ابوبکر همراه سپاه اسلام به سوى شورشیان حرکت کردند تا به نزدیک سرزمین آنان 

رسیدند که در آن سرزمین ، سنگ بسیار بود و لشگر دشمن در وسط درّه قرار داشت که 

با همراهان به آن درّه رسیدند و  فرود آمدن به آن سخت و دشوار بود، وقتى که ابوبکر

خواستند سرازیر شوند، دشمنان به سوى ابوبکر و همراهانش تاختند و او را وادار به عقب 

. نشینى و فرار نمودند و در این درگیرى جمعیتّ بسیارى از مسلمین به شهادت رسیدند

رسیده ( لیه و آله و سلمّ صلّى اللهّ ع)ابوبکر با همراهان به مدینه بازگشتند و به حضور پیامبر 

.و جریان را به عرض رساندند  

این بار پرچم را به عمر بن خطاّب داد و او را به جنگ ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )پیامبر 

عمر با همراهان به سوى دشمن ، حرکت کردند، سربازان دشمن در پشت . با دشمن فرستاد

همینکه عمر خواست به آن درّه سرازیر گردد، سنگها و درختها، کمین نموده بودند، 

و آنان به )دشمنان از کمین بیرون آمدند و به مسلمین حمله کردند و آنان را شکست دادند 

از این حوادث دردناك ، بسیار ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )رسول اکرم ( مدینه بازگشتند

.ناراحت شد  

به سوى دشمن ( پرچمدار کن و)بار مرا  این! اى رسول خدا:))گفت (( عمروعاص ))



بفرست ؛ زیرا جنگ یک نوع نیرنگ است ، شاید من از شیوه نیرنگ بتوانم بر دشمن 

عمروعاص را همراه گروهى روانه ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )ضربه بزنم ، رسول خدا 

قبل از به )رسیدند، کرد که ابوبکر و عمر نیز همراه گروه بودند، وقتى که به مرز آن درّه 

دشمن پیشدستى کرد و به سپاه اسلام حمله نمود، آنان را ( کارگیرى نیرنگ عمروعاص 

.شکست داد و جماعتى از مسلمین به شهادت رسیدند و بقیهّ با این وضع به مدینه بازگشتند  

را به ( علیه السلام )امیر مؤ منان على ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )این بار رسول خدا 

اَرْسَلتْهُُ کَراّراً غیَْرَ فَراّرٍ؛ فرستادم على را که :))حضور طلبید و پرچمى براى او بست و فرمود

((.حمله کننده اى است که پشت به دشمن نمى کند  

  کرد، دستها را به آسمان بلند نمود و عرض ( علیه السلام )سپس این دعا را درباره على 

علیه السلام )که من رسول و فرستاده تو هستم ، مرا با یارى على اگر مى دانى ! خدایا:))کرد

علیه السلام )و سپس آنچه خواست در حقّ على (( حفظ کن و آنچه خود دانى به او بده ( 

.دعا کرد(   

حرکت کرد و رسول ( و همراه سپاه )پرچم را به دست گرفت ( علیه السلام )حضرت على 

او را تا مسجد احزاب بدرقه نمود و گروهى را که ( لمّ صلّى اللهّ علیه و آله و س)خدا 

به سوى جبهه روانه ساخت ( علیه السلام )ابوبکر و عمر و عمروعاص نیز بودند، همراه على 

. 

علیه )با همراهان به سوى عراق رهسپار شد و در مسیر راه ، همه جا على ( علیه السلام )على 

آنان را در یک راه دشوارى برد و از آنجا آنان را در کنار جادّه مى رفت ، سپس ( السلام 

آورد  وقتى که نزدیک سپاه دشمن ( که دشمن در وسط آن درّه بود)به دهانه آن درّه 

و آنها را در جاى ( 111)رسید، فرمان داد که یاران ، دهان اسبان خود را ببندند 

اپیش سپاه حرکت و خودش پیش((. از اینجا حرکت نکنید:))مخصوصى نگهداشت و فرمود



کرد و در یک سوى سپاه ایستاد و همانجا توقّف کردند تا سپیده سحر دمید، هماندم از 

چهار طرف به دشمن حمله کردند، دشمن ناگهان دریافت که غافلگیر شده و قادر به دفاع 

از خود نیست و در نتیجه دشمنان ، تار و مار شدند و مسلمین بر آنان پیروز گشتند و سوره 

. در شاءن آنان نازل گردید( صدمین سوره قرآن (( )عادیات ))  

قبل از بازگشت سپاه اسلام ، پیروزى مسلمین را به ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )پیامبر 

( علیه السلام )به استقبال امیرمؤ منان على :))اصحابش مژده داد، و دستور فرمود که 

((.بروند  

پیشاپیش آنان بود به ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )یامبر مسلمین مدینه ، در حالى که پ

هنگامى که . و دو صف را براى استقبال تشکیل دادند. شتافتند( علیه السلام )استقبال على 

صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )به پیامبر ( علیه السلام )سپاه اسلام فرارسیده همینکه چشم على 

صلّى اللهّ )پیامبر ( از اسب پیاده شد( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ ) به احترام پیامبر)افتاد ( 

:فرمود( علیه السلام )به على ( علیه و آله و سلمّ   

((.سوار شو که خدا و رسولش از تو خشنودند))اِرکْبَْ فَاِنَّ اللهَّ وَرَسوُلهَُ عنَْکَ راضیِانِ؛ ))  

ثر خوشحالى اشک شوق ریخت و گریه کرد، از شنیدن این مژده بر ا( علیه السلام )على 

رو کرد و این ( علیه السلام )به على ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )در اینجا بود که پیامبر 

:گفتار تاریخى را فرمود  

سیِحِ عیِسَى لوَْلا انََّنى اَشْفَقُ اَنْ تَقوُلَ فیِکَ طوَائِفٌ مِنْ اُمَّتِى ماقالتَِ النَّصارى فِى الْمَ! یا عَلِىُّ))

لَقُلتَْ فیِکَ مَقالاً لا تَمُرُّ بِملَاٍ مِنَ النّاسِ الاّ اَخذَوُا التُّرابَ مِنْ تَحتِْ ( علیه السلام )بْنِ مَرْیمََ 

((.قدََمیَْکَ لِلبَْرکَةَِ  

اگر ترس آن نداشتم که گروهى از امتّ من ، مطلبى را که مسیحیان درباره حضرت ))



ى گویند ، درباره تو بگویند، در حقّ تو سخنى مى گفتم که از هرجا م( علیه السلام )مسیح 

((ع)زندگى دوازده امام ((. )عبور کنى ، خاك زیرپاى تو را براى تبرّك برگیرند  

زندسنگ بزرگ را کنار توانست (ع)فقط امیرمومنان   

وفه به ک)با یاران از ( علیه السلام )على ( هجرى  03در سال )در ماجراى جنگ صفیّن )) 

حرکت مى کرد، در بیابان آبشان تمام شد و تشنگى سختى آنان را ( سوى صفیّن 

فراگرفت ، در جستجوى آب به چپ و راست جاده رفتند و کند و کاو نمودند ولى آبى 

.نیافتند  

از جادّه بیرون آمد و با یاران به سوى بیابان رهسپار شدند، ( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

یاران خود را به آن عبادتگاه برد، ( علیه السلام )شمشان به عبادتگاهى افتاد، على ناگهان چ

راهب داخل عبادتگاه ( علیه السلام )وقتى به نزدیک آن رسیدند، شخصى به دستور على 

به ( علیه السلام )بیرون آورد، على ( از سوراخ دَیْر)را صدا زد از صداى او راهب سرش را 

اینجاها آب پیدا مى شود؟، تا این همراهان از آن بیاشامند و سیراب  آیا در:))او فرمود

((.گردند؟  

اصلاً در این نزدیکیها آب نیست ، از اینجا تا محلّ آب بیش از دو فرسخ :))راهب گفت 

راه است و براى من هرماه مقدارى آب مى آورند که اگر در آن صرفه جویى نکنم از 

((.تشنگى مى میرم   

((.آیا سخن راهب را شنیدید؟:))به همراهان فرمود( علیه السلام )على  امیرمؤ منان  

آرى ، آیا دستور مى دهى ، به آنجا که راهب اشاره کرده براى دستیابى به آب :))گفتند

((.برویم ، فعلاً توانایى داریم ، بلکه به آب برسیم   

واریش را به جانب قبله نیازى به آن نیست ، سپس گردن استر س: فرمود( علیه السلام )على 



((.این محل را بکنید:))کرد و به محلّى در نزدیکى آنجا اشاره نمود و به همراهان فرمود  

همراهان به آن محل رفتند و با بیل به کندن آن محل مشغول شدند، مقدارى خاك زمین را 

.رد کردند، ناگهان سنگ بسیار عظیمى پیدا شد که بیل و کلنگ در آن کارگر نبود  

کنار   این سنگ روى آب قرار دارد، اگر از جایش :))به همراهان فرمود( علیه السلام )على 

((.گذاشته شود، آب را مى یابید  

همراهان همگى سعى و کوشش کردند تا آن سنگ را بردارند، ولى از حرکت آن درمانده 

د که همگى آنان را در آن حال دی( علیه السلام )وقتى على . شدند و کارشان دشوار شد

بیرون آورد و   تلاش نمودند ولى خسته و کوفته به دشوارى افتادند، پا از رکاب استرش 

پیاده شد و دستهایش را بالا زد و انگشتانش را زیر یک سوى سنگ گذارد و آن را 

حرکت داد، سپس آن را از جا کند و به چند مترى آنجا پرتاب کرد ناگهان آب سفید و 

افتند و به سوى آن سراسیمه شده و از آن نوشیدند که بسیار خنک و گوارایى در آنجا ی

.گوارا و زلال بود که در این سفر گواراتر از آن آب نیاشامیدند  

بنوشید و سیراب شوید و براى سفر خود نیز از این آب :))به آنها فرمود( علیه السلام )على 

.، آنها به این دستور عمل کردند((بردارید  

با دست خود آن سنگ را برداشت و برجاى خود نهاد و دستور ( یه السلام عل)سپس على 

.داد خاك بر روى آن سنگ ریختند و نشانه آن را پوشاندند  

از اولّ تا آخر از بالاى عبادتگاه خود ( با سابقه ذهنى که داشت )راهب تمام این جریان را 

علیه )همراهان على ((. ر آوریدمرا از عبادتگاه به زی! اى مردم :))تماشا کرد، فریاد زد

علیه ) او را با دشوارى از بالاى آن به زیر آوردند، او به حضور امیرمؤ منان على ( السلام 

:آمد و گفت ( السلام   

((.آیا تو پیامبر مرسل هستى ؟! اى آقا))  



((.نه :))فرمود  

((.آیا تو فرشته مقرّب درگاه خدا هستى ؟:))گفت   

((.نه :))فرمود  

((.پس تو کیستى ؟)):گفت   

((.هستم ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )من وصىّ محمدّ بن عبداللهّ ، خاتم پیامبران :))فرمود  

دست خود را باز کن تا من در حضور تو به خداى بزرگ ایمان بیاورم :))راهب عرض کرد

یْن را به زبان شهَادَتَ:))دستش راگشودوبه اوفرمود(علیه السلام ) على ((وقبول اسلام کنم 

((.آور  

اَشهْدَُ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اللهُّ وَحدَْهُ لا شَرِیکَ لهَُ واََشهْدَُ اَنَّ مُحَمَّداً عبَدُْهُ وَرَسوُلهُُ، :))راهب گفت 

((.واََشهْدَُ انََّکَ وَصِىُّ رَسوُلِاللهِّ، واََحَقُّ النّاسِ مِنْ بعَدِْهِ  

کتا و بى همتا نیست و گواهى مى دهم که گواهى مى دهم که معبودى جز خداى ی))

بنده و رسول خداست و گواهى مى دهم که تو وصىّ ( صلّى اللهّ علیه و آله و سلمّ )محمدّ 

((.بعد از او هستى ( انسانها به خلافت )رسول خدا و برترین و سزاوارترین   

او گرفت و بعد  پیمان عمل به دستورات اسلام را از( علیه السلام )سپس امیرمؤ منان على 

پس از مدّت طولانى که در دین خلاف اسلام بودى چه چیز باعث شد که از :))به او فرمود

((.آن دست کشیدى و به دین اسلام گرویدى ؟  

این عبادتگاه در این بیابان ، براى آن : تو را آگاه کنم ! اى امیرمؤ منان :))راهب گفت 

ارنده آن سنگ و برآورنده آب از زیر آن ساخته شده که سکونت کننده در آن ، به برد

دست یابد، قبل از من روزگار بسیار درازى گذشت و در این روزگار آنان که در این 

عبادتگاه بسر مى بردند به این سعادت نرسیدند، خداوند این سعادت را نصیب من کرد، ما 

ین سرزمین چشمه اى در یکى از کتابهاى خود یافته ایم و از علماى خود شنیده ایم که در ا



وجود دارد که روى آن سنگ عظیمى قرار دارد، جاى آن را جز پیامبر یا وصىّ پیامبر نمى 

وجود دارد که مردم را به سوى حق دعوت مى کند، نشانه (( ولىّ خدا))شناسد و ناگزیر 

صدق او این است که این مکان و سنگ را مى شناسد و قدرت بر کندن آن را دارد و من 

دیدم تو این کار را انجام دادى دانستم که انتظارم بسر آمده و آنچه در آرزویش چون 

بودم محقّق شده است و من امروز یک فرد مسلمان در حضور تو و ایمان آورنده به حقّ تو 

((.هستم و فرمانروائیت را قبول دارم   

، قطرات اشک از وقتى که این مطلب را از آن عابد شنید( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

  حمد و سپاس خداوندى را که من در حضورش :))دیدگانش فروریخت ، سپس گفت 

فراموش نشده ام ، حمد و سپاس خداوندى را که نام مرا در کتابهاى آسمانى خود ذکر 

((.کرده است   

((.سخن این برادر مسلمانتان را بشنوید:))مردم را طلبید و فرمود( علیه السلام )سپس على   

آنان گفتار راهب مسلمان را شنیدند و بسیار حمد و سپاس الهى را بجا آوردند که نعمت 

.را به آنان عطا فرموده است ( علیه السلام )معرفت به حق امیرمؤ منان على   

سپس به سوى جبهه صفیّن براى جنگ با سپاه معاویه حرکت کردند و آن راهب در 

ت نمود و سرانجام به فوض عظیم حضور آن حضرت ، حرکت کرد و در جنگ شرک

شخصا نماز بر جنازه او خواند و او را ( علیه السلام )امیرمؤ منان على . شهادت نایل گردید

به خاك سپرد و براى او از درگاه خدا طلب آمرزش بسیار کرد و هرگاه به یاد راهب مى 

((ع)م زندگى دوازده اما((. )ذاك مولاى ؛ او دوست من بود:))افتاد مى فرمود  

 



 

(ع )پارسایى امام على   

که اموال بسیار به عنوان بیت المال به ( ع )در عصر خلافت امام على : نقل مى کند( زاذان )

ع )چند ظرف طلا و نقره از بیت المال را به حضور على ( ع )کوفه مى آمد، قنبر غلام على 

خود چیزى نگه نداشتى تو آنچه بود همه را تقسیم کردى و براى : )آورد و عرض کرد( 

(من این ظرفها را براى تو ذخیره کرده ام   

واى بر تو، دوست دارى که به خانه : )شمشیر خود را کشید و به قنبر فرمود( ع )امام على 

سپس آن ظرفها را قطعه قطعه کرد، و سرپرستهاى امور شهرى را طلبید ( ام آتش بیاورى 

110، ص 11بحار، ج )مردم تقسیم کنندآنها را به آنان داد، تا عادلانه بین   

 

وقتى امیر المومنین علیه السلام عازم بصره گردید تا بیعت شکنان جنگ جمل را سرکوب 

کند در بین راه در ربذه فرود آمد در این هنگام آخرین گروه حج در زبده اجتماع کردند 

.تا سخنان امام علیه السلام را استماع کنند  

خدمت امام علیه السلام رسیدم و دیدم کفش خود را وصله مى من به : ابن عباس گوید

.کند  

.حاضر ما به اصلاح خود نیازمندتر از اصلاح این کفش هستیم  در حال:عرض کردم   

سپس هر دو لنگه کفش را . اما حضرت جوابى نداد تا از و صله کردن خود فارغ گردید

.اینها ارزشى ندارد: ض کردم اینها را قیمت کن عر: کنار یکدیگر قرار داد و فرمود  

.هر چه مى ارزند: فرمود  

.کمتر از یک درهم ارزش دارند: عرض کردم   



واللهّ لهما احب الى من امرکم هذا الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا به خدا سوگند این : فرمود

را دو لنگه کفش را زیارت بر شما بیشتر دوست دارم مگر اینکه حقى را به پا دارم یاطلبى 

.114، 113، ص 41بحار الانوار، ج . )دور سازم   

) 

 

(ع )عدل على   

در تقسیم بیت المال هیچگونه تبعیضى قائل نبود و عرب را بر عجم یا مرد را ( ع )امام على 

بر زن و یا اشرافى را بر موالى و غلامان ترجیح نمى داد و همین موجب شده بود که بعضى 

.عاویه بپیوندنداز نژاد پرستان دنیاپرست به م  

ما تو را نصیحت : آمدند و گفتند( ع )روزى به حضور على ( ع )جماعتى از دوستان على 

مى کنیم و خیر تو را مى خواهیم اگر اشراف را در امور دیگران ترجیح دهى براى 

.پیشرفت کارها شایسته تر است   

آیا به من دستور مى دهید ) :از این پیشنهاد آنها خشمگین شد و به آنها فرمود( ع )امام على 

به کسانى که تحت فرمانروایى من هستند ستم کنم تا یارانى گرد آورم ، به خدا سوگند تا 

دنیا وجود دارد و تا ستاره اى دنبال ستاره دیگرى حرکت مى کند این کار را نخواهم کرد 

ن که مال مال اگر مال از آن خودم بود آن را به طور مساوى تقسیم مى کردم چه رسد به ای

(.خداست   

کسى که کار نیک را در مورد نادرست انجام داد چند صباحى نزد ! اى مردم : سپس فرمود

افراد تاریک دل و نااهل مورد ستایش قرار مى گیرد و در دل آنها دوستى مى آفریند ولى 



رزنش اگر روزى حادثه بدى براى او رخ داد و به یارى آنها نیازمند شود آنها بدترین و س

11، ص 41بحار، ج )کننده ترین دوست خواهند بود 1 

 

 

یکدیگرند اعضای آدمَ بنَی  

حیِدَرند نوکَر آن خوبان که  

 

شدند نوکَر "عشِق"بر که ها همان  

برتَرند مَلَک و پَری و حور زِ  

 

افتِخار دَرشَ بر نوکَری بوُدَ  

قنَبَرند و میِثمَ رهََش خاك که  

 

اَند طینتَ عَلی حیِدَر مُحبِّان  

گوهَرند یک زِ آفَرینِش در که  

 

روزِگار آوَردَ درد به عُضوی چو  



ذوالفَقار صاحبِ از گیرد مدَدَ  

 

عَلی مثل و است بدیل بی عَلی  

روزِگار مادَر دِگـر نَزایدَ  

 

وَلی بر کسَی گر کنُدَ اهِانتَ  

قَرار نَماندَ را عُضوها دِگر  

 

غَمی بی دیگران مِحنتَ کَز تو  

دمیَ را عَلی عشِقِ لافِ مَزَن  

 

درماندِگان غَمخوار بوده عَلی  

مَرهَمی دین زَخمِ بر بوده عَلی  

 

عَلی یا" ای بیچاره یار اگر " 

نامَحرَمی" اینسَت غیِر گر و " 

 



ای بوده مُرتِضی منُکِر گر تو  

آدمی نهَنَد نامتَ که نشَایدَ  

 

 

است برتر امامان همه از السلام علیه المؤمنین امیر . 

 عرض و رسیدم السلام علیه صادق امام خدمت مدینه در: گوید می وهب ابی بن یونس

 از اگر کردی، بدی کار: فرمود. نکردم زیارت را السلام علیه المؤمنین امیر قبر: کردم

کردم نمی نگاه تو به دیگر نبودی، ما شیعیان  

فرمود سپس : 

« الْمؤُْمنِوُنَ؟ وَیزوُرُهُ الْأنَبْیِاءُ وَیزوُرُهُ ملَائِکتَهِِ مَعَ اللَّهُ یزوُرُهُ مَنْ تَزوُرُهُ أَلا !» 

«  و پیامبران رود، می او زیارت به فرشتگان همراه به خدا که را کسی کنی نمی زیارت آیا

روند می او زیارت به مؤمنان � 

 

دانستم نمی را این من! شوم فدایتان: گفتم .  

 ☜ فرمود حضرت : 

 



«  قدَْرِ وَعَلی أَعْمالهِمِْ ثوَابُ وَلهَُ کُلهِّمِْ الْأَئِمَّةِ مِنَ اللَّهِ عنِدَْ أفَْضَلُ الْمؤُْمِنیِنَ أَمیِرَ أَنَّ فَاعْلمَْ

فُضِّلوُا أَعْمالهِمِْ  

 

 ؛52 ص ،6 ج تهذیب، ؛275 ص ،4 ج کافی، ؛372 ص ،14 ج الشیعه، وسائل )

575 ص ،8 ج علی، امام موسوعه .) 

«  و است برتر السلام علیهم امامان همه از خداوند نزد السلام علیه امیرالمؤمنین که بدان پس

شدند داده برتری خود اعمال اندازه به ایشان و دارد را آنان تمام ثواب  

 

 

 

درباره اشعث منافق(ع)نظر امیرالمومنین  

أشعث بن قیَس کنِدى در : از حسن بن علىّ عَلیه السَّلام در ضمن حدیثى آمده است که 

اى ساخته بود و هر وقت که صداى اذان را در اوقات نماز از مسجد  خود مأذنه ةخان

یا رَجُلُ إنَّکَ : گفت رفت و با صیحه و فریاد از بالاى مأذنه مى شنید بر بالاى مأذنه مى مى

 ةگردن)، و پدر من او را عنُُقُ النّار «اى مرد حقّاً تو دروغگو و جادوگر هستى» حِرٌلَکَاذِبٌ ساَ

نامید مى( موج آتش)و در روایتى عُرفُْ النّار . نامید مى( آتش . 

 



چون اشعث بخواهد : چون از امیرالمؤمنین علَیه السَّلام راجع به این تسمیه پرسیدند، گفت

سوزاند، و  کند و مى آید و او را محترق مى بمیرد آتشى از آسمان به شکل گردن پائین مى

ل سیاهکنند مگر به شکل ذغا او را دفن نمى . 

 

مرگ رسید، چون حاضران نظر کردند دیدند کأنهّ یک گردنه آتش از  ةدر آستان وقتى

زد و واویلاه  آن آتش وى را در حالى که صیحه مى. آسمان تا به زمین کشیده شده است

3گفت هلاك کرد وا ثبوراه مى . 

ص  2طبع کمپانى ج « بحار الانوار»و در  003و ص  002، ص 3طبع سنگى ج « مناقب

بصائر »راوندى و « خرائج و جرائح»صدوق ذکر کرده است و نیز از « خصال»از  598

ابن شاذان آورده است« فضائل»و « الدرجات  

 

 

:: شیاطین# با تبریزی رضی آسید الله آیت مباحثه  

: کرد خواهی عمر دیگر سال سی | احتضار# زمان در   

 

 - مستنبط نصرالله سید الله آیت خود ابوالزوجة از گلپایگانی جواد سید الاسلام حجة: 

: کرد نقل - خوئی الله آیت داماد و تبریزی رضی سیدّ آقا مرحوم فرزند  



 

. نداشت وجود بیماری این معالجه امکان زمان آن در و آمد وبا_بیماری# نجف در:

.رفت می بین از شد می بیماری این به مبتلا کس هر که بود ای گونه به شرایط  

 

 وقتی دوستان. افتاد احتضار حال به و شد بیماری این به مبتلا رضی سید آقا مرحوم:

 بیماری این و نماند زمین روی زیاد وی جنازة که آن برای است، تمام ایشان کار دیدند می

...دفن و کفن امکانات و تابوت تهیه دنبال رفتند نکند، سرایت دیگران به  

 

 بیاورید چیزی ام گرسنه من: گفت و نشست و شد بلند ایشان دیدند شگفتی با ناگهان اما

.بخورم  

 

: گفت غذا خوردن از پس! بخورم بیاورید چیزی حالا: گفت! بودید مریض شما آقا: گفتند

!بروید شما شدم خوب من  

 

شد؟ چه: گفتند  

 



 من با اعتقاداتم# دربارة و آمدند شیاطین# دیدم درآمدم، احتضار حال به وقتی: گفت:

: گفتند و شدند بحث# وارد  

 

 دینم از گفتم و دادم را ها آن پاسخ من برداری، دست آن از باید و است باطل تو دین

.شدند ناپدید نظرم از ها آن که این تا کشید، طول مباحثه این مدتی دارم، برنمی دست  

 

:فرمودند و آوردند تشریف السلام علیه امیرالمؤمنین آقا دیدم حال این در:   

 

 سال سی و آمد خوشش شیاطین با تو مباحثة# از تعالی و تبارك خداوند! رضی سید آقا»

«.افزود تو عمر به  

 

 مردم میان در که نفوذی به توجه با و آمد تبریز به رضی سید آقا گذشت، ماجرا این:

 متفقین توسط ایران اشغال زمان در که این تا کرد، می اجرا را الهی حدود تبریز در داشت،

.شد دستگیر  

 



 سید آقا اما بستند، دار چوبه به را ها آن کنند، اعدام# را دیگر تن چند و او خواستند می:

 چوبه مأمورِ به که داشت اطمینان بود آمده پیش وی برای که ای مکاشفه# به قدر  آن رضی

:گوید می دار  

 

!بکشم خواهم می کن چاق را آن و بیاور بیرون من جیب از را[ چپق] شتَبَ این:   

 

 چپق گویی می بکشیم را تو خواهیم می! هستی ای لوده سیدّ عجب تو: گوید می مأمور: ��

: کن چاق را  

 

!شوم نمی_کشته# من: گوید می رضی سید آقا::   

 که مدتی همان تا و! نکنند اعدام را وی آمد دستور که کشید، دار چوبه پای را خود چپق

2.کرد زندگی بود فرموده او به السلام علیه امیرالمؤمنین  

حکمت گمشده مومن است حکمت را فرا گیر هر چند از منافقان باشد: فرمود( ع)على    

 

۷۶الحکمة   

                                                           
2  
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الْحِکْمةَُ ضَالَّةُ الْمؤُْمِنِ، فَخذُِ الْحکِْمةََ وَلوَْ مِنْ أهَْلِ النِّفَاقِ: قال علیه السلام  . 

 

السلام هیعل یعل نیرالمومنیام : 

 

� ( در خودتان)ها را  از رحمت خداست؛ اگر آن( یا نشانه)ها،  دل تیها و خش چشماشک 

دیبشمر متیفورا دعا کردن را غن دیافتی ...� 

 

� ذکِرُهُ، فَإذِا وَجدَتُموها فَاغتنَِموُا   بُکاءُ العیُونِ و خَشیةَُ القُلوبِ مِن رَحمةَِ اللَّهِ تعَالى

 �...الدُّعاءَ

 

� ۵۶۴مکارم الاخلاق ص . 

 

فرمودند( السلام هیعل) یامام عل � : 

 

شما اصلاح  یرا برا گرید  زیخداوند سه چ, دیاصلاح کن تانیرا در زندگ زیاگر سه چ ♦

کندیم  

 



 یات را سر زبانها م یو خوب کندیباطنت را اصلاح کن خداوند ظاهرت را اصلاح م 1⃣

 . اندازد

 

و باعث  کندیرابطه ات را با مردم اصلاح م خداوند,رابطه ات را با خدا اصلاح کن  2⃣

شودیاحترام خلق به تو م  . 

 

کندیتو را اصلاح م یایخداوند امر دن, آخرتت را اصلاح کن  3⃣ . 

 

� صدوق خیخصال ش  

 

  شكم  كه:فرمود  اومی!خود،خوردكند  شد آنرا با سر زانوی  ناچار می  گاهی  بود كه  وسفت ،آنقدر خشك امام  جو غذای  نان.

!نكنید  حیوانات  خودرا مقبرة  

  قرار دهم  را ابریشم  ولباسم  ومغز گندم  شده  تصفیه  خودراعسل  غذای  كه  خواستم  اگر می:نویسد  فرماندار مصر می  به  درنامه

  من  باشد،آنوقت  نداشته  نان  باشد كه  كسی  درحجازویمامه  كند شاید كه  غلبه  برمن  هوا وهوس  كه  هیهات  ولی! توانستم می

(86علی از كعبه تا محراب ص)؟ سیر بخوابم  باشكم  

 

  می  عبادت  شایستة  توراچون  بلكه! كنم  نمی عبادت  از جهنم  ویا ترس  بهشت  به  خدایا تورا بخاطر طمع:فرمود  او می

(86علی از كعبه تامراب ص) . نمایم  می  ،عبادت دانم  

 

  امام.ِ خودكرد وزینت  ضمانتدار،گرفت  عاریه  رسم  رابه  دار،گردنبندی  او از خزانه.بود  شده  دعوت  یعروس  به( ع) دختر علی

ضمانتدار   اگر عاریه:كردوفرمود  واورا توبیخ  دار را خواست  گردنبند افتاد وماجرا را فهمید،خزانه به  چشمش  چون

! نمودم می  قطع  خیانت  جرم  را به  نبود،دستهایت  



  گریه  به  امام  ناگاه. را گفت  مطالبی  فرماندار شهرشان آمد واز مظالم  امام  ،خدمت شناخت  اورا می  امام  كه  سوده  بنام  زنی 

از   كاغذی  بر روی  سپس!نمایند  ظلم  مردم به  كه  ام  را نفرستاده  فرمانداران  این  كه  دانی  توخود می!خدایا:افتادوفرمود

!او بدهد  داد تا به  سوده  دست  وبه  را نوشت شخص  آن  عزل  ،حكم پوست  

  

  اگر با چیزی. وارد شهر شما شدم  سواری  اسب  وباهمین  كهنه  لباسهای  با همین  من:فرمود  شهری  ورود به  درهنگام( ع) علی

(نهما!) ام  كرده  خیانت  دراموال  ،بدانید كه رفتم  ،از شهرشما بیرون از این  بیش  

 

 

: رشید هجری  

! روی  بلا از دنیا می  ویا فلان  مرض  فلان  تو به: گفت ها می  بعضی  وبه  گفت  می  اخبار غیبی  بود كه  علی  خاص  او از یاران  

  ای: رشید گفت.خرما آوردند  مقداری  حضرت  برای.بودند  نشسته  زیر نخلی  در نخلستانی  وچندنفر از یارانش( ع) یكروز علی

  بنی  زنازادة  زمانیكه  آن!رشید  ای!كشند بدار می  نخل  همین  تورا به  بدانكه:فرمود  ؟امام است  خوبی  خرمای چه! امیرمؤمنان

تو ! آری:؟فرمود است  وبهشت آمرزش  آیا عاقبتم: ؟رشید گفت داری  حالی  كند،چه  می  تورا قطع وپاوزبان  دست(زیاد  ابن) امیه

.بود  خواهی  ا منب  در دنیا وآخرت  

  انرا بریده  های  شاخه  یكروز دید كه!داد  می  آب  آن وبه  رفت  می  درخت  آن  ،رشید روزها پای امیرمؤمنان  سخن  بعد از این

رشید !بجو  بیزاری  از علی:  زیاد،رشید را احضار كردوگفت  ابن  نكشید كه  طولی. است  شده  نزدیك  من اجل: باخودگفت.اند

  من  كه  واللّه: ؟رشیدگفت شوی  می  كشته  چگونه  كه  گفته  آیا مولایت!بگو  برایم  مولایت از دروغهای: زیاد گفت  ابن.كرد  ناعامت

  از علی  كه  كنی  وامر می  كنی  تومرا احضار می  خبر دادكه او بمن. است  نگفته  دروغ  هم  ومولایم  گویم  نمی  دروغ

  راست  مولایت  حرف  اینكه  برای: زیاد گفت  ابن! نمائی می  مرا قطع  وپا وزبان  وتو دست  كنم  نمی  قبول  نم  ولی. بجویم بیزاری

  اورابه.رشید را بریدند   وپای  زیاد،دست بدستور ابن!را نبرند  زبانت  راببرند ولی  وپایت  دست  كه  دهم  دستور می درنیاید،من

  را برایتان  تاقیامت  اخبار آینده  وكاغذ بیاورید تا من  قلم! مردم  ای:زد  صدا می  اودرآنحال.نداورا ببین  بازار بردند تامردم

  اورا هم ،دستور داد تا زبان! است  سخنرانی  رشید دربازار مشغول:كردندوگفتند زیاد نقل  ابن  را برای  سخن  این  وقتی! بگویم

!بریدند  

 

کشور اسلامی، زره خود را نزد یک شخص مسیحی یافتند، در جایگاه رهبر ( ع)وقتی حضرت علی

شریح قاضی به . شخص مسیحی از دادن زره سرپیچید. برای گرفتن آن نزد قاضی شکایت بردند

نه»: آیا گواهی داری؟ حضرت فرمودند: گفت( ع)امام .» 



برگشت پس از اندکی مسیحی . پس شریح به نفع شخص مسیحی حکم کرد و از دادگاه خارج شدند

. است که در راه صفّین از پشت شترش بر زمین افتاد و من برداشتم( ع)زره مال حضرت علی: و گفت

است که رهبر یک کشور، نزد ( ص)این حکومت و قضاوت پیامبر: سپس وی مسلمان شد و گفت

 قاضی خود حاضر می شود و قاضی به نفع یک اقلّیت مذهبی تحت ذمّه رأی می دهد

 

 کمک به همسر

 

 :امام صادق علیه السلام فرموده اند

 «کان امیرالمومنین علیه السلام یحتطب و یسقی و یکنس و کانت فاطمة تطحن و تعجن و تخبز »

امیرالمومنین علیه السلام در خانه به کارهای مشکل می پرداخت هیزم جمع آوری می کرد ، آب به 

منزل می آورد و جارو و نظافت منزل را بعهده داشت و فاطمه زهرا سلام الله علیها گندم را با آسیاب 

 .دستی آرد می کرد و خمیر می کرد و نان می پخت

 بحار ج 25 ص 424 / به نقل از رساله امام سجاد علیه السلام، شرح نراقی

 

 ـ در كربلا

علّت را از حضرت  .السلام در مراجعت از سفرى ، به صحراى كربلا رسيد ، ايستاد و گريه زيادى نمود  وقتى على عليه

گردند و  شوند ، كه بدون حساب داخل بهشت مى اين زمين كربلاست و جمعى در اين مكان شهيد مى» : پرسيدند ، فرمود 

گاه و مكان جنگ و جاى شهادت همه را نشان داد و بر آنان گريه كرد محل خيمه
(2)

 .  

. 135ص: حديقة الشيعة ( 2)  

 

 



ان من کسانى هستند که اگر آنها را قطعه قطعه کنم ، دست از دوستى دوست» : السلام فرمود  على علیه

من برندارند و دشمنان من کسانى هستند که اگر عسل در حلقوم آنان بریزم دست از دشمنى من بر 

«ندارند   

 

میخواه دنیا را نمى  

پدر و  »: مردى به حضرت گفت . السلام و اصحابش در مسجد کوفه بودند  روایت شده که على علیه

.« کنم که دنیا در دسترس مردم است ، ولى در دسترس شما نیست  مادرم به فدایت ، من تعجب مى  

شود  خواهیم و به ما داده نمى کنى که ما دنیا را مى آیا تو گمان مى! اى فلان » : السلام فرمود  على علیه

ر دست گرفت و ناگهان ها را د سپس حضرت دست مبارکش را دراز کرد و مقدارى از سنگریزه. « 

!آنها تبدیل به جواهر گرانبها شدند   

و آنها را پرتاب نمود و آنها به حال « خواهیم  خواستیم بود ، ولى نمى اگر مى» : السلام فرمود  على علیه

(5)اول برگشتند  

.اکسیر اعظم ( 2)  

 

حبابه الوالبیه روایت کرده  از( رحمه الله)به نقل از مرحوم کلینی( رحمه الله)علامه محمد باقر مجلسی 

دیدم حضرت علی علیه السلام را در جلو لشکر با تازیانه ای فروشندگان ماهی جری و : که می گوید

ای : را می زدند و می فرمودند( انواع ماهی های حرام گوشت)مار ماهی و ماهی زمیر و ماهی طافی

ف بلند شد و عرض کرد یا علی لشکر پس فرات بن اخن. فروشندگان مسوخ بنی اسرائیل و بنی مروان

اقوامی . «اقوام حلقوا اللحی و فتلوا الشوارب فمسخوا»: بنی مروان چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند



در اثر . )بودند که ریشهایشان را می تراشیدند و سبیلها را تاب می دادند و خدا هم ایشان را مسخ نمود

(56(.)در آمدنداین دو گناه مسخ شدند و به شکل حیوانات   

 

 حدیث برائت

(( در حدیث برائت ))آن چیزى است که ( علیه السلام )یکى از ویژگیهاى مخصوص امیرمؤ منان على 

آیات برائت و بیزارى ( )صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر ( که در سال نهم هجرت اتفاق افتاد)آمده 

نخست به ابوبکر سپرد تا به مکّه برود و در مراسم حجّ آن ( از مشرکان را که در آغاز سوره توبه آمده 

را اعلان کند، ابوبکر به سوى مکه رهسپار شد، چندان از مدینه دور نشده بود که جبرئیل بر پیامبر 

:خداوند به تو سلام مى رساند و مى فرماید: نازل شد و عرض کرد( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )  

اِلاّ اَنتَْ اَوْ رَجُلٌ مِنکَْ؛ اعلان بیزارى از مشرکان نباید انجام گیرد جز به وسیله  لا یُؤدَّىِ عنَکَْ))

((.خودت یا مردى از خودت   

بر شتر غضبا :))را طلبید و به او فرمود( علیه السلام )على ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )رسول خدا 

ین را از او بگیر و خودت آن را به مکّه ببر و به سوار شو و به سوى ابوبکر برو و نامه برائت از مشرک

مشرکان ابلاغ کن و ابوبکر را مخیرّ کن ، اگر خواست همراه تو به مکّه بیاید و اگر خواست به مدینه 

((.بازگردد  

صلّى اللّه علیه و آله و ( )شتر مخصوص رسول خدا)سوار بر شتر غضبا ( علیه السلام )حضرت على 

رد تا به ابوبکر رسید، همینکه ابوبکر آن حضرت را دید، پریشان گشت و به شد و حرکت ک( سلمّ 

براى چه آمده اى ؟ آیا ! اى ابوالحسن :))متوجّه شد وقتى به او رسید، گفت ( علیه السلام )سوى على 

((.مى خواهى با ما به مکّه بیایى و یا براى امر دیگرى آمده اى ؟  

به من فرمان داد تا به ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )رسول خدا :))مودفر( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

تو بپیوندم و آیات برائت را از تو بگیرم و آن را در مکّه براى مشرکان اعلان نمایم و پیمان قبلى با 



و و به من دستور داد، تو را به اختیار خودت واگذارم که همراه من بیایى ( 21. )مشرکان را بهم بزنم 

((.یا به مدینه بازگردى   

صلّى اللّه علیه و )من به سوى رسول خدا باز مى گردم ، وقتى که به حضور رسول خدا : ابوبکر گفت 

تا )مرا براى اجراى امر مهمّى که دیگران براى آن گردن کشیده بودند :))آمد، عرض کرد( آله و سلمّ 

براى انجام آن به راه افتادم ، مرا برگرداندى ، آیا  شایسته دانستى ، وقتى که( به افتخار آن نایل گردند

((.از قرآن ، آیه اى در این مورد نازل شده است ؟  

نه ، ولى فرستاده امین خدا جبرئیل ، نزد من آمد و : فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )رسول خدا 

:این پیام را از جانب خدا براى من آورد که   

((.اِلاّ اَنتَْ اَوْ رَجُلٌ مِنکَْ، وَعَلِىُّ مِنّىِ واَنََا منِْ عَلِی ، وَلا یُؤدَِّى عنَِّى اِلاّعَلِىُّ لا یُؤدَّىِ عنَکَْ))  

علیه )ابلاغ نکند جز خودت یا مردى از خودت و على ( برائت از مشرکان را به مشرکان )این آیات ))

حدیث ((. )))ن را ابلاغ نخواهد کرداز من است و من از على هستم و از جانب من جز على آ( السلام 

مسند احمد حنبل ، ج . 33  ذخائر العقبى ، ص : با عبارات مختلف در کتب اهل تسنن مانند(( برائت 

... و 022، ص 2و تفسیر ابن کثیر، ج  22و خصائص نسائى ، ص  153، ص 1و ج  212، ص 0

.آمده است   

 

 اعتراض در تقسیم غنایم جنگى

ایم بسیار و بى شمار به دست مسلمین افتاد که در هیچ جنگى آن همه غنایم به در جنگ حنین ، غن)

(.757، ص 2فروغ ابدیت ، ج (. )دست مسلمین نیفتاده است   

مردى بلند قامت قد خمیده اى که ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )هنگام تقسیم غنایم توسطّ رسول خدا 

( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )رد، بى آنکه به شخص پیامبر اثر سجده در پیشانیش بود، سلام عمومى ک

((.امروز دیدم که با غنایم جنگى چه کردى ؟:))گفت ( از روى اعتراض به پیامبر)سلام کند و   

((.چگونه دیدى ؟:))فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر   



(.(ندیدم که در تقسیم غنایم ، رعایت عدالت کنى :))گفت   

:خشمگین شد و به او فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر   

((.اذِا لمَْ یکَنُِ الْعدَلْ عِندِْى فعَِندَْ منَْ یکَُونُ! ویَْلکََ))  

((.وقتى که عدالت نزد من نباشد، پس نزد چه کسى خواهد بود؟! واى بر تو))  

پیامبر (( آیا این شخص را نکشیم ؟:))گفتند( م صلّى اللّه علیه و آله و سلّ)مسلمانان به رسول خدا 

او را واگذارید که به زودى داراى پیروانى مى شود که از دین :))فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )

بیرون روند همانگونه که تیر از کمان بیرون مى جهد و خداوند پس از من آنان را به دست محبوبترین 

!انسانها به قتل مى رساند  

در جنگ نهروان آنان را کشت که شخص مذکور یکى از کشته ( علیه السلام )پس امیرمؤ منان على  

نام داشت که پایه گذار خوارج شد، بعد از جنگ نهروان ، (( حرقوص بن زهیر))او ((. )شدگان بود

کردند و  جسد پلید او را پیدا((. گردش کنند ببیننداوکشته شده است ؟:))فرمود( علیه السلام )على 

صلّى اللّه علیه و آله و )من به پیامبر ! اَللّهُ اکَْبرَُ:))خبر دادند، فرمود( علیه السلام )هلاکت او را به على 

اقتباس از تتمة المنتهى .)سپس ازاسب پیاده شدو سجده شکر بجا آورد((نسبت دروغ نداده ام ( سلمّ 

(.51،ص   

) 

 

 پیروزی شیر خدا در طائف

سرزمین حاصلخیزى است که در دوازده فرسخى جنوب شرقى مکّه قرار گرفته است ، (( طائف ]))

فراریان دشمن در جنگ حنُین براى رهایى از ضربات خرد کننده سپاه اسلام ، به سوى طائف 

.[و داخل قلعه محکم طائف شده و آن را سنگر خود نموده و در کمین مسلمین قرار گرفتند. گریختند  

( همراه سپاه اسلام )به سوى طائف حرکت کرد و چند روز ( اللّه علیه و آله و سلمّ صلّى )رسول خدا 



.قلعه هاى طائف را در محاصره خود درآوردند  

را با جمعى از سواران ، به سوى ( علیه السلام )، على ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )در این ایّام ، پیامبر 

. ه آنچه بیابند پامال کنند و به هربت دست یافتند آن را بشکنندبخشى از طائف فرستاد و دستور داد ک

همراه جمعى ، روانه آن بخش طائف شدند، در مسیر به جمعیت ( علیه السلام )امیر مؤ منان على 

در تاریکى آخر (( شهاب ))مردى از آنان به نام . برخورد کردند(( خثَعْمَ ))زیادى از سواران قبیله 

.بیرون آمد و به میدان تاخت و مبارز طلبید شب ، از لشکر دشمن  

:به سوى او رفت در حالى که چنین رَجزَ مى خواند( علیه السلام )امیرمؤ منان   

اً  اِنَّ عَلى کُلِّ رَئیِسٍ حَقّ

اً  اَنْ یرَْوِى الصَّعدَْةَ اَوْ تدُِقّ

سیراب کند، یا نیزه  (از خون دشمن )به راستى که بر عهده هر رئیسى ، حقّى است که نیزه اش را ))

((.هاى دشمن کوبیده گردد  

حمله کرد و با یک ضربت اور ا کشت و بعد از آن ، با گروه همراه حرکت کرده (( شهاب ))سپس به 

بازگشتند که رسول خدا ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )و بتها را شکستند و بعد به خدمت رسول خدا 

.در آن وقت سرگرم محاصره طائف بود( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )  

را دید، تکبیر فتح گفت و دست على ( علیه السلام )وقتى که على ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر 

.را گرفت و به کنارى کشید و مدّتى طولانى با همدیگر به طور خصوصى صحبت کردند  

( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )به حضور پیامبر عمر بن خطّاب وقتى که این منظره را دید، : روایت شده 

!((.آیا با على رازگویى مى کنى و با او به طور خصوصى همصحبت مى شوى نه با ما؟:))آمد و گفت   

من با او آهسته سخن نمى گویم ، بلکه ! ما انََا انِتَْجَیتُْهُ وَلکنَِّ اللّهَ انِتَْجاهُ؛ اى عمر! یا عمُرَُ:))پیامبر فرمود

((.به فرمان خداست ( علیه السلام ) یعنى رازگویى من با على )خداوند با او آهسته سخن مى گوید   

همراه گروهى از قبیله ثقیف از قلعه طائف بیرون ( یکى از دلاوران دشمن )سپس نافع بن غیلان 

آنان برخورد با ( روستایى نزدیک طائف (( )وج ))در دامنه ( علیه السلام )آمدند، امیرمؤ منان على 

کرد، نافع را کشت و با کشته شدن او، مشرکین همراه او گریختند و با این پیشامد، ترس و وحشت 



سختى بر دل دشمنان افکنده شد، به طورى که جمعى از مشرکین از قلعه طائف بیرون آمده و به 

و به دنبال آن ، قلعه )رسیدند و قبول اسلام کردند ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )حضور رسول خدا 

صلّى اللّه علیه و آله و )و طائف بیش ازده روز در محاصره پیامبر (طائف به دست مسلمین فتح گردید

((ع)زندگى دوازده امام . )و همراهان بود( سلمّ   

 

در جنگ ذات السّلاسل( ع )سیماى على   

ذات ))ط کرده اند، جنگ یکى از جنگهایى که مورّخین آن را از رویدادهاى سال هشتم هجرت ضب]

است که در وادى شنزار نزدیک مکّه واقع شد و سپاه اسلام به فرماندهى امیرمؤ منان على (( السّلاسل 

[.پیروز گردید( علیه السلام )  

آمد و در پیش ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )مرد عربى در مدینه به حضور رسول خدا : توضیح اینکه 

((.نزد تو آمده ام تا براى تو خیراندیشى کنم :))د و نشست و گفت روى آن حضرت زانو ز  

((.خیراندیشى تو چیست ؟:))فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر   

از اعراب در بیابان شنزار اجتماع کرده اند و ( حدود دوازده هزار نفر)جمعیتّى : مرد عرب گفت 

صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )سپس اوصاف آنان را براى پیامبر ) تصمیم دارند شبانه به مدینه حمله کنند

(.ذکر کرد(   

به دنبال این ((. فریاد بزنند و مردم را به مسجد بخوانند:))فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر 

رفت و پس از حمد  بالاى منبر( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )اعلام ، مسلمانان به مسجد آمدند، پیامبر 

دشمن خداست که مى خواهد شبانه به شما حمله کند، ( لشگر)این ! اى مردم :))و ثناى خدا فرمود

.؟((کیست که به جنگ آنان برود و آنان را از حرکت باز دارد  

همانها که از مکّه به مدینه مهاجرت کرده بودند و در کنار صُفّه هاى مسجد )جمعى از صُفّه نشینان 

ما آماده ایم تا به سوى آنان برویم ، هرکس را بخواهى ! اى رسول خدا:))گفتند( داشتند سکونت

((.فرمانده ما قرا بده تا تحت فرماندهى او، حرکت کنیم   

آنگاه . بین آنان و غیر آنان قرعه زد و قرعه به نام هشتاد نفر افتاد( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر 



پرچم را بگیر و به سوى قبیله بنى سلیم که :))پرچم را به دست او داد و فرمودابوبکر را طلبید و 

((.هستند برو(( حرََّه ))نزدیک سرزمین   

ابوبکر همراه سپاه اسلام به سوى شورشیان حرکت کردند تا به نزدیک سرزمین آنان رسیدند که در 

که فرود آمدن به آن سخت و  آن سرزمین ، سنگ بسیار بود و لشگر دشمن در وسط درّه قرار داشت

دشوار بود، وقتى که ابوبکر با همراهان به آن درّه رسیدند و خواستند سرازیر شوند، دشمنان به سوى 

ابوبکر و همراهانش تاختند و او را وادار به عقب نشینى و فرار نمودند و در این درگیرى جمعیتّ 

صلّى )ان به مدینه بازگشتند و به حضور پیامبر ابوبکر با همراه. بسیارى از مسلمین به شهادت رسیدند

.رسیده و جریان را به عرض رساندند( اللّه علیه و آله و سلمّ   

این بار پرچم را به عمر بن خطّاب داد و او را به جنگ با دشمن ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر 

سربازان دشمن در پشت سنگها و درختها، عمر با همراهان به سوى دشمن ، حرکت کردند، . فرستاد

کمین نموده بودند، همینکه عمر خواست به آن درّه سرازیر گردد، دشمنان از کمین بیرون آمدند و به 

صلّى اللّه علیه )رسول اکرم ( و آنان به مدینه بازگشتند)مسلمین حمله کردند و آنان را شکست دادند 

.بسیار ناراحت شد از این حوادث دردناك ،( و آله و سلمّ   

به سوى دشمن بفرست ؛ زیرا ( پرچمدار کن و)این بار مرا ! اى رسول خدا:))گفت (( عمروعاص ))

صلّى )جنگ یک نوع نیرنگ است ، شاید من از شیوه نیرنگ بتوانم بر دشمن ضربه بزنم ، رسول خدا 

کر و عمر نیز همراه گروه عمروعاص را همراه گروهى روانه کرد که ابوب( اللّه علیه و آله و سلمّ 

دشمن پیشدستى ( قبل از به کارگیرى نیرنگ عمروعاص )بودند، وقتى که به مرز آن درّه رسیدند، 

کرد و به سپاه اسلام حمله نمود، آنان را شکست داد و جماعتى از مسلمین به شهادت رسیدند و بقیّه با 

.این وضع به مدینه بازگشتند  

را به حضور طلبید و ( علیه السلام )امیر مؤ منان على ( لّه علیه و آله و سلمّ صلّى ال)این بار رسول خدا 

ارَْسَلتُْهُ کَراّراً غیَرَْ فرَّارٍ؛ فرستادم على را که حمله کننده اى است که :))پرچمى براى او بست و فرمود

((.پشت به دشمن نمى کند  

! خدایا:))کرد  ا به آسمان بلند نمود و عرض کرد، دستها ر( علیه السلام )سپس این دعا را درباره على 



حفظ کن و آنچه خود ( علیه السلام )اگر مى دانى که من رسول و فرستاده تو هستم ، مرا با یارى على 

.دعا کرد( علیه السلام )و سپس آنچه خواست در حقّ على (( دانى به او بده   

صلّى )حرکت کرد و رسول خدا ( سپاه  و همراه)پرچم را به دست گرفت ( علیه السلام )حضرت على 

او را تا مسجد احزاب بدرقه نمود و گروهى را که ابوبکر و عمر و عمروعاص ( اللّه علیه و آله و سلمّ 

.به سوى جبهه روانه ساخت ( علیه السلام )نیز بودند، همراه على   

( علیه السلام )همه جا على  با همراهان به سوى عراق رهسپار شد و در مسیر راه ،( علیه السلام )على 

که )در کنار جادّه مى رفت ، سپس آنان را در یک راه دشوارى برد و از آنجا آنان را به دهانه آن درّه 

آورد  وقتى که نزدیک سپاه دشمن رسید، فرمان داد که یاران ، دهان ( دشمن در وسط آن درّه بود

از اینجا حرکت :))صى نگهداشت و فرمودو آنها را در جاى مخصو( 111)اسبان خود را ببندند 

و خودش پیشاپیش سپاه حرکت کرد و در یک سوى سپاه ایستاد و همانجا توقفّ کردند تا ((. نکنید

سپیده سحر دمید، هماندم از چهار طرف به دشمن حمله کردند، دشمن ناگهان دریافت که غافلگیر 

تار و مار شدند و مسلمین بر آنان پیروز گشتند  شده و قادر به دفاع از خود نیست و در نتیجه دشمنان ،

. در شاءن آنان نازل گردید( صدمین سوره قرآن (( )عادیات ))و سوره   

قبل از بازگشت سپاه اسلام ، پیروزى مسلمین را به اصحابش مژده ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر 

((.بروند( علیه السلام )لى به استقبال امیرمؤ منان ع:))داد، و دستور فرمود که   

پیشاپیش آنان بود به استقبال على ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )مسلمین مدینه ، در حالى که پیامبر 

هنگامى که سپاه اسلام فرارسیده . و دو صف را براى استقبال تشکیل دادند. شتافتند( علیه السلام )

صلّى )به احترام پیامبر )افتاد ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )به پیامبر ( علیه السلام )همینکه چشم على 

( علیه السلام )به على ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر ( از اسب پیاده شد( اللّه علیه و آله و سلمّ 

:فرمود  

((.و خشنودندسوار شو که خدا و رسولش از ت))ارِْکبَْ فَاِنَّ اللّهَ ورََسُولَهُ عَنکَْ راضیِانِ؛ ))  

از شنیدن این مژده بر اثر خوشحالى اشک شوق ریخت و گریه کرد، در اینجا بود ( علیه السلام )على 

:رو کرد و این گفتار تاریخى را فرمود( علیه السلام )به على ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )که پیامبر   



یکَ طَوائفٌِ منِْ امَُّتِى ماقالتَِ النَّصارى فِى الْمسَیِحِ عِیسَى بنِْ مرَْیمََ لَوْلا انََّنى اَشْفقَُ اَنْ تَقُولَ فِ! یا عَلِىُّ))

((.لَقُلتَْ فیِکَ مَقالاً لا تمَرُُّ بمَِلاٍ منَِ النّاسِ الاّ اَخَذُوا التُّرابَ منِْ تَحتِْ قدَمََیکَْ لِلبَْرکََةِ( علیه السلام )  

علیه )مطلبى را که مسیحیان درباره حضرت مسیح  اگر ترس آن نداشتم که گروهى از امتّ من ،))

مى گویند ، درباره تو بگویند، در حقّ تو سخنى مى گفتم که از هرجا عبور کنى ، خاك ( السلام 

((ع)زندگى دوازده امام ((. )زیرپاى تو را براى تبرّك برگیرند  

 

 بدرقه ديگران
آن مرد به امام على عليه . ك كافر ذمى همراه شدامام على عليه السلام به سمت كوفه حركت مى كرد كه با ي

 السلام عرض كرد به كجا مى روى ؟
.به كوفه مى روم : حضرت عليه السلام فرمود  

وقتى بر سر دو راهى رسيدند و خواستند از يكديگر جدا شوند امام عليه السلام از مسير خود خارج شد و در 
.مسير او حركت كرد  

ه نمى روى ؟مگر به كوف: مرد ذمى گفت   
.بله به كوفه مى روم : امام عليه السلام   

چرا راه كوفه را رها كردى ؟: مرد ذمى   
اين كمال حسن همراهى است كه مرد رفيق راهش را در هنگام جدائى چند قدمى بدرقه كند : امام عليه السلام 

.و اين دستورى است كه پيامبر صلى اللّه عليه و آله به ما داده است   
پيامبر شما چنين دستورى داده است ؟: مى مرد ذ  

.آرى : امام عليه السلام   
پس هر كس از او پيروى كرده است بخاطر همين رفتارهاى بزرگوارانه بوده است و من تو را گواه : مرد ذمى 

. وردآنگاه همراه امام عليه السلام به كوفه رفت و چون او را شناخت اسلام آ. مى گيرم كه پيرو دين تو باشم 
.424، ص 13مستدرك الوسائل ، ج )  
 



 

 انفاق
نزد رسول خدا صلى اللّه عليه و آله بوديم و جنازه اى را آوردند تا پيامبر صلى اللّه عليه و : ابوسعيد خدرى گويد

 آله بر آن نماز گذارد وقتى جنازه را بر زمين گذاردند حضرت سوال كردآيا اين جنازه بدهكارى دارد؟
.آرى دو درهم بدهكار است : دادنداصحاب جواب   
.شما بر آن نماز گذاريد: حضرت فرمود  

.اى رسول خدا من بدهى او را ادا مى كنم : امير المؤ منين عليه السلام عرض كرد  
: آنگاه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله بر او نماز گذارد و سپس نزد امير المؤ منين عليه السلام آمد و گفت 

بحارالانوار، ج . )جزاى خير دهد و دين تو را ادا كند همان گونه كه دين برادرت را ادا كردى  خداوند به تو
.(162، ص 45  

 

 

 بخشش مشروط
از او پرسيد چرا گريه مى . امام على عليه السلام از بازار خرما فروشان مى گذشت كه ديد كنيزى گريه مى كند

 كنى ؟
وقتى خرما را خريدم . و مرا فرستاد تا از اين فروشنده خرما بخرم مولاى من يك در هم به من داد : عرض كرد

خرماها را برگردان و پول را از فروشنده بازگيرد، حال كه آمده ام : و به نزد او بردم آنها را نپسنديد و گفت 
.خرماها را پس دهم فروشنده نمى پذيرد از اين رو نگرانم   

اى بنده خدا اين خريدار يك كنيز است و اختيار ندارد درهم او را : امام على عليه السلام به فروشنده فرمود
.برگردان و خرماها را از او بازگيرد   

.خرما فروش که امام عليه السلام را نمى شناخت برخاست و با اعتراض به او مشتى به آن حضرت زد   
.اين اميرالمومنين است : مردم گفتند  

.پريد و خرماها را گرفت و در هم را به كنيز برگرداند فروشنده شد متاثر و رنگ از چهره اش  
.يااميرالمومنين از من راضى شو: آنگاه كفت   



بحار الانوار، ج . )راضى نمى شوم مگر اينكه خود را اصلاح كنى و حقوق مردم را بپردازى : حضرت فرمود
(114و  113، ص 35  

 

فرمودند( السلام هیعل) نیرالمومنیحضرت ام � : 

پس بنگر که دل و جسمت را با چه . ن از دل نیرو مى گیرد، و دل به غذا برپاستزبا �

تغذیه مى کنى، که اگر غذا حلال نباشد، خداوند، نه تسبیح گویى تو را مى پذیرد و نه 

 .سپاس گزارى ات را

۶۴۳تحف العقول، صفحه  �  

 

که  میاموزیچهار کار به تو ب یخواه یم ایآ!پسرم: ))فرمودند( السلام هیعل) یعل رمؤمنانیام

 یا یآر: عرض کرد( السلام هیعل) نیامام حس ؟یشو ازین یب( و دارو و درمان) یاز پزشک

و تا  نیبر سر سفر غذا منش یتا گرسنه نشد: فرمودند( السلام هیعل) یامام عل!رمؤمنانیام

 یه خواسترا خوب انجام بده و هرگا دنیجو. زیاست برخ یباق تیاشتها نوزکه ه یزمان

درمان }و  یاز پزشک ینکات چهارگانه را به کار بند نیکه اگر ا. برو ییدستشو یبخواب

!یشو یم ازین یب{ یطب یها  

 

 

نهج البلاغه۷۶حکمت  � 



فرمود( ع)على  : 

ورزى آن ارزى که مى" داند یاست که خوب م یآن ی ارزش هر انسان به اندازه " 

دیگو یم یرض دیس  :  

کرد نییبر آن نتوان تع یمتیاى است که ق این کلمه و  

توان یافت حکمتى همسنگ آن نمى و  

اى را همتاى آن نتوان نهاد هیچ کلمه و  

 

۷۶ الحکمة  

علیه السلام قال  : 

کُلِّ امْرِىءٍ مَا یُحسْنُِهُ قیِمةَُ . 

یالرض قال  

هذه الْکَلِمةَُ الَّتِی لا تُصابُ لهَا قیِمةَُ، و  

لا توُزَنُ بهِا حِکْمةَُ وَ  

لا تُقْرَنُ إلیَهْا کَلِمةَُ وَ . 

 

 



نهج البلاغه ۷۲حکمت  � 

به آنها سوار شتران  دنیرس یکنم اگر برا شما را به پنج چیز سفارش مى: فرمود( ع)على 

یکی اینکه :آن را دارد  یستگیشا( سفر نیا) دیریگ شیرا در پ یو راه سفر طولان دیشو

 سومجز از گناه خود نترسد  دوم نبندد  به دیگری  جز به پروردگار خود امید از شما یکس

از آموختن  چهارمشرمنده نباشد «  دانمنمى »اگر چیزى از او پرسند که نداند از گفتن 

را چون سر  مانی، اصبرزیرا  صبربر شما باد به  پنجم چیزى که نمى داند، ننگ نداشته باشد

 صبرهمچنین است در ایمانى که با .که سر نباشد، خیرى نیست  نسبت به بدن است در بدنى

 .توام نباشد

 

۷۲ الحکمة  

لاَ یرَْجوَُنَّ : أوُصیِکمُْ بِخَمْسٍ لوَْ ضَربَتْمُْ إِلیَهَْا آبَاطَ الابِِل لَکَانتَْ لذِلِکَ أهَلْاً: علیه السلام  قال

لاَ : ولَقُمُ أَنْ یَأَحدٌَ منِْکمُْ إِلاَّ ربََّهُ، وَلاَ یَخاَفَنَّ إِلاَّ ذنَبْهَُ، وَلاَ یسَتَْحیْیَِنَّ أَحدٌَ إِذاَ سئُِلَ عَمَّا لاَ یعَْلَ

 الاِیمَانِ أَعْلمَُ، وَلاَ یسَتَْحیْیَِنَّ أَحدٌَ إِذاَ لمَْ یعََلمَِ الشَّیءَْ أَنْ یتَعََلَّمهَُ وَ بِالصَّبْرِ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ

 .کَالرَّأْسِ مِنَ الْجسَدَِ، وَلاَ خیَْرَ فِی جسَدٍَ لاَ رأْسَ معَهَُ، وَلاَ فی إیِمَانٍ لاَ صبَْرَ معَهَُ

 

ازمنکر یداب امر به معروف ونهآ � 

 



✍ را که به گفته هایشان مقیدّ نیستند، نفرین کرده  یکسان( السلام هیعل)یامام عل

لعنت خدا بر آنان که امر به معروف:است از منکر  یکنند و خودترك می کنند و نه یم �

شوند یدارند و خود مرتکب م . 

 

۶۲١، خطبه ۲۷۴ص ،ینهج البلاغه دشت �  

 

« السلام جعفرصادق علیهامام  »: 

قال اللهُ تباركَ و تعالی اِنَّ بیُُوتِی فِی الْأَرْضِ اَلْمسََاجدُِ، فَطوُبَی لعِبَدٍْ تَطهََّرَ فِی بیَتْهِِ ثمَُّ زاَرنَِی 

الْمَزوُرِ کَراَمةََ الزاَّئرِِ فِی بیَتِْی أَلا إِنَّ عَلَی . 

ای  خوشا به حال بنده. اند ن در زمینهای م مساجد خانه: فرماید خدای تبارك و تعالی می

اینجا دیگر . ام زیارت نماید بعد مرا در خانه( وضو بگیرد)اش خود را طاهر کند  که در خانه

65الاعمال، ص  ثواب. )بر میزبان است که مهمان خود را گرامی بدارد  

 

 

 

 !شد  تقسیم  اموالتان



  امیتر مؤمنتان   ،وقتتی  صتفّین   از جنت    در بازگشتت   كته   استت   شده  روایت

بتر شتما،     ستلام ! غریتب   ستاكنان   بتر شتما،ای    سلام:رسید،فرمود  قبرستانی  به

  شتتما،این متتا بتترای! وحشتتت  اهتتل  بتتر شتتما،ای  ستتلام!تنهتتا  ستتاكنان  ای

 !كردند  شما،ازدواج  زنان!شد  شما،تقسیم  اموال: خبرهارا داریم

  بتترای  خبتتری  شتتما چتته!ندشتتد  ستتاكن  شتتمارا،افراد دیگتتری  هتتای  خانتته

 مادارید؟

  ستتخن  شتتد كتته   متتی  داده  آنهتتا اجتتازه   اگتتر بتته :فرمتتود  ستتپس 

  ،تقوااست سفر آخرت  برای  توشه  بهترین:گفتند بگویند،می

 

 !عذاب افراد فاسد  در بارة  داستان

 .بود،رابكشند  خودرا كشته  ارباب  غلامیكه  عمر دستور داد كه           

چتترا اورا  :او فرمتتود  وبتته  را خواستتت  غتتلام.ر دار شتتدخبتت( ع) علتتی

  از اولیتتتاتمقتول( ع) علتتتی!كتتترد  لتتتوا   بتتتزور بتتتامن:  ؟گفتتتت كشتتتتی

 كردید؟ اورا دفن:پرسید

روز دیگتتر   برویتتد وستته:فرمتتود  امتتام. كتتردیم  اورا دفتتن  الان! آری:گفتنتتد

  نزدمن

 ! كن  را زندانی  غلام:عمر فرمود  وبه!بیایید

 رفتندوقبر  عمر بر سر قبر مقتول  باتفاق( ع) روز،علی  عد از سهب           



  تكبیتتر گفتتت( ع) علتتی!جستتد یافتنتتد  را بتتدون  كفتتنش  ناگتتاه.اورا شتتكافتند

  شتتنیدم( ص)ختتدا  از رستول !بختتدا ستتوگند! ام  نگفتته   دروغ  واللّتته:وفرمتود 

  كه

  استه بمیرد،اور  توبته   كنتد وبتدون    لتوا    متن   از امّتت   هتر شخصتی  :فرمود

  بردتتا بته    اورا فترو متی    زمتین   دهنتد وستپس    متی   مهلتت   روزبعد از دفتن 

  لو   قوم

 68!محشور شود  رساند وبا آنان

 

 

 ! قیامت  مختلف  های  صحنه

در ! امیتتر مؤمنتتان  ای: آمتتد وگفتتت  امیتتر مؤمنتتان  ختتدمت  شخصتتی 

چترا در  !بنشتیند   بعزایتت   متادرت :فرمتود   حترت ! ام  شتده   دچار شتك  قرآن

بتا یكتدیگر     كته   استت   آیتاتی   زیترا در قترآن  : ؟گفتت  ای  افتاده  بشك قرآن

نبت     ستورة 66  آیتة   یكتی : ؟گفتت  آیتات   كتدام :فرمود  حضرت!هستند مخالف

  دهد،احتتدی  ختتدا اجتتازه  ،غیتتر از كستتانیكه روزقیامتتت:فرمایتتد متتی  كتته

در -:فرمایتتتد  متتتی  كتتته  انعتتتام62 آیتتتة  دوم!گویتتتد نمتتتی  ستتتخن

 62  آیتتة  ستتوم! نبتتودیم  متتا مشتتر !بختتدا قستتم:گوینتتد- ،مشتتركین قیامتتت

 ، روز قیامت:فرماید  می  كه  عنكبوت



دیگتر    از شما،بعضتی   شتوند وبعضتی    از شتما كتافر متی     بعضتی   ها بته   بعضی

  متتتتتی  كتتتتته  ص ستتتتتورة86 آیتتتتتة  چهتتتتتارم!نماینتتتتتد  رالعتتتتتن

  متی   ق ستورة  66 آیتة   پتنجم !كننتد   یكتدیگررامی  ،شتكایت  جهنمیتان :فرماید

 !نكنید شكایت  نزد من:ایدفرم

  متتی  ستتخن  مشتتركین  گفتتتن  از ستتخن  ،قتترآن آیتتات  در ایتتن 

  مُهتر زدیتم    آنتان   امتروز بردهتان  :فرمایتد   متی   یتس  82 در آیتة   ولی.گوید

 !گویند  می  اند،برایمان  داده  انجام  را كه ،آنچه ودستها وپاهایشان

  آیتتة  طبتت   گوینتتد ولتتی   متتی  ستتخن  ،آنتتان اولتتی  ایتتات  طبتت  

  احتدی   كته   استت   آیتات   در بعضتی .ندارنتد   گفتتن   ستخن  ح   ،آنان دومی

  دستت   گویتد كته    متی   از آیتات   دربعضتی   نتدارد ولتی   گفتتن   سخن  اجازة

 .گویند  می ،سخن بدن  وپا وپوست

 ؟ چیست  آیات  این  اختلاف  علت! امیر مؤمنان  ای 

  قیامتتت  محتتل  كدر یتت  همتته  آیتتات  ایتتن:فرمتتود  امیتتر مؤمنتتان  

زیتترا روز . استت   قیامتتت  موقتف   یتتك  بته   مربتتو   ای  هتتر آیته  بلكته . نیستت 

را در   روز،ابتتتدا همتته   خداونتتد در آن! استتت  هزارستتال  ،پنجتتاه قیامتتت

 .كند  می  جمع  محل  یك

  ،بته  خیتر وتقتوی    ودر دنیتا،در كارهتای    بتوده   پیتامبران   تابعین  كه  ای عده

   هم



  گوینتتتد وبتتترای   متتتی  اند،ستتتخن  رستتتانده  متتتی  ویتتتاری  كمتتتك

انتتدودر   كتترده  متتی  در دنیا،معصتتیت  امتتا آنانكتته.كننتتد  یكدیگر،استتتغفارمی

  ظلتم   كته   ومستضتعفینی   اند،ومستتكبرین   ،یاورهمتدیگر بتوده   ودشتمنی   ظلم

 !نمایند  می  ،یكدیگر را لعن اند،درقیامت  كرده  می

  ،بتا هتم   در دنیتا در ظلتم    كته   ای  عتده   رونتد كته    می  محلی  به  سپس 

  قتترآن  همتتانطور كتته. كننتتد  دیگر،فتترار متتی  ای  انتتد،از عتتده  همكتتاربوده

،فترار   وپسترانش   ،از بترادر ومتادر وپتدر ورفیت      انستان   روزیكته :فرمایتد  می

 !كند  می

  گریته   ایتن   اگتر صتدای    كننتد كته    متی   وگریته    شده  جمع  بعد در محلی

  آنقتدر گریتته .افتادنتد   متی   از زنتدگی   ید،مردمرستت  متی   زمتین   اهتل  ها،بته 

در   قتترآن  كتته.شتتود  متتی  ختتون  بتته  تبتتدیل  اشكشتتان كننتتد كتته   متتی

 ! است  بفكر خودش  امروز،هر شخصی:فرماید  می  عبس23 آیة

در   كتته.گوینتتد  متتی  رونتتد وستتخن  متتی  دیگتتری  جتتای  بتته  ستتپس 

 ! نورزیدیم  ما شر ! بخدا قسم:فرماید  می انعام62 آیة

  مُهتر زره   كننتد،بر دهانشتان    اقترار نمتی    اعمالشتان   در اینجا بته   چون 

  گوینتد وبتر معصتیتی     متی   ،ستخن  بدنهایشتان   وپتا وپوستت    شود ودست می

  متی   برداشتته   مُهتر از دهانشتان    ستپس !میدهنتد   شتهادت   ستر زده   ازآن  كه

  چتترا علیتته   كننتتد كتته   متتی  اعتتتراض  بدنشتتان  اعضتتای  بتته  شتتودوآنان

 دهید؟ می  ماشهادت



  متتتی  چنتتتین  ،ایتتتن فصتتتلت66 اعضتتتا را در آیتتتة  جتتتواب  قتتترآن 

 !آورد  آورد، مارا بسخن  می  را بسخن  هر چیزی كه  خدایی:گوید

  بتتدون  شخصتتی  هتتی   كتته  شتتده  جمتتع  دیگتتری  بعتتد در جتتای  

  نبتت  متتی 26 در آیتتة  همتتانطور كتته .گویتتد  نمتتی   خدا،ستتخن اجتتازة

دهتتد   او اجتازه   ختدا بتته   گویتد مگتتر كستیكه    نمتی  ستتخن  احتدی :فرمایتد 

 .بگوید  درست  وسخن

  بعضتتی  هتتا علیتته   یعضتتی  شتتوندكه  متتی  دیگتتر جمتتع   در مكتتان  ستتپس

  وقتیكته . استت   از حستاب   هتا قبتل    ایتن  وهمتة .كنند  می  دیِن  وطلب شكایت

  متا از ختدا متی   .شتود   متی   مشتغول   بختودش   شتد،هر كستی    شروع حساب

  كه  خواهیم

 .گرداند  ،مبار   آنروز را برایمان

 

 

 حفظ کرامت انسانی

در مسیر حرکت مولا علیه السّلام به شام، برای جنگ صفین، عده ای از دهقانان شهر انبار 

به امام علیه السّلام رسیدند، از اسبان واشتران خود پیاده شده وپیشاپیش آن حضرت علیه 

السلّام می دویدند. حضرت علیه السلّام فرمود: چرا چنین می کنید؟ گفتند: این در فرهنگ 

 :وعادت ما، برای بزرگ داشت واحترام فرمان روایان است. حضرت علیه السلّام فرمود



واللَّه ما ینتفع بهذا امراوکم، وانّکم لتشقوّن علی أنفسکم فی دنیاکم. وتشقوّن به فی 

 آخرتکم، وما اخسر المشقةّ وراءها العقاب، وأربح الدّعة معها الامان من النار

به خدا سوگند! امیران شما از این کار سودی نبردند، وشما در دنیا با آن، خود را زحمت 

می افکنید ودر آخرت، دچار رنج وزحمت می گردید، وچه زیان بار است رنجی که 

 .عذاب در پی آن باشد وچه سودمند است آسایشی که با آن، امان از آتش جهنم باشد

 :در مورد مشابهی، حضرت علیه السلّام فرمود

  ..ارجع فانّ مشی مثلک مع مثلی فتنة للوالی ومذّلة للمؤمن)نهج البلاغه خ 101

برگرد، که چنین حرکتی از چونان تویی )رئیس قبیله( با چون منی )امام وزمامدار( زمامدار 

 .را عامل انحراف خواهد بود ومؤمن را موجب زبونی

 

 

از شما باهوش  هیگفتند معاو یم رمومنانیدانند وبه ام یم تیرا هوش و درا طنتیش یبعض

بن  رهیدر پاسخ مغ گر،ید یدر جا( ع)امام!تیدارد نه هوش و درا طنتیامام فرمود او ش!تره

دانست، فرمودند یروز م استی، موافق س«شام»را در  هیمعاو یشعبه که بقا : 

 

« . او دغل باز و فاسد است. ستیتر ن ركیاز من ز هیمعاو. دیکن یاشتباه م! خدا سوگند به

منحرف شوم و فسق و جور مرتکب  قتیبکنم و از جادّه حق یخواهم دغل باز یمن نم

 یپنداشت، در آن وقت م ینم یرا دشمن یدغل باز ،یتبارك و تعال یاگر خدا. شوم

گونه  نیفسق و جور است و ا ،یدغل باز. است( ع)یلع ا،یمردم دن نیکه زرنگ تر دیدید



 یشود، در حال یمحشور م امتیدر ق یکار بیدانم که هر فر یفجورها، کفر است و من م

پرچم دارد کیکه  .. 

 

رادید آنچنان سرگرم خرید و فروشند که گویی  مردم و آمد بصره بازار به( : ع) علی مولا 

با مشاهده این منظره طوری . خود را از یاد برده و از هدف انسانی به کلی غافل شده اند 

ای بندگان دنیا و ای کار گذاران اهل : و سپس فرمود . متاثر گردید که به شدت گریست 

بها با بی خبری در بستر خواب شما که روزها سر گرم معامله و سوگند خوردنید و ش: دنیا 

آرمیده اید و بین شب و روز، از آخرت و حساب و کتاب آن غافلید پس چه وقت ، خود 

را برای سفری که در پیش دارید مجهز می کنید و برای آن توشه بر می دارید و در چه 

244 صفحه 4 جلد الحدیث  .زمان به روز قیامت می اندیشید و به فکر معاد می افتید   

  

::حضرت علی علیه السلام  

 هر و میکرد خلوت من با و داشتم(ص)نزد رسول خدا حضور شرف بار یک روز هر من

میخواستم با او میگفتم أصحاب او همه میدانستند که با من چنین میکند و با هیچ کس  چه

آمد و چون بمنازل او میرفتم با  دیگر چنین نمیکند، و بسا میشد که خودش بخانه من می 

من خلوت میکرد و زنان خود را از جا بلند میکرد و جز من کسى با او نبود، هر وقت 

یداد و هر گاه خاموش میشدم و مسائلم تمام میشد آغاز سخن پرسش میکردم بمن پاسخ م

اى بر او نازل نشد در شب و نه در روز و نه در باره آسمان و نه زمین و نه دنیا   میکرد، و آیه

و آخرت و نه بهشت و دوزخ و نه دشت و کوه و نه روشنى و تاریکى جز اینکه همى بر 



بدست خود نوشتم و تأویل و تفسیر و ناسخ و  من بر خواند و بمن دیکته کرد تا آنها را

منسوخ محکم و متشابه و خاص و عامش را بمن آموخت، و یادم داد که در کجا نازل شده 

422 صفحه العقول تحف  .و در باره چه نازل شده تا روز قیامت  

 

سوره نور 32نام دوازده امام در ایه   

سنگ چیزی بر زمین می نویسد و جابر می گوید دیدم حضرت امیر در مسجد کوفه با 

....تبسم می کند  

. 

نویسد  می  برزمین  چیزی( ع) امیرالمؤمنین  ودیدم  شدم  وارد مسجد کوفه  جابر گوید که

  آیه  این  که  از کسانی  کنم می  تعجب:فرمود. راپرسیدم  تبسم  علت  از حضرت.زند ولبخند می

  الله نورالسموات»کردند  نور را تلاوت32  آیة بعد.ندارد  معرفت آن  به خوانند ولی را می

ٌ یوقد  ٌ دُری کانهّاکوکب  الزجاجة  زجاجة  فی  المصباح  فیها المصباح  کمشکاة  مثله والارض

نور  ' نورٌ علی.نارٌ  ءُ ولومیمسسه یکادُزیتها یُضی  ولاغربیة  لاشرقیة  زیتونة  ٍ مبارکه شجرة  مِن

ٌ ٌ حکیم والله علیم  للناس  الله الامثال  شاءویضربی  منَ  الله لنِوره  یهدی .» 

کانهّا ».هستند  وحسین حسن« الزجاجة زجاجة». منم« مصباح». است«محمدّ«  مشکات:فرمود  

.  است  علی  محمد بن« مبارکة شجرة  یوقد مِن». است  الحسین  بن  علی« درّی  کوکب

  موسی  بن  علی«  لاغربیة». جعفر است  نب  موسی« لاشرقیة». محمد است  جعفربن« زیتونة»

نور ». محمد است  بن  علی«نارٌ  تمسسه  لو لم». است  علی  محمد بن«ء یکاُ زیتها یضُی». است



جامع  ریتفس}. . است  مهدی  قائم«یشاء  مَن  الله لنوره  یهدی». است  علی  بن  حسن«نور' علی

{134ص5برهان ج ریوتفس 454ص4ج  

 

 

 

  
 از یکى در اى  چشمه که دادند خبر( ع) علی امیرالمومنین حضرت  به لامانغ از بعضى

 چند حضرت   آید می بیرون آب چشمه آن از شتر گردن مانند میجوشد چنان آبش ها باغ

طلب کرد و آنان را گواه گرفت که این چشمه را در راه خدا وقف کردم تا پایان دنیا  گواه

 4 لد ج القلوب ارشاد  .ى من دور کند  این کار را کردم تا آتش را از چهره: و فرمود 

425 صفحه  

  
 

 ای فربه و چاق گوشتهاى که گذشت قصابى به السلّام علیه على حضرت که شده روایت 

اى امیر المؤمنین از این گوشتهاى چاق خریدارى : در دکان داشت مرد قصاب عرضکرد

نسیه میدهم فرمود من به نخوردن : قصّاب گفت. پول همراه من نیست: کنید حضرت فرمود

422  صفحه  4ارشاد القلوب جلد . برم کنم و نسیه نمی  گوشت صبر می  

 

 



که یکی  میکند روایت( ع) حسین امام حضرت از پدرانش از( ع) جعفر بن موسی حضرت

با گروهی از یاران خود نشسته و آنها را برای جنگ آماده ( ع)از روزها امیرالمومنین 

مرد مسافر . میکرد ، در این هنگام پیرمردی که گرد و غبار سفر در چهره اش بود وارد شد

سلام کرد و بعد  امیرالمومنین کجاست ؟ حضرت را به آن مرد نشان داد ، و او: پرسید 

یا امیرالمومنین من از طرف شام می آیم و پیرمرد هستم ، شنیده ام در وجودت : گفت 

فضائل بسیاری هست ، و من گمان میکنم که به زودی کشته خواهی شد و اینک آنچه را 

آری ای پیرمرد هرکه : فرمود ( ع)حضرت علی .خداوند به تو تعلیم داده به من تعلیم فرما

مساوی باشد در زندگی خود زیان دیده است ، و هرکس کوشش خود را برای  دو روزش

رسیدن به دنیا متمرکز کند از از ادبار دنیا حسرت خواهد خورد ، و هر آنکس که دو روز 

هرکس به امور . از ایام زندگیش در شر و فساد بگذرد از مواهب الهی محروم میگردد

او رو آورده استفاده کند و توجه نداشته باشد که از  آخرت بی اعتنا باشد و از دنیایی که به

کجا به دست میآورد این چنین آدمی از تبه کاران به شمار میآید ، کسی که به نواقص 

ای پیر مرد برای .اخلاقی و اجتماعی خود متوجه نباشد ، هوای نفس بر او غلبه خواهد کرد

آنطور رفتار کن که میل داری با تو  مردم بپسند آنچه را برای خود می پسندی ، و با مردم

صورت خود را متوجه یارانش کرد و ( ع)آن گونه رفتار کنند ، پس از این امیرالمومنین 

ای مردم مگر مشاهده نمی کنید که اهل دنیا با حالات مختلف صبح را به شب و : فرمود 

دیگری از وی شب را به روز میآورند ، یکی زمین میخورد و از درد بر خود می پیچد و 

عیادت میکند و از دیدن رنج بیمار ناراحت میگردد ، یکی از فرط ناراحتی و شدت مرض 

با جان خود تلاش میکند و دیگری امید به زندگی ندارد ، و یکی در بستر مرض افتاده و 

نزدیک است جان دهد ، یکی طالب دنیا است در صورتیکه مرگ او را دنبال میکند ، و 



همه چیز همواره در تلاش است در صورتیکه از دید حقیقت هرگز دور  دیگری غافل از

22 الی 22 صفحه صدوق شیخ الموَاعظِ کتِابُ  .نبوده است  

 

 

  

 (ع) ابیطالب بن علی مولا امیرالمومنین ولایت شاه از صوحان بن زید سوالات

بیشتر یا امیرالمومنین کدام سلطان قوت و قدرتش : زید بن صوحان عبدی عرض کرد 

 .مرگ: است ؟ حضرت فرمود 

 .حرض بر جمع مال دنیا: کدام چیز ذلتش بیشتر است ؟ فرمود : عرض کرد 

 .کفر بعد از ایمان: کدام فقر از همه سخت تر است ؟ فرمود : عرض کرد 

کسی که مردم را به طرف : کدام دعوت از همه گمراه تر است ؟ فرمود : عرض کرد 

 .دعوت میکند(  یا به طرف خلاف) موهومات 

 .پرهیزکاری: کدام عمل افضل است ؟ فرمود : عرض کرد 

طلب کردن از آنچه در نزد : کدام عمل رستگاریش بیشتر است ؟ فرمود : عرض کرد 

 .خداوند است

آن کسی که : از همه بدتر است ؟ فرمود ( هم صحبت ) کدام مصاحب : عرض کرد 

 .ی را به نافرمانی خداوند واداردمعصیت ها را در نظر انسان جلوه دهد و آدم



کسی که دین خود را به : کدام یک از مردم شقاوتش بیشتر است ؟ فرمود : عرض کرد 

 .دنیای دیگری بفروشد

آن کس که : کدام یک از مخلوقات از همگان نیرومندتر است ؟ فرمود : عرض کرد 

 .بردباریش از همه بیشتر است

آن کسی که از راه حرام مالی : یشتر است ؟ فرمود کدام یک از مردم بخلش ب: عرض کرد 

 .بدست آورد

کسی که به حالات خود : کدام یک از مردم زرنگیش بیشتر است ؟ فرمود : عرض کرد 

بنگرد و رستگاری خود را از گمراهی درك کند و بنگرد راه سعادت در چیست و بطرف 

 .آن گرایش پیدا کند

 .آن کسی که به خشم نیاید: فرمود  با حلم ترین مردم کیست ؟: عرض کرد 

کدام یک از مردم ثبات رای بیشتری دارند ؟ فرمود کسی که فریب مردم را : عرض کرد 

 .نخورد و دنیا نیز با زرق و برق خود او را از راه بیرون نکند

کسی که گول دنیا را بخورد ، : کدام یک از مردم از همه نادان ترند ؟ فرمود : عرض کرد 

 .یکه مشاهده میکند دنیا با دیگران چگونه بازی کرددر صورت

کسی که از : کدام یک از مردم حسرت و پشیمانی بیشتری دارند ؟ فرمود : عرض کرد 

 .دنیا و آخرت محروم شده باشد و این خود زیان آشکاری است

آنکس که برای خداوند عملی انجام : کدام یک از مردم کور هستند ؟ فرمود : عرض کرد 

 .ده و از خداوند انتظار ثواب داردندا



آنکس که به آنچه خداوند به : کدام قناعت از همگان افضل است ؟ فرمود : عرض کرد 

 .وی عطا کرده قناعت کند ، و حرص و آز نداشته باشد

مصائب در امور دین از همه : کدام مصیبت از همه دردناکتر است ؟ فرمود : عرض کرد 

 .دهنده تر استناراحت کننده و آزار 

: کدام یک از اعمال عبادی نزد خداوند بیشتر مورد علاقه است ؟ فرمود : عرض کرد 

 .انتظار فرج

آنکه بیشتر از : کدام یک از مردمان نزد خداوند ارج و اعتبار دارند ؟ فرمود : عرض کرد 

 .همه از خداوند میترسد ، و تقوای بیشتر و زهد زیادتری دارد

زیاد در یاد خدا بودن و عجز : خن در نزد خداوند بهتر است ؟ فرمود کدام س: عرض کرد 

 .و لابه و دعا نمودن

گواهی دادن به وحدانیت خداوند : کدام گفته از همه راست تر است ؟ فرمود : عرض کرد 

 .متعال

تسلیم در برابر : کدام یک از کارها در نزد خداوند بزرگتر است ؟ فرمود : عرض کرد 

 .س از معاصی و پرهیزکاری از گناهخداوند و تر

...کرده دایبه جگر پ لیبه  فرزندش گفت م( ع)نیرالمومنیام .. 

: و او در پاسخ گفت دمیپرس ایمردم در دن نیدرباره زاهدتر یاز زهُر: بن انس گفت مالک

سال  کیحدود ( ع)یبه ما گزارش شده که امام عل...»: سپس گفت(! ع)طالب یبن اب یعل

(. کرد یم یآن خوددار هیاما از ته)را داشت رمالیجگر کباب شده همراه با نان ش یاشتها



مورد  یموضوع افتاده و غذا نیا ادیدار بود، به  که روزه( ع)روزى فرزندش امام حسن

هنگام،  نیدر هم. نهاد شانیا یرو یعلاقه پدرش را فراهم کرد و هنگام افطار در جلو

در نامه  امت،یغذا را به او بده تا فرداى ق نیپسرم ا: فرمود  (ع)على. به درِ خانه آمد ىینوایب

خوانده نشود هیآ نیعملمان ا :  

لْیوَمَْ یعُْرَضُ الذَِّینَ کَفَروُا عَلَى النَّارِ أذَهْبَتْمُْ طیَبَِّاتِکمُْ فِی حیََاتِکمُُ الدنُّیَْا وَاستَْمتْعَتْمُْ بهَِا فَا وَیوَمَْ

قوُنَهوُنِ بِمَا کنُتْمُْ تسَتَْکبِْروُنَ فِی الْأَرْضِ بغِیَْرِ الْحَقِّ وبَِمَا کنُْتمُْ تَفسُْتُجْزوَْنَ عذَاَبَ الْ  

( ندیفرشتگان قهر و عذاب به آنها گو)که کافران را بر آتش دوزخ عرضه کنند  یو روز »

 ( انیو ظلم و عص یبه شهوت ران) ایدن یرا در زندگان تانیهایخوش( و یلذاّت بهشت)شما 

 یپس امروز به عذاب ذلتّ و خوار د،یبر خوردار و دلباخته بود یویو بدان لذاّت دن دیبرد

 شیپ یو راه فسق و تبهکار دیکرد یبه ناحق تکبر م نیدر زم چون دیشو یمجازات م

.(52احقاف، . )دیگرفت یم  

 

 

 

(ع)پیشنهاد عایشه به امیرالمومنین   

علی علیه السلام در منزل عبداللَّه بن  س از جنگ جمل، و پشیمان شدن عایشه، امامپ

خزاعی به دیدن عایشه رفت، و حقائقی را مطرح فرمود، عایشه شرمنده شده به اشتباه خود 

  :اعتراف کرد و پیشنهاد کمک داد و گفت



 

  انِِّی اُحبُِّ أنْ اقُیمَ معََکَ فَأَسیرَ إلی قتِالِ عدَوِّكَ عنَدَْ سیَرِكَ

،یعنی  

( تو باشم و در جنگ با دشمنان، تو را یاری کنم دوست دارم همراه . )  

 

امیرالمؤمنین علی علیه السلام نپذیرفت و پاسخ داد حضرت :  

اِلی البْیَتِ الَّذی تَرکََکِ فیهِ رَسوُلُ اللَّه اِرْجعِی   

،یعنی  

( . (عایشه، بخانه ای برگرد که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم تو را در آنجا ترك کرد  

[۶].  

 

کردند تا از حمایت عایشه برخوردار باشند صورتی که همه سیاستمداران تلاش می در .  

طلحه و زبیر فراوان در این راه سوء استفاده کردند و   

گفتند معاویه و عمروعاص می و :  

( (آوردیم شد تا بهانه ای برضدّ علی به دست می ای کاش عایشه در جنگ جمل کشته می . 

[۲].  

 



رفت و حکومت آن  های بعدی همراه امام علی علیه السلام می شه در جنگاگر عای و

کرد، از دیدگاه برخی از هواداران، آثار سیاسی چشم گیری  حضرت را تأیید می

۵۴۶ص ۲مروج الذهّب ج[ ۶....]داشت، .  

۲۳۱ص ۵کامل ابن اثیر ج [۲] . 

 

 

!به حضرت پول تقلبی دادند  

را به دنبال کارى فرستاد و تا بازگشت او، خود، در مغازه تمار میثم  ،(ع)یک بار امام على

پول را بگذار و : حضرت فرمود. یک مشترى براى خریدن خرما مراجعه کرد. میثم ماند

!... خرما بردار  

وقتى میثم برگشت و از این معامله با خبر شد، دید که پولهاى آن شخص، تقلبى است و به 

آنان هم خرما را تلخ خواهند یافت» :فرمود( ع)على. حضرت قضیه را گفت .» 

این خرما تلخ است: در همین گفتگو بودند که آن مشترى، خرماها را باز آورد و گفت  

 

 سرظهر همه در حال استراحت اما امام ما درگرما درحال قدم زدن است

. در حال قدم زدن است( ع)نیرالمومنیام دمیکوفه د یسر ظهر در گرما: دیگو یم یراو

که  یو کس یدردمند کی دیشا: فرمودند د؟یشدت گرما دنبال چه هست نیآقا در اگفتم 



. را پاسخ دهم یمراجعه کننده ا نیگردم چن یداشته باشد، دارم م یدارد با من کار یمشکل

. دیکه با شوهر خود دعوا کرده بود خدمت حضرت رس یزن. شد نطوریو اتفاقا هم هم

 نیا ینمود و دعوا حتیشوهرش را نص. اش وارد شدحضرت به دنبال او رفت و به خانه 

(۲البحار ج  نهیسف. )زن و شوهر را حل نمود  

 

 

  بود(ع)نیرالمؤمنیام یشهادت آرزو

 (ص)امبرینزد پ انیگر(ع)نیرالمؤمنیشد ام دیشه (ع)حمزهحضرت ر جنگ احد د یوقت

 دیشه شد و منپیامبرخدا سوال کرد چرا گریه می کنی؟امیرمومنان فرمودحمزه شهید آمد 

:نازل شد  هیا دراین موقع بودکه .نشدم  

ٰ   نَحبْهَُ وَمنِهُْمْ مَنْ ینَتَْظِرُ ومََا  مِنَ الْمؤُْمنِیِنَ رِجَالٌ صدَقَوُا مَا عَاهَدوُا اللهََّ عَلَیهِْ فَمنِهْمُْ مَنْ قَضَى

 بدََّلوُا تبَدِْیلًا)احزاب ایه01(

برخی از آن مؤمنان، بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کاملا وفا 

کردند، پس برخی پیمان خویش گزاردند )و بر آن عهد ایستادگی کردند تا به راه خدا 

شهید شدند مانند عبیده و حمزه و جعفر( و برخی به انتظار )فیض شهادت( مقاومت کرده 

و هیچ عهد خود را تغییر ندادند )مانند علی علیه السلّام که در کوفه به محراب عبادت 

 .شهید گشت(

علیه السلام و شهادت امیرالمومنین« رجال صدقوا»تفسیر آیه شریفه   



 :ابن حجر هیتمى گوید

رِجالٌ صدََقوُا ما عاهدَوُا اللهَ »: وَ سُئِلَ وَ هوَُ عَلَى الْمِنْبَرِ باِلْكوُفَة عنَْ قوَْلِهِ تَعالى

نَحْبَهُ وَ مِنْهمُْ منَْ یَنْتظَِرُ وَ ما بدََّلوُا تَبدْیلاً  عَلَیْهِ فَمِنْهمُْ منَْ قَضى اللّهمَُّ : فَقال 1 «

غَفْراً، هذَِهِ الْآیاتُ نَزَلتَْ فِىَّ وَ فى عَمىِّ حَمْزَة وَ فىِ ابْنِ عَمىَّ عُبَیدَْة بنِْ 

یوَْمَ بدَرٍْ، وَ حَمْزَة  نَحْبَهُ شَهیداً  الْحارِثِ بنِْ عَبدِْ الْمطَُلبِِّ، فاَمّا عُبَیدَْة فَقَضى

نَحْبَهُ شَهیداً یوَْمَ احدٍُ، وَ اماّ اناَ فَانْتظَِرُ اشْقاها یُخْضبُِ هذَِهِ مِنْ هذَِهِ وَ   قَضى

عَهدٌْ عَهدَِهُ الىََّ حَبیبى ابُو الْقاسمِِ صلىّ الله علیه  -لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ  اشارَ بِیدَِهِ الى

 2 و آله و سلّم

از تفسیر   حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام بر فراز مسجد کوفه بودند که کسى»: گوید مى

خدایا آمرزش با : حضرت فرمود. و شأن نزول آن سؤال کرد« رجال صدقوا»آیه شریفه 

این آیات درباره من و درباره عموى من حمزه و درباره فرزند عموى : توست، سپس فرمود

امّا عبیده در جنگ بدر به درجه شهادت رسید، و امّا . تمن عبیدة بن الحارث نازل شده اس

ترین امتّ این را از این  حمزه در جنگ احدُ شهید گشت، و امّا من منتظرم که شقى

و این پیمانى  -و با دست خود اشاره به محاسن خود و به سر خود نمودند -خضاب کند

 « بسته است است که حبیب من محمدّ صلّى الله علیه و آله و سلمّ با من

 

 

 

می فرماید( ع)امام حسین : 

 



« بر مرکب رسول اللهّ ، شهباء، در کوفه سوار می شد و از همه بازارهای ( ع)امیرالمؤمنین

ای : کوفه بازدید می نمود، روزی به بازار گوشت فروشان رفت و با صدای بلند فرمود

یرون رود و از دمیدن در قصابان در ذبح گوسفندان شتاب نکنید، بگذارید روح از بدنشان ب

شنیدم که از این عمل ( ص)همانا از رسول اللهّ . گوشت وقتی می فروشید بر حذر باشید

 «.نهی می فرمودند

 

 :سپس به بازار خرمافروشان رفت و فرمود

 

همان گونه که خرماهای خوب را در معرض دید می گذارید خرماهای بد را نیز در »

 «.معرض دید بگذارید

 

بازار ماهی فروشان رفت و فرمودسپس به  : 

 

غیر از ماهی حلال گوشت نفروشید و از فروش ماهی هایی که در دریا مردند و موج آنها »

 «.را بیرون آب انداخت، خودداری کنید

 

سپس به محله کناسه رفت که تجارت های مختلفی از قبیل شتر فروشی، صرافی، بزازی، 

لند فرمودحضرت با صدای ب. خیاطی در جریان بود : 

 

« قسم هایتان را با صدقه درهم آمیزید و از . در این بازارها قسم خوردن متداول شده است

همانا خداوند عز و جل کسی را که قسم دروغ بخورد، منزه . قسم خوردن خودداری کنید

3نخواهد نمود  
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 .القاضی النعمان ابی حنيفه، دعائم الاسلام، ج 0، ص 518، روايت 3231 



 

نیز می فرماید( ع)امام باقر : 

 

« از دارالاماره بیرون می آمدند و در  وقتی در کوفه بود هر روز صبح( ع)امیرالمؤمینن

و با او تازیانه ای بود که بر گردنش آویخته بود و . بازارهای کوفه، بازار، بازار می گشتند

و در هر بازاری می ایستاد و ندا می داد، ای . نامیده می شد« سبیبه»دوطرف داشت و 

صدای او را می شنیدند، هنگامی که بازاریان . تاجران تقوای خداوند عز و جل پیشه کنید

هر چه در دست داشتند، زمین می گذاشتند و به سخنان حضرت گوش فرامی دادند که می 

طلب خیر را بر هر چیز مقدم دارید و با سهل گرفتن در معامله به اموالتان برکت »: فرمود

رید و از سوگند دوری نمایید و از دروغ فاصله بگی. بخشید و با بردباری خود را زینت دهید

تن به ظلم ندهید و در معامله با مظلومین با عدل و انصاف برخورد کنید و به ربا نزدیک 

 نشوید و اندازه و میزان

 

صفحه ) 32شماره « کتاب نقد  ..................................................................

010)  

 

و در زمین فساد نکنید را رعایت نمایید و کالاهای مردم را حقیر نشمارید .» 

 

و بدین گونه همه بازارها را سر می زد و سپس برای رسیدگی به مراجعات مردم به 

در بازار راه می رفت و اگر کم فروشی یا متقلبی ( ع)امیرالمؤمنین 4دارالاماره بازمی گشت

بن نباته  اصبغ. را در بازار مشاهده می کرد با تازیانه ای که در دست داشت، تنبیه می نمود
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 کلينی، الکافی ج 5،ص 353، روايت 1، 



می گوید روزی به حضرت عرض کردم که شما در خانه بنشین و من این کار را انجام می 

ای اصبغ مرا نصیحت نکردی»: دهم حضرت فرمود  

 

حضرت علاوه بر اینکه هر روز یا هر چند روز یک بار به بازارها می رفت و بازاریان و 

می کرد و دعاوی را حل و فصل  تجار را نصیحت می نمود و حکم الهی را برایشان بازگو

می نمود، بطور مستمر در جریان کیفیت خرید و فروش و سطح قیمت ها قرار می گرفت و 

در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تعدی و تجاوزی مستقیما وارد عمل می شد و حق 

مظلوم را می ستاند و گم شده را راهنمایی می کرد و به کمک ضعیفان می شتافت و قرآن 

ما بهشت ابدی آخرت را برای آنان که در زمین اراده »می گشود و این آیه را می خواند  را

علوّ و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران 

این آیه در ارتباط با حاکمان عادل و متواضع و توانمندان از مردم نازل شده است 5«است  

 

الف( اصبغ بن نباته می گوید حضرت به همراه غلامش قنبر وارد بازار بزازها شد و از 

پسری که در مغازه بود دو پیراهن به قیمت چهار و سه درهم خرید. پس از خرید حضرت 

به مسجد رفت. صاحب مغازه که از خرید حضرت و قیمت مورد معامله آگاه شد خود را 

به مسجد رساند و به حضرت عرض کرد، پسرم شما را نشناخت. این دو درهم را که ربح 

این دو پیراهن است را بگیرید. حضرت فرمود من چنین کاری نمیکنم. من چانه زدم و او 
 هم بامن چانه زد و سرانجام با رضایت معامله انجام شد.6
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 .تلک الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوّا فی الارض و لافسادا، قصص 80 

6
 النيشابوری، محمد بن الفتال، روضة الواعظين، ج 3، ص 329،  



 

ب( حضرت در نقل دیگری از مغازه ای که پسری فروشنده آن بود پیراهنی به سه درهم 

خرید و وقتی پدر متوجه شد حضرت خریدار آن بود، به سرعت دوید و یک درهم به 

ایشان داد. حضرت سئوال فرمود این درهم چیست. عرض کرد. ثمن پیراهن دو درهم بود. 
 حضرت فرمود من و او با رضایت معامله کردی.7

 

 

در حدیثى از آن حضرت آمده است: »براى من نشستن در مسجد از نشستن در بهشت برتر 

است، زیرا نشستن در بهشت رضایت نفسم را به دنبال دارد، حال آن که نشستن در مسجد 

مایه رضایت و خشنودى پروردگار است«. همچنین امیرالمؤمنین در گرماگرم کار و تلاش 

 }}براى ساختن مسجد پیامبر این شعرها را می- سرود؟

 

 لا یستوى من یعمر المساجدا

 

 یدأب فیه قاعداً و قائماً

 

 ومن یرى عن الغبار حائداً
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 .احمد بن حنبل: فضايل الصحابه، ج 3، ص 508، روايت 898 



آنان که مساجد خدا را آباد می-کنند و پیوسته در این راه می- کوشند با کسانى که از »

خاك و غبار مسجد دورى می- گزینند، یکسان نیستند«. احتمالا این واقعه  مربوط به 

 : ساخت مسجد نباشد چون در روایت امده

 

یوم الخندق و ذلک أنه مر بعمار بن یاسر و هو یحفر الخندق و قد ارتفع الغبار من الحفر 

 فوضع کمه على أنفه و مر، فقال عمار

 

 لا یستوى من یبنى المساجد            فیصلى فیها راکعا و ساجدا

 

 کمن یمر بالغبار حائدا            یعرض عنه جاحدا معاندا

 

 

 

 

 

نماید و حکومت ولی امیرمومنان در طول حکومتش حاضر نشد حتی به مورچه ای ظلم 

.برای او ارزشی نداشت  



میدر راه بصره بود لجنگ جم یبرا دیگو یابن عباس م . 

 نهیداشت کفش خود را پحضرت رفتم که  «هیعل الله سلام»قار، خدمت امام یذ نیسرزم در

ابن : فرمود ، امام علیه السلام .به حضرت گفتم لشکریان منتظر سخنرانی شما هستند.زد یم

 یَّأَحبَُّ إِلَ یَوَ اللَّهِ لهَِ»: فرمود. ارزد ینم یزیچ: کفش چقدر است؟ گفتم نیا یبها!عباس

 نی؛ به خدا سوگند، هم.[۵۵البلاغه، خطبه  نهج]«بَاطِلًا  حَقّاً أوَْ أدَْفَعَ مَیمِنْ إِمْرتَِکمُْ إِلَّا أَنْ أقُِ

را با آن به پا  یحقّ نکهیتر است، مگر ا نزد من از حکومت بر شما محبوب ارزش یکفش ب

میرا دفع نما یباطل ایدارم،   

 رٍیمِنْ عِراَقِ خنِْزِ ینِیْعَ یهذَِهِ أَهوَْنُ فِ اکمُْیَوَ اللَّهِ لدَنُْ»: ندیفرما یم «هیعل الله سلام»نیرالمؤمنیام

شما نزد من از استخوان  یایدن نی؛ به خدا قسم، ا.[۲۵۱البلاغه، حکمت  نهج]« مَجذْوُم دِیَ  یفِ

است تر باشد، پست یجذام ماریکه در دست بخوك  . 

 

 یای؛ دن.[۵البلاغه، خطبه  نهج]«مِنْ عَفْطةَِ عنَْز یهذَِهِ أَزهْدََ عنِدِْ اکمُْیَدنُْ»: ندیفرما یم نیهمچن

......تر است بز کم ارزش ینیشما نزد من، از آب ب  

 

به ربذه صادر کرد و خلیفه سوم، عثمان، دستور تبعید ابوذر، یار وفادار رسول خدا را 

هیچ کس نباید ابوذر را بدرقه کند: گفت ! 

 اما امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین علیهم السلام سکوت را شکسته و 



حضرت علی . به هنگام بدرقه، هر سه بزرگوار به ابوذر دلداری دادند و سخنانی فرمودند 

اینها از افشاگری تو . و فریاد زدی تو برای خدا غضب کردی! ای اباذر»: علیه السلام فرمود

. و از دست دادن حکومت ترسیدند؛ ولی تو هم از گناهِ سکوت ترسیدی و فریاد زدی

 فردای قیامت معلوم خواهد شد که برنده کیست

 

(ع)نهی از منکر مولاعلی  

 

صورت  یتفاوت و قتل یمشغول تماشا وب یع دونفر با هم دعوا کردند وسوم یدر زمان عل

تفاوت را کور کردند یع حکم دادند تماشاگر ب یعل...گرفت  

که مسجد  یکسان:از منکر کردند یبارها وبارها نه (ع) یعلامام عزیز و بی نظیر ما حضرت 

-به اتش زدن منازلشان کرد دیامدند را تهد ینم  

-که سد معبر کردحکم به اتش زدن دکان او کرد یشخص  

-زد یلیکرد را س یچشم چران درحال طواف  که یجوان  

-کردرا شلاق زد یکه در وضوخانه قلدر یمرد  

-خواست گوشت خوك بخورد را شلاق زد یکه م یمرد  

–شاعر که شراب خورد را شلاق زد  ینجاش  

.کرد حتیهستند انهارا نص ایمردم مشغول دن دیوارد بازار شد ود (ع) علی  



وقتی که عقیل می گوید من 322 هزار دینار مقروض هستم و از بیت المال به من چیزی 

بده تا دیونم را اداء کنم. حضرت جواب می دهد من و تو هرکدام فردی از مسلمانان 

هستیم و حقی مساوی داریم و نمی توانیم افزون از دیگران از بیت المال اخذ کنم. وقتی 

عقیل قانع نمی شود می فرماید: اگر به آنچه گفتم قانع نیستی، پایین برو و قفل یکی از 
 صندوقها را بشکن و آنچه در آن است را بردار.8

 

می فرماید( ع)امام حسین : 

 

« بر مرکب رسول اللهّ ، شهباء، در کوفه سوار می شد و از همه بازارهای ( ع)امیرالمؤمنین

ای : کوفه بازدید می نمود، روزی به بازار گوشت فروشان رفت و با صدای بلند فرمود

بح گوسفندان شتاب نکنید، بگذارید روح از بدنشان بیرون رود و از دمیدن در قصابان در ذ

شنیدم که از این عمل ( ص)همانا از رسول اللهّ . گوشت وقتی می فروشید بر حذر باشید

 «.نهی می فرمودند

 

 :سپس به بازار خرمافروشان رفت و فرمود

 

« رماهای بد را نیز در همان گونه که خرماهای خوب را در معرض دید می گذارید خ

 «.معرض دید بگذارید

 

 :سپس به بازار ماهی فروشان رفت و فرمود

 

                                                           
8
 .ابن شهر آشوب، مناقب ال ابی طالب، ج 0، ص 305  



غیر از ماهی حلال گوشت نفروشید و از فروش ماهی هایی که در دریا مردند و موج آنها »

 «.را بیرون آب انداخت، خودداری کنید

 

رافی، بزازی، سپس به محله کناسه رفت که تجارت های مختلفی از قبیل شتر فروشی، ص

حضرت با صدای بلند فرمود. خیاطی در جریان بود : 

 

« قسم هایتان را با صدقه درهم آمیزید و از . در این بازارها قسم خوردن متداول شده است

همانا خداوند عز و جل کسی را که قسم دروغ بخورد، منزه . قسم خوردن خودداری کنید

9نخواهد نمود  

 

نیز می فرماید( ع)امام باقر : 

 

« وقتی در کوفه بود هر روز صبح از دارالاماره بیرون می آمدند و در ( ع)امیرالمؤمینن

و با او تازیانه ای بود که بر گردنش آویخته بود و . بازارهای کوفه، بازار، بازار می گشتند

و در هر بازاری می ایستاد و ندا می داد، ای . نامیده می شد« سبیبه»دوطرف داشت و 

هنگامی که بازاریان صدای او را می شنیدند، . ی خداوند عز و جل پیشه کنیدتاجران تقوا

هر چه در دست داشتند، زمین می گذاشتند و به سخنان حضرت گوش فرامی دادند که می 

طلب خیر را بر هر چیز مقدم دارید و با سهل گرفتن در معامله به اموالتان برکت »: فرمود

از سوگند دوری نمایید و از دروغ فاصله بگیرید و . دهید بخشید و با بردباری خود را زینت

تن به ظلم ندهید و در معامله با مظلومین با عدل و انصاف برخورد کنید و به ربا نزدیک 

 نشوید و اندازه و میزان
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 .القاضی النعمان ابی حنيفه، دعائم الاسلام، ج 0، ص 518، روايت 3231 



 

صفحه ) 32شماره « کتاب نقد  ..................................................................

010)  

 

 «.را رعایت نمایید و کالاهای مردم را حقیر نشمارید و در زمین فساد نکنید

 

و بدین گونه همه بازارها را سر می زد و سپس برای رسیدگی به مراجعات مردم به 

در بازار راه می رفت و اگر کم فروشی یا متقلبی ( ع)امیرالمؤمنین 10دارالاماره بازمی گشت

اصبغ بن نباته . تازیانه ای که در دست داشت، تنبیه می نمود را در بازار مشاهده می کرد با

می گوید روزی به حضرت عرض کردم که شما در خانه بنشین و من این کار را انجام می 

11ای اصبغ مرا نصیحت نکردی»: دهم حضرت فرمود  

 

و  را در شط کلاء دیدم که از قیمتها پرس( ع)علی ابن ابی طالب: ابی الصهباء نیز می گوید

به جهت ( ع)از مجموعه این روایات استفاده می شود که امیرالمؤمنین 12جو می کرد

اهمیت ویژه ای که بازار در اقتصاد جامعه اسلامی دارد، نظارت بر آن را وظیفه ضروری 

خود می دانست و این کار را مستمرا انجام می داد و اگر به دلایلی قادر نبود هر روز 

ر دهد و نصیحت کند، هر چند روز یک بار این کار را تکرار می بازارها را بگردد و تذک

همان طور که از روایت اصبغ برمی آید، با اینکه پیشنهاد شد فرد دیگری داوطلبانه  13نمود

نظارت را عهده دار شود، امّا حضرت هرگز این پیشنهاد را تا هنگامی که خود توان انجام 

ا نمودن نظارت و به کارهای دیگر پرداختن را به این کار را داشتند نپذیرفته و هرگز ره
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11

 .نعمان، ابی حنيفه، دعائم الاسلام، ج 0، ص 518، روايت 3231 
12

 .احمد بن حنبل، فضايل الصحابه، ج 3، ص 509، روايت 232  
13

 .مجلسی، بحارالانوار، ج 322، ص 320، روايت 00  



البته حضرت در گشت زدنهای خود . صلاح خود به عنوان حاکم جامعه اسلامی نمی دید

در بازار صرفا دنبال متخلف نبودند که آنرا شلاق بزند و بعد به سراغ کار خود در 

گرچه . د می کردبلکه حضرت همیشه احکام اسلام را به آنان گوشز. دارالاماره بروند

اما از . شنیده بودند( ص)بازاریان احکام اسلام را کم و بیش از قرآن کریم و پیامبر اکرم

بدون . آنجا که خرید و فروش همراه با کسب سود فریبندگی خاصی برای انسان دارد

تذکر مداوم و مستمر، انسان همه آنچه که لازم و سزاوار است انجام دهد را در صحنه 

از این جهت لازم است پیشاپیش زمینه های لازم را برای انجام . راموشی می سپردعمل به ف

چنین کار مهمی در خود ایجاد کند و در غیر این صورت به سمت تجارت رفتن، چیزی 

 .جز گام برداشتن در مسیر هلاکت و تباهی نیست

 

 :نقل شده است که حضرت در همه بازارهای کوفه دور می زد و سپس می فرمود

 

 

العار و الاثم یبقی و الحرام من    تقنی اللذائذ فمن نال صفوتها   

14بعدهاالنار من لذة فی لاخیر    تبقی عواقب سوء فی مغبتها   

 

 .لذت ها خواهد گذشت و هرکس که حرامی مرتکب شود کناه و ننگ برای او می ماند
 

آتش باشد نیستسرانجام زشت در عاقبت برای او می ماند هیچ خیری که بدنبالش  . 

 

 :در یک جمع بندی می توان گفت
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 صدوق، امالی، ص 029 



حضرت علاوه بر اینکه هر روز یا هر چند روز یک بار به بازارها می رفت و بازاریان و 

تجار را نصیحت می نمود و حکم الهی را برایشان بازگو می کرد و دعاوی را حل و فصل 

مت ها قرار می گرفت و می نمود، بطور مستمر در جریان کیفیت خرید و فروش و سطح قی

در صورت مشاهده هر گونه تخلف و تعدی و تجاوزی مستقیما وارد عمل می شد و حق 

مظلوم را می ستاند و گم شده را راهنمایی می کرد و به کمک ضعیفان می شتافت و قرآن 

ما بهشت ابدی آخرت را برای آنان که در زمین اراده »را می گشود و این آیه را می خواند 

و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران  علوّ

این آیه در ارتباط با حاکمان عادل و متواضع و توانمندان از مردم نازل شده است 15«است  

 :حضرت درنامه ای به رفاعة بن شداد بیان داشت

 
از احتکار نهی کن و پس هرکس مرتکب آن شد تنبیه بدنی کن و با آشکار ساختن »16

 آنچه احتکار کرده او را مجازات کن

 

علاوه بر این تأکیدات مطابق برخی روایات حضرت نیز شخصا با احتکار برخورد می 

نمودند. حضرت غله ای را که صد هزار درهم قیمت داشت و احتکار شد، سوزاند17 و 

هنگام گذر بر شط فرات با کپه غله یکی از تجار که آن را نگاه داشته بود تا هنگام گرانی 

بفروشد، برخورد نمود و دستور داد سوزانده شد18همچنین عبدالرحمن بن قیس از حبیش 

نقل می کند که علی بن ابی طالب محصولاتی که من در سواد )اطراف کوفه( احتکار 
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 القاضی النعمان، ابی حنيفه: دعائم الاسلام، ج 0، ص 16، روايت 83  
17

 .ابن حزم الاندلسی، ابو محمد، المحلی بالاثار، ج 9، ص 591، روايت 3568 
18

 .الهندی، کنزالعمال، ج 0، ص 380، روايت 32292 



 کرده بودم را سوزاند و اگر نمی سوزاند به مقدار محصول کوفه سود می بردم19

 

 

 

حضرت بر کنیزکی می گذشت که در حال خرید گوشت از: می فرماید( ع)امام صادق  

 

 

بیفزا همانا : حضرت فرمود. قصاب بود، زن در هنگام توزین به قصاب گفت مقداری بیفزا

20این افزودن نعمت را بیشتر می کند  

 

در روایت دیگری از حضرت وارد شد که مردی به ایشان عرضه داشت، من می خواهم به 

تجارت بپردازم، حضرت سئوال کرد: آیا از دین خدا شناخت داری مرد گفت پس از آن 

چه! حضرت فرمود: »وای بر تو اول، فقه سپس تجارت، همانا کسی که بفروشد و بخرد و 
 از حلال و حرام خدا نپرسد مستمرا در ربا سقوط می کند21

 

حضرت در روایت دیگر بسیار صریح بیان می دارد که کسی که بدون آموختن احکام 
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 . ابن حزم الاندلسی، ابو محمد، المحلی بالاثار، ج 9، ص 591، روايت 3568.
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 کلينی، کافی، ج 5، ص 350، روايت 8، 
21

 القاضی النعمان، ابی حنيفه، دعائم الاسلام، ج 0، ص 36 



شرعی به تجارت می پردازد حتما به ربا خواری مبتلا می شود و کسی که ربا می خورد 
 وارد آتش خواهد شد22

ممانعت از فروش ماهی در آب مرده: امیرالمؤمنین)ع( وقتی به جهت نظارت به بازار می 

رفتند و به بازار ماهی فروشان می رسیدند می فرمودند »در بازار اسلامی ماهی که در آب 

مرده است فروخته نمی شود23 همچنین حضرت عماّر یاسر را به بازار فرستاد و به او گفت 
 در بازار ابلاغ شود که ماهی انکلیس.24را نخورید25

 :امام صادق)ع( فرمود

 

امیرالمؤمنین)ع( همواره می فرمود: مادامی که این امت لباس بیگانه نپوشد و از غذاها »

آنان استفاده نکند، همواره در خیر خواهد بود و هنگامی که چنین کند خداوند آنان را 
 ذلیل خواهد کرد26

می گویدراوی  : 

 

« وارد بازار بصره شد و نگاهی به مردی که مشغول خرید و فروش بود، ( ع)امیرالمؤمنین

ای بندگان دنیا و کارگزاران اهل دنیا، : پس گریه شدیدی کرد و سپس فرمود. انداخت

. روز قسم می خورید و شب می خوابید و زمان می گذرد در حالی که از آخرت غافلید

یه کنید و در ارتباط با جهان آخرت فکری نمایید؟ پس چه هنگام می خواهید توشه ته

فردی به حضرت عرضه داشت که ای امیرالمؤمینن ما چاره ای از تهیه معاش نداریم پس 
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 .حسينی المرعشی التستری، قاضی سيد نورالدين، ج 3، ص 661 23
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 .نوعی ماهی شبيه مار که در آبهای شيرين زندگی می کند. لسان العرب ج 36 
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 .حسينی المرعشی التستری، قاضی سيد نورالدين، ج 3، ص 661 
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 برقی، ابی جعفر احمد بن محمد، المحاسن، ج 0، ص 398، روايت 3520 



طلب معاش از طریق حلال انسان را از تلاش : فرمود( ع)چگونه عمل کنیم؟ امیرالمؤمنین

هستیم، معذور نخواهید  پس اگر بگویید ما ناگزیر از احتکار. برای آخرت غافل نمیکند

27حضرت در حالی که گریه می کرد از مرد جدا شد. بود  

 :حضرت در گشت زنی های خود در بازار کوفه می فرمود

 

ای بازاریان از خدا بترسید و از او طلب خیر کنید و به واسطه آسان گرفتن در معامله با »
 مردم، تبرك جویید و بدین وسیله به مردم نزدیک شوید و با حلم خود را زینت بخشید28

 :حضرت در دو روایتی که از ایشان نقل شده است خود به فروشنده سود پرداختند

 

الف( اصبغ بن نباته می گوید حضرت به همراه غلامش قنبر وارد بازار بزازها شد و از 

پسری که در مغازه بود دو پیراهن به قیمت چهار و سه درهم خرید. پس از خرید حضرت 

به مسجد رفت. صاحب مغازه که از خرید حضرت و قیمت مورد معامله آگاه شد خود را 

به مسجد رساند و به حضرت عرض کرد، پسرم شما را نشناخت. این دو درهم را که ربح 

این دو پیراهن است را بگیرید. حضرت فرمود من چنین کاری نمیکنم. من چانه زدم و او 
 هم بامن چانه زد و سرانجام با رضایت معامله انجام شد.29

 

ب( حضرت در نقل دیگری از مغازه ای که پسری فروشنده آن بود پیراهنی به سه درهم 

خرید و وقتی پدر متوجه شد حضرت خریدار آن بود، به سرعت دوید و یک درهم به 
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 .شيخ مفيد، الامالی، ص 332، روايت 1  
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 کلينی، کافی، ج 5، ص 353، روايت 1،  
29

 النيشابوری، محمد بن الفتال، روضة الواعظين، ج 3، ص 329،  



ایشان داد. حضرت سئوال فرمود این درهم چیست. عرض کرد. ثمن پیراهن دو درهم بود. 
 حضرت فرمود من و او با رضایت معامله کردی.30

 

کتاب ذخیرة الملوك است که على علیه السلام در مسجد کوفه معتکف بود موقع  در

افطار عربى نزد آنحضرت آمد على علیه السلام از انبان نان جو کوبیده شده در آورد و 

مقدارى بعرب داد عرب آنرا نخورد و بگوشه عمامهاش بست و آمد بخانه حسنین علیهما 

در مسجد مرد غریبى دیدم که جز این نان کوبیده جو  فتسلام و با آنها غذا خورد و گال

حسنین علیهما !چیزى نداشت و دلم برایش سوخت کمى از این غذا براى او ببرم که بخورد

السلام گریه کردند و گفتند او پدر ما امیر المؤمنین علیه السلام است که با این ریاضت با 

دنفسش مجاهدت میکن   . 

سوید بن غفله نقل شده است که گفت روزى خدمت على علیه السلام مشرفشدم دیدم  از

شیر ترشیدهاى که بویش بمشام من میخورد در ظرفى جلو آنحضرت نهاده شده و قرص 

نان خشگیده پر سبوسى هم در دست مبارکش میباشد و آن نان بقدرى خشگ بود که 

ن شیر ترشیده نرم میکرد و میخورد و بمن فرمود آنجناب آنرا با زانویش میشکست و در آ

نزدیک بیا و از این غذاى ما بخور عرض کردم من روزه دار هستم فرمود از حبیبم رسول 

خدا صلى الله علیه و آله شنیدم که هر کس روزه دار باشد و میل بطعامى کند و براى خدا 

بنوشاندى آن نخورد خداوند از طعامهاى بهشتى باو بخوراند و از شرابها . 
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 .احمد بن حنبل: فضايل الصحابه، ج 3، ص 508، روايت 898 



گوید دلم بحال آنحضرت سوخت بفضه که خادمه منزل بود گفتم از خدا نمیترسى  سوید

که سبوس جو را نمیگیرى؟گفت بخدا سوگند خودش دستور فرموده که سبوسش را 

حضرت متوجه صحبت ما شد و فرمود بفضه چه گفتى؟عرض کردم باو !نگرفته نان بپزم

فداى رسول خدا صلى الله علیه و آله  درمفرمود پدر و ماگفتم چرا سبوس غله را نمیگیرد 

باد که سبوس طعامش را نمیگرفت و از نان گندم سه روز سیر نشد تا خداوند او را قبض 

 .  روح فرمود

 

بن حاتم نزد على علیه السلام رفت و دید آنحضرت مشغول غذا خوردن است،چون  عدى

هاى نان جوین و کمى نمک  رى تکهبغذاى او دقت نمود دید یک کاسه آب و مقدا

 !!است

کرد یا امیر المؤمنین شما روزها اینهمه زحمت میکشید و شبها را در عبادت خدا  عرض

بسر مىبرید و غذاى شما هم همین است على علیه السلام فرمود نفس سرکش را باید 

 :بریاضیت عادت داد تا طغیان نکند آنگاه فرمود

النفس بالقنوع و الا علل   

منک فوق ما یکفیها طلبت . 

نفس را بوسیله قناعت بیمار و ضعیف گردان و الا از تو بیش از استحقاقش طلب کند یعنى   

. 



از رجال ثروتمند حلوائى پخته و مقدارى از آنرا بعنوان تحفه نزد علىعلیه السلام  یکى

 فرستاده بود آنحضرت روپوش ظرف حلوا را برداشت و دید رنگ و بوى خوبى دارد

فرمود از رنگ و بویت معلوم است که طعم خوبى هم دارى ولى هیهات که من ذائقه خود 

خلافت من کسى پیدا شود که شب را گرسنه خوابیده  مرورا بطعم تو آشنا کنم شاید در قل

 !باشد

احنف بن قیس روایت کردهاند که میگفت روزى نزد معاویه بودم چون موقع غذا شد  از

گینى چیدند که در آن انواع غذاها وجود داشت و چون معاویه مرد براى معاویه سفره رن

اکولى بود در خوراك خود دقت بیشترى مینمود که از نظر کم و کیف بطور مطلوب 

 .باشد

از دیدن سفره عریض و طویل معاویه گریه کرد،معاویه علت گریه را پرسید احنف  احنف

ى در خدمت او بودم موقع افطار که شد گفت بحال على علیه السلام گریه میکنم زیرا روز

مرا در منزل خود نگهداشت تا باتفاق حسنین علیهما السلام افطار کنیم،چون غذاى 

مخصوص آنحضرت را آوردند دیدم انبانى است که بمهر خود او ممهور شده است على 

سر علیه السلام مهر از او برگرفت و تکهاى از آن نان خشگ را با سرکه خورد و مجددا 

گفتم مگر غیر از شما کس دیگرى هم میتواند از این نان !کیسه را مهر کرد و بفضه داد

 بخورد که انبان را مهر میکنید؟

علیه السلام فرمود مهر این کیسه از نظر بخل و امساك نیست بلکه براى اینست که در  على

براى اینکه آنها غیاب من فرزندان من این نانها را بروغن یا بزیت آغشته میکنند و من 

معاویه گفت راست میگوئى اى !باحترام این مهر بآن دست نزنند سر انبان را مهر میکنم



مثل على علیه السلام باشد و باز کسى نمیتواند منکر فضیلت او  داحنف احدى نمیتوان

لباس آنحضرت هم متناسب با خوراك او بود شلوارش زبر و خشن و پیراهنش هم .باشد

حالیکه بغیر از شام بتمام بلاد اسلامى فرمانروا بود کرباس بود در . 

اش هم حصیر  روى خاك مىنشست و بهمین جهت ابو تراب نامیده شد فرش خانه اغلب

میفرمود بخدا .بود کفش خود را وصله میزد و سایر کارهایش را هم خودش انجام میداد

و الله لقد !ت میکشمسوگند این رداى من آنقدر وصله خورده است که از وصال آن خجال

   عهارقعت مدرعتى هذه حتى استحییت من راق

 

 و شکست را نامه مهر حضرت ، رسید معاویه از اى  نامه السلام علیه المومنین امیر براى

  : على براى سفیان ابى بن معاویه ، المسلمین  خلیفة و المومنین امیر طرف از ":  کرد قرائت

:  خدا رسول اصحاب و عایشه:   المومنین ام با خواستى چه هر جمل جنگ در!  على  اى 

باش جنگ مهیاى اکنون  کردى زبیر و طلحه  " 

 به من و نازى مى  ریاست به تو عبدالله طرف از:  نوشت اینگونه را نامه جواب حضرت

 و عمک و جدك قاتل انا " که نشان همان به هستم  جنگ آماده من خداوند بندگى

 امضاء و مهر را نامه سپس " هستم تو دایى و عمو و پدربزرگ قاتل همان من:  خالک

 ؟ ببرد شام به را نامه این  که کیست:  پرسید ، بودند محضرش در که شاگردانش از و فرمود

 میان از طرماح بار این و فرمود تکرار را سوالش حضرت دوباره ، نداد جواب کسى

  متن از را او اینکه ضمن حضرت  حاضرم من!  جان  على:  کرد عرض و برخاست جمعیت

 طرماح  باش على آبروى مواظب رفتى  که شام به!  طرماح:  فرمود ، کرد آگاه نامه تند



 باغ در معاویه ، کرد حرکت شام بسوى و گرفت را نامه آنگاه    طاعة و سمعاً:  گفت

 فورا  معاویه ، رساند او به را على شاگردان از یکى  رسیدن خبر عاص عمرو که بود قصرش

 را او و بدهد قرار تاثیر تحت را طرماح آن شکوه تا کنند پهن رنگین بساطى که داد دستور

 بساط و رنگین فرشهاى آن و شد وارد  وقتى طرماح ، شد انجام دستور بیندازد لکنت به

 ، گذاشت فرشها بر را قدمها اش آلوده خاك کفشهاى همان با اعتناء بى ، دید را مفصل

 و داد لم نیز طرماح ، بود لمیده مسندش بر او که همانطور و رساند معاویه به را خود

 کن جمع را پاهایت " که کردند اعتراض طرماح به  معاویه اطرافیان ، کرد دراز را پاهایش

 جمع را پاهایم هم من ، نکند جمع را پاهایش(  معاویه)  مردك آن تا:  گفت او اما "

 که کافیست و بیابانیست  مردى این:  گفت گوشى در معاویه به عاص عمرو ، کرد نخواهم

 ضمن معاویه ، کند عوض هم را لحنش و بشود رام او تا کنى  شل کمى را ات کیسه سر تو

 به  که نزد از:  پرسید او از ، بگذارند طرماح پیش  درهم هزار سى تا داد دستور اینکه

 ، الله اذن ، الله عین ، اسدالله ، برحق  خلیفه طرف از:  گفت طرماح ؟ اى آمده که خدمت

 ظالم فاجر فاسق زنازاده امیر براى دارم  اى نامه ابیطالب بن على المومنین امیر ، الله  وجه

 که است نتوانسته نیز درهم هزار سى  اینکه از ناراحت معاویه ،  سفیان ابى بن معاویة ، خائن

 روى:  گفت طرماح ، ببینم بده را نامه:  گفت ، کند ساکت را السلام علیه على شاگرد این

 تو به و ببوسم را السلام  علیه على نامه من تا میکنى دراز را دستت دو ، ایستى مى پاهایت

 ، است  ظالم که امیرى:  گفت طرماح ،  بده عاص عمرو به را  نامه:  گفت معاویه ،  بدهم

 به را نامه:  گفت معاویه ،  نمیدهم او چون  خائنى به را نامه من و است خائن هم وزیرش

 معاویه ،  اش بچه به رسد چه  نداریم شیطان از خوشى دل ما:  گفت طرماح ،  بده یزید

؟ کنیم چه پس:  پرسید   



 تمام ناراحتى با هم بعد خواند و گرفت را  نامه معاویه بالاخره  گفتم همانکه:  گفت طرماح

 عدد به من لشکریان عده!  على " بنویسد اینگونه را نامه جواب تا کرد احضار را  کاتبانش

 نامه جواب خودم من:  گفت و برخاست طرماح  " باش نبرد مهیاى  است  آسمان ستارگان

 برابرش در تو ستارگان که خورشیدیست تنهایى به خود السلام  علیه على:  دهم مى را ات

 را درهمت هزار سى!  طرماح " گفت معاویه که برود خواست سپس  داشت نخواهند نورى

 را کوفه راه خداحافظى بدون و معاویه حرف  به اعتناء بى طرماح اما  " برو سپس و بردار

 .  گرفت  پیش در

 به شما از یکى تا بدهم را ثروتم تمام  حاضرم:  گفت و کرد عاص عمرو به رو معاویه

 عاص عمرو ، کند طرفدارى  من از ، کرد طرفدارى على از مرد این که یکساعتى  اندازه

 اما میخوانم او سر پشت را نمازم عاصم عمرو که من ، بیاید شام  به على اگر بخدا:  گفت

میخورم تو سفره سر را غذایم  

 

  :امام على علیه السلام

 

انسان شریف، به هر مقامى، هر چند بزرگ، برسد سرمست نمى شود؛ مانند کوهى که �

را به لرزه در نمى آورد؛ اما فرومایه با دست یافتن به کمترین مقام ، سرمست هیچ بادى آن 

 مى شود؛ همانند بوته علفى که وزش نسیمى آن را مى جنباند

 



� 2157ثیغرر الحکم حد  

 

 

 

 

کرد می مالی کمک مستمندان به و داد می صدقه بسیار السلام علیه علی امام . 

 آیا دهی، می صدقه زیاد چقدر! تمسک الا تصدق کم: کرد عرض حضرت آن به شخصی

داری؟ نمی نگه خود برای چیزی  

 انجام خداوند که بدانم اگر سوگند، خدا به آری: فرمود پاسخ در السلام علیه علی امام

 می خودداری انفاق در روی زیاده از کند، می قبول را - وظیفه یک انجام و - واجب یک

 نمی چون نه؟ یا هست خداوند قبول مورد من کارهای این آیا که دانم نمی ولی کردم،

دگرد قبول آنها از یکی بلکه تا دهم می صدقه  آنقدر دانم،  

 

 

 

� کند یکه انسان را زود هلاك م یگناه  

 



✍ فرمود( ع)یامام عل یروز : 

عبدالله بن ". هلاکت خواهند شد دنیکه موجب زود رس یبرم به خداوند، از گناهان یم پناه

شود، وجود دارد؟ یهلاکت م دنیکه موجب زود رس یگناهان ایآ:  دیپرس "کواء  

 

پاسخ دادند یعل امام :  

و قهر کردن افراد خانواده ها است که موجب هلاکت  "قطع رحم"و آن گناه   ،یآر

بر اثر  یاز حق دورند، ول نکهیهستند، که با ا یچه بسا خانواده ا. شود یزودرس م

شود که  یکار موجب م نیشوند، و هم یدور هم جمع م گر،یو خدمت به همد یهمکار

 انیدر م یریکه تفرقه و درگ یزکاریرساند؛ و چه بسا افراد پره یم یخداوند به آنها روز

و رحمتش، محروم  یشود که خداوند آنها را از رزق و روز یخانواده آنها، موجب م

 .سازد

 

� 347، ص 5، ج  یاصول کاف  

 

مرتکب تخلف شدند انشیکه اطراف یبه کارگزار حکومت( ع)نیرالمومنیدستور ام  

 

 یمعرف انتکاریخوارش کن، او را به عنوان خ ر،یکن، اموالش را بگ فریاو را با شلاق ک �

زیاویبه گردنش ب یکن و طوق بدنام  



 

 

السلام هیعل یامام عل نیرالمؤمنیام  

 

� أقَبَْلتَْ عَلیَْهقلوُبُ الرِّجَالِ وَحشْیَِّةٌ، فَمَنْ تَأَلَّفهََا   

 .دل هاى مردم گریزان است، به کسى روى آورند که خوشرویى کند�

 

� نهج البلاغه 22حکمت   

 

 

ندیفرمایم( السلام  هیعل) یامام عل : 

 

شود یآخرالزمان برکت از سال و ماه و روز و هفته و ساعت برداشته م در . 

روز،  کیبه اندازه  یهفته، و هر هفته ا کیبه قدر  یمه، و هر ماه کیبه قدرت  یسال هر

شده و عمرها کوتاه  اریبس هایگذرد و در آن زمان سخت یساعت م کیبه قدر  یو هر روز

گردد یم . 

 



۲۷۷، ص ۶۷کنز العمال، ج  �  

 

 :امیرمومنان علی بن ابیطالب می فرماید

 «الاکبر العالم انطوی فیک و صغیر جرم انک اتزعم»

موجودی کوچک هستی درحالی که جهانی عظیم در تو قرار داده شده آیا خیال کردی 

 (.762 ص ،5 ج جعفری، تقی محمد البلاغه، نهج تفسیر و ترجمه .)است

 

 

 

 .حدیثى جالب 

آله به اصحاب فرمودند چون خداوند سبحان در آیه  و علیه الله روزى پیامبر اعظم صلى

 : شریفه

 (5ابراهیم )إِنَّ فِی ذلِکَ لاآَیَاتٍ لِکُلِّ صبََّارٍ شَکوُرٍ   وذَکَِّرهْمُ بِأَیَّامِ اللهّ

را به مردم متذکر شو که در این ایام،نشانه هایى براى افراد بسیار صبور و   یعنى ایام اللهّ

 .شکور است



دستور داده تا نعمتهایش را بیاد مردم بیاورم پس شما بگوئید که اولین نعمتى که خداوند 

 کر به آن داده چیست؟ سبحان امر به تذ

 ! سومى گفت مال و منال ! دیگرى گفت سلامتى ! یکى گفت زن و بچه 

من : فرمود( ع)على . ابوالحسن تو بگو : فرمود( ع)آله به على  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

چگونه در حضور شما مطلبى بگویم در حالى که خداوند سبحان ما را بوسیله شما هدایت 

 . علوم و کمالات را بوسیله شما برایمان فرستاد کرد و جمیع 

: گفت( ع)آله فرمود باید بگوئى اولین نعمت کدام است؟ على  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

اولین نعمت، نعمت وجود است که من هیچ نبودم ولى خداوند سبحان مرا از عدم بوجود 

به من حیات و زندگانى : فرموددومى کدام است؟ . پیامبر اعظم فرمودراست گفتى . آورد 

آله فرمود راست  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. بخشید و مرا مانند جمادات و نباتات نگردانید 

مرا به بهترین صورتها که صورت انسان است خلق کرد : سومى کدام است؟ گفت. گفتى 

چهارمى کدام .گفتى  آله فرمود راست و علیه الله پیامبر اعظم صلى. و بصورت حیوان نیافرید 

پیامبر اعظم فرمود راست گفتى . آنکه برایم حواس ظاهرى و باطنى قرار داد : است؟ گفت

پنجمى کدام است؟ گفت آنکه قدرت عقل و مشاعر روحانى بمن داده و مرا بر حیوانات .

ششمى کدام است؟ گفت .آله فرمودراست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. برترى بخشید 

 . ینکه مرا به دین حق هدایت کرد و از گمراهان نگردانید ا

 (1)   الَّذِی هدَاَنَا لهِذاَ ومََا کنَُّا لِنهَتْدَِیَ لوَْلاَ أَنْ هدَاَنَا اللهّ    الْحَمدُْ للهّ

هفتمى کدام است؟ گفت آنکه در .آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

آله فرمودراست  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. را برایم قرار داد زندگى خوبى « بهشت»آخرت 



پیامبر اعظم . هشتمى کدام است؟ گفت مرا آزاد آفرید و غلام کسى قرار نداد .گفتى 

 .آله فرمود راست گفتى  و علیه الله صلى

نهمى کدام است؟ گفت آسمان و زمین و آنچه از مخلوقات در آنهاست را در تسخیر من 

 (7)... داد قرار 
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اند فرموده( السلام هیعل) یامام عل نیرالمومنیام : 

 

که از فرهنگ و آداب و رسوم  یتا زمان ،نهند یقدم م ریامت مسلمان به راه خ وستهیپ ♦

نکنند؛ و اگر در آداب از  داز کافران تقلی(  …لباس و غذا خوردن و  دنیمانند پوش)

گرداند یم لیکردند، خداوند قادر، آنان را ذل یرویپ گانگانیب . 

 



� باب التجمل و اظهار النعمه ۵۶۵صفحه (  ۴۱)  ۴١بحارالانوار جلد   

 

 

اند فرموده( السلام هیعل) یامام عل نیرالمومنیام : 

!زده می شودهرکه سه نمازجمعه پشت سرهم بدون عذر نرود مهرنفاق بر قلب او   

 

علاء بن زیاد »در بصره جهت عیادت «جمل»پس از جنگ  علی علیه السلام  حضرت

که از یاران امام علیه السلام بود به خانه ی او رفت وقتی که خانه ی بسیار مجلل و « حارثی

وسیع او را دید فرمود با این خانه ی وسیع در دنیا چه می کنی؟ در حالی که در آخرت به 

 :ندترینیازم آن

 .آری اگر بخواهی می توانی با همین خانه به ثواب آخرت برسی

 .در این خانه ی وسیع میهمانان را پذیرائی کنی

 .به خویشاوندان با نیکوکاری بپیوندی

 .و حقوقی که بر گردن تو است به صاحبان حق برسانی

 .پس آنگاه تو با همین خانه ی وسیع می توانی به ثواب آخرت دستیابی

 



نهج البلاغه میفرماید ۴۲۲حضرت علی ع در خطبه  : 

 

  شب هنگام كسى به دیدار ما آمد و  

 

حلوا ظرفى سر پوشیده پر از   داشت، 

 

  دانستم آن ظرف تنها ظرف حلوا نیست،

 

 چنان از آن متنفّر شدم كه

 

سمىّ، یا قى كرده آن مخلو  كردندگویا آن را با آب دهان مار   

 

زكات هدیه است یا: به او گفتم صدقه یا   ؟!!

 

هدیه این: گفت است( رشوه)  . 

 

  زنان بچّه مرده بر تو بگریند، چونان: گفتم

 

 !!آیا از راه دین وارد شدى كه مرا بفریبى
 

  به خدا قسم اگر تمام آسمانها و زمین آنچه در عالم وجود دارم

 

http://deniz.blog.ir/
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 به من بدهند تا پوست دانه ی جوی را به ستم از موچه ای بگیرم

 

خدا و به همین مقدار  ..را نافرمانی كنم، هرگز چنین نخواهم كرد 
 

 همانا این دنیاى آلوده شما نزد من
 

 از برگ جویده شده ملخ پست تر است
 

 را با نعمت هاى فنا پذیر، و على
 

 !!!لذّتهاى ناپایدار چه كار
 

نهج البلاغه 54و همچنین در نامه   

 

 :میفرمایند
        

 !ای دنیا 
 

  ازمن دور شو ، مهارت را بر پشت تو نهاده و از چنگال تو رهایی یافتم،

 

 .واز دام هایت نجات یافته ام و از لغزش گاه هایت دوری گزیدم
 

بشان داده ای؟كجایند بزرگانی كه به بازیچه های خود فری   

 

  كجایند امت هایی كه با زر و زیورت آنها را فریفتی 

http://deniz.blog.ir/
http://deniz.blog.ir/
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 ...كه اكنون در گورها گرفتار ودرون لحدها پنهان شده اند

 

 

 جوان امریکایی چرا مسلمان و شیعه شد؟

:او گفت بخاطر این فرمایش امیرمومنان شیعه شدم  

که در  یزهایرا با همه چ میاقل به خدا سوگند اگر هفت: ندیفرما یالسلام م هیعل یامام عل

کار را  نیا رمیبگ یرا به ناحق از دهان مورچه ا یآن هست به من بدهند تا پوست جو

 نخواهم کرد

 

 

 علی علیه السلام و خوردن كدو

راوی می گوید خدمت امیرالمومنین )علیه السلام( در نخلستانی که قنات می کنَد بودم، 

ظهر از قنات بیرون آمد، نماز ظهر و عصرش را خواند، بعد فرمودند: غذایی برای خوردن 

هست؟ گفتم: کدوی پخته داریم، فرمود: بیاور، می گوید: یک مقدار کدوی پخته برای 

حضرت علی )علیه السلام( آوردم. دست مبارکشان را با آبی که از شن بیرون می آمد 

شستند، و غذا را میل فرمودند، سپس گفتند: لعنت خدا بر کسی که به واسطه شکم به 

جهنم می رود. راستی هم لعنت خدا بر چنین فردی باد. و نیز کسی که به واسطه جاه طلبی 



پشت سر مردم غیبت می کند، تهمت می زند، نمامی و سخن چینی می کند و جهنمی می 

 .شود، و باز لعنت خدا بر آن کسی که به خاطر شکم به جهنم می رود

می گوید: ناهار را خورند و به قنات رفتند و کلنگی زدند، اتفاقا به سنگی خورد و آب 

فوران کرد به حدی که آب گل آلود تا ریش حضرت )علیه السلام( آمده بود اصلا 

نتوانست کار کند، از قنات بالا آمد. بچه ها برای دین علی )علیه السلام( آمده بودند؛ آب 

مفصل و فراوان را دیدند و مثل اینکه خیلی خوشحال شدند. علی )علیه السلام( در حالی 

که از قنات بالا نیامده، یک پایش را این طرف قنات و پای دیگر آن طرف بود، فرمودند: 

قلم و دوات بیاورید؛ چنانچه کار حضرت علی در آن بیست و پنج ساله بود که بیست و 

چهار چشمه و قنات در باغستان وقف فقرا و ضعفا و بیچاره ها کرد. می گوید: همانجا در 

قنات وقف نامه اش را نوشتند و گفتند: بچه ها و خویشان من، چشم داشت به این قنات 
 .نداشته باشید، اینها مال فقرا و بیچاره هاست31

السلام و بخشیدن غذاعلی علیه   

که همیشه غذای ساده می خورد، روزی به جگر کباب ( ع)امیر المؤمنین علی:گفته اند

 .شده با نان نرم میل پیدا کرد

یک سال بعد،در یکی از روزه . با این حال، چیزی از این غذای لذیذ را تهیه نکرد و نخورد

امام . در میان گذاشت( ع)که روزه داشت، این مطلب را با فرزند بزرگش، امام حسن

غذای مورد علاقه ی پدر را تهیه کرد و ترتیبی داد که ایشان آن را هنگام افطار ( ع)حسن

 .تناول کند

                                                           
ايه الله مظاهری-جهاد با نفس

31
  



آمد و ( ع)هنگام افطار که غذا در سفره گذاشته شده بود، نیازمندی به در خانه ی امام 

این غذا را بردار و برای  !ای فرزند:فرمود( ع)امیرالمؤمنین علی.اظهار تنگدستی و نیاز کرد

اذَْهبَْتمُْ طیَباتِکمُ فی »:در نامه ی اعمال ما چنین خوانده نشود( روز قیامت)او ببر تا فردا 

32حیَاتِکمُُ الدُّنیْا واستَمتعَتْمُْ بهِا … ».3334 

 

 

ندفرماییم( ع) نیرالمؤمنیام : 

« و من جار : لیبه عذر او به عله فق کونیصلاه لجار المسجد الا فى المسجد الا ان  لا

من سمع النداء: قال ن؟یرالمؤمنیام ایالمسجد  ». 

« نداشته باشد، نمازش جز در مسجد مقبول درگاه الهى  یماریمسجد چنانچه عذر ب هیهمسا

: مسجد چه کسانى هستند؟ فرمودند هیهمسا: سؤال شد( ع)از آن حضرت . نخواهد بود

 .«کسى که صداى اذان را بشنود

که گروهى براى نماز در  دیخبر رس( ع) نیرالمؤمنیبه ام»: نقل شده است( ع)از امام صادق 

گروهى براى نماز جماعت در : باره فرمود ندر ای( ع)على . شوند یمسجد حاضر نم

حق ندارند با ما هم غذا شوند و طرف شور و مشورت قرار  نانیا. شوندیمسجد حاضر نم

المال مسلمانان  تیهمان گونه که حق استفاده از ب. رابطه ازدواج با ما داشته باشند ای رندیگ

ناپسند دست بر  وهیاگر آنان از ش. ابندیندارند جز آن که در نماز جماعت ما حضور  زیرا ن

: فرمود( ع)آنگاه امام صادق . است دستور دهم خانه هاى آنان را بسوزانند کیندارند، نزد
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.سفينة البحار، ماده ی کبد
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که در نماز  نیکسانى خوددارى کردند تا ا نیبا چن واجهم غذا شدن و ازدمسلمانان از 

 .«جماعت مسلمانان شرکت نمودند

 

بنده به  ریام ای دیگویو م رودیم(السلام هیعل) نیرالمومنیخدمت حضرت ام یشخص یروز

همه دعاها را بخوانم،چه کنم؟ توانمینم ادیعلت مشغله ز  

 

� فرمودند( اسلام هیعل)نیرالمومنیحضرت ام : 

 

� یتمام دعاها را خواند ییگو یصبح که بخوان م،هریگویرا به تو م هیخلاصه تمام ادع . 

 

وَ أَعوُذُ باللهِ مِنْ کُلِّ شَرٍّ وَ أَستَْغْفِرُ اللهَ مِنْ  رٍیْللهِ عَلَى کُلِّ نعِْمةٍَ وَ أَسْألَُ اللهَ مِنْ کُلِّ خَ الْحَمدُْ

 کُلِّ ذنَْبٍ

 

از هر بدى به خدا پناه  خواهم،و یخداى را بر هر نعمتى، و هر خوبى را از خدا م شیستا 

طلبم یاز هر گناهى از خدا آمرزش م برم،و یم . 

 

( ۲۷۲ص ١۶ج:بحارالانوار ) 

 



!نظر امام علی درباره دنیا  

. اردمثََل دنیا مانند مار است که زیر دست انسان نرم و ملایم ولی سمّ کشنده ای در درون با خود د

 [1].نادان بی خبر به آن علاقه پیدا می کند و هوشمند عاقل از آن پرهیز می نماید

 [2].مثََل دنیا مانند سایه توست، بایستی می ایستد، او را بخواهی و به سوی آن بروی دور می شود -

ای مردم، دنیا در نظر شما بایستی کم ارزش تر از پوست درخت و اضافی ها و دم قیچی های پشم  -

 [3].چیده شده حیوانات باشد

ای دنیا، ای دنیا، از من دور شو، خود را به من عرضه می کنی؟ یا می خواهی مرا به شوق آوری؟  -

هرگز آن زمان نرسد، هیهات، دور شو از من، دیگری را فریب ده، من به تو نیازی ندارم، تو راسه 

زندگی تو کوتاه، جایگاهت اندك، آرزویت پست . طلاقه نمودم که بازگشتی در پی نداشته باشد

آه از کمی زاد و توشه و طولانی بودن راه و دوری سفر و عظمت مقصد. است .[4] 

 [5].دنیای شما با همه زینتهایش نزد من، از آب بینی گوسفند بی ارزش تر است -

علی را با نعمت های فانی . و دنیای شما نزد من از برگ جویده ای در دهان ملخی، خوارتر است -

 [6]شدنی و لذّت های نابود شدنی چکار؟

 [7].به خدا سوگند دنیای شما نزد من، از استخوان خوکی در دست یک جذامی پست تر است -

- ذی قار»ابن عباس می گوید در منزل  »
[8]

خدمت حضرت امیر علیه السلام رسیدم و ایشان مشغول  

این کفش چقدر است؟ گفتم بهایی ندارد، فرمودقیمت : وصله زدن کفش خود بود، به من فرمود : 

به خدا سوگند همین کفش، از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر اینکه حقی را به پا دارم و مانع 

 [9].باطلی شوم

 [10].این دنیا در جلو چشم من، بی ارزش تر از دانه تلخی است که بر شاخه درخت بلوط بروید -
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به خدا سوگند، سوگندی که فقط مشیت خداوند را از آن استثنا می کنم، آن چنان نفس خویش را  -

به ریاضت وا دارم، که به یک قرص نان هرگاه به آن دست یابم کاملًا متمایل شود، و به نمک بجای 

و آنقدر از چشمانم اشک بریزم که همچون چشمه ای خشکیده دیگر اشکم  .خورش قناعت نماید

 .جاری نشود

آیا همان گونه که گوسفندان در بیابان شکم را پر می کنند و می خوابند و یادسته ای دیگر از آنها در 

آغل ها از علف سیر می شوند و استراحت می کنند، علی هم باید از این زاد و توشه بخورد و به 

تراحت پردازد، در این صورت چشمش روشن باد که پس از سالها عمر به چهارپایان رها شده و اس

 [11].گوسفندان مشغول چرا، اقتدا کرده است

  

                                نه لایق به عیش است آن دلبری

 که هر بامدادش بود شوهری

                                                                           

خدمت حضرت رسیدم، می خواستند غذا بخورند، سفره نانی باز کردند و : سوید بن غفله می گوید -

نان جوینی را با زانو چند تکه نمودند، مقداری دوغ نیز بر سفره بود که بوی ترشی آن را از دور 

ن حضرت گفتم، آقا دیگر پیر شده است این غذای او نیست آن هم استشمام می کردم، به فرزندان آ

آقا خود سفره را محکم می بندد تا کسی به نان سفره روغن نمالد: در این حد، گفتند . 

 :اسود بن علقمه گوید

خدمت امام علیه السلام رسیدم، طبقی از لیف خرما در مقابل حضرت بود و تنها دو گرده نان جو در 

به فضّه گفتم چه می شد اگر نخاله آرد را . به طوری که نخاله آرد بر نانها نمایان بود آن قرار داشت

حضرت ! علی نان گوارا بخورد و گناهش برگردن من باشد: فضّه گفت. برای حضرت می گرفتی

من خودم گفته ام نخاله نگیرد: تبسمی کرد و فرمود . 

 پی نوشت ها

https://hawzah.net/fa/Article/View/102250/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85#_edn11


به ترتیب صبحى صالح 332به ترتیب فیض الاسلام و  335، حکمت  نهج البلاغه [1] . 

 . غررالحکم [2]

10، خطبه  البلاغه نهج [3] . 

به ترتیب صبحى صالح 99فیض الاسلام و به ترتیب  90، حکمت  همان [4] . 

1، خطبه  همان [5]  

به ترتیب صبحى صالح 000به ترتیب فیض الاسلام و  035، خطبه  همان [6] . 

ترتیب صبحى صالحبه  016به ترتیب فیض الاسلام و  008، حکمت  همان [7] . 

 .نام منزلگاهى در نزدیکى بصره براى استراحت مسافران است [8]

11، خطبه  نهج البلاغه [9] . 

05، نامه  همان [10] . 

05، نامه  همان [11] . 
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!درباره زنان(ع)نظر امیرالمومنین  

زنان همگی  (المْرَْأَةُ شرٌَّ کُلُّهَا وَ شرَُّ مَا فیِهَا أَنَّهُ لَا بدَُّ منِْهَا) :نسبت به زنان فرموده است  (ع)حضرت علی 

 ([ ، انتشارات دار الهجره، قم532ص 018البلاغه، حکمت  نهج] "شر هستند واز همه بدتر اینکه چاره ای از آنان نیست

اند که نسیم شمال آن را در شعری آورده  بعضی مفهوم کلام امیر المؤمنین را به معنای معروفی گرفته

 :است

  ای بی بلا هرگز نباشد خانه                     ای زن بلا باشد به هر کاشانه       

؛ و ...حفظ ناموس، از جهت حفظ امنیت و و یعنی زن مایه زحمت است، از جهت جنسی، از جهت 

ترین چیز درباره او همین است که با تمام این زحمات، همگان برای ادامه زندگی، ناچار از  پر زحمت

 .ازدواج هستند

فی ظلال نهج »کتاب  1این مطلب برداشتی است از آنچه اندیشمند گرامی محمد جواد مغنیه در ج 

 .است، آورده است که شرح نهج البلاغه« البلاغه

 

 

 

رزش آبروا  

 

خرما براى شخصى  "پنج بار شتر"السلام مقدار  هیعل یحضرت امیرالمؤمنین امام عل ✍

نفر که در آن جا حضور  کی. آبرومند که از کسى تقاضاى کمک نمى کرد فرستادند 

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/8999/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%28%D8%B9%29-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA#_edn3


آن مرد که تقاضاى کمک نکرد ، چرا براى او خرما ": گفت  نیرالمؤمنیداشت به ام

بود فى؟ یک بار شتر هم براى او کا دیفرستاد !" 

 

بخشم و تو  یمن م! خداوند امثال تو را در جامعه ما زیاد نکند ":به او فرمودند( ع) یعل امام

 ؟ اگر من آن چه را که مورد حاجت او است ، پس از درخواست کردن!بخل مى ورزى 

را به او داده ام ؛ زیرا اگر صبر کنم تا از  شیبدهم ، چیزى به او نداده ام ؛ بلکه قیمت آبرو

کند، در حقیقت او را وادار کرده ام که آبرویش را به من بدهد تمن درخواس ." 

 

۶۶۷، ص ۲وسائل الشیعة ، ج �   

 

 

 

ریختند و  خود مىحضرت على علیه السلام هنگام بارش باران، آب باران را بر سر و روى 

این برکتى از آسمان است که هیچ دست و ظرفى به آن برخورد نکرده است: فرمودند مى . 

 

مردى از قبيله . وقتى اميرالمومنين عليه السلام بسوى بصره حركت مى كرد در ميان راه در ربذه فرود آمد
ه خود غرامتى را به عهده گرفتم من از قبيل! يااميرالمومنين : محارب به خدمت او به مشرف شد و عرض كرد

.اما از عده اى از آنها كه تقاضاى كمك مى كنم از فقر و تنگدستى سخن مى گويند  
.به آنها امر فرما كه كمك كنند آنها را وادار به يارى من نما! اى امير مومنان   



آنها كجا هستند؟: حضرت فرمود  
حضرت مركب خود را بسرعت بسوى آنها رسيد و . گروهى از آنها هستند كه مشاهده مى كنى : عرض كرد

 سلام كرد، سپس پرسيد چرا فاميل خود را يارى نمى كنيد؟
.آنها نيز از او شكايت كردند  

اقوام به كمك و يارى رساندن به يكديگر . هر كس بايد با فاميل خود پيوند داشته باشد: عليه السلام فرمود
قوام آنها پيش آمد و وضع آنها ناگوار شد به يكديگر يارى دهند كه سزاورترند تا اگر مشكلى براى هر يك از ا

كمك كاران و كسانى كه پيوند فاميلى را حفظ مى كنند از اجر الهى برخوردارند و آنها كه قطع رابطه كرده به 
.155، ص 4محجة البيضاء، ج . )آنگاه مركب خود را حركت داد. يكديگر پشت مى كنند سنگين بارند  

 

مظلومان دادرسى  
. در زمان خلافت امير المؤ منين عليه السلام روزى او را در كنار ديوارى ديدم : سعد بن قيس همدانى گويد

بيرون آمدى ؟ 3كه هوا گرم و زمان استراحت است )اى امير مومنان چرا در اين هنگام : عرض كردم   

فرياد داد خواهى رسيدگى كنم در اين بيرون نيامدم مگر اينكه مظلومى را يارى دهم يا به : حضرت فرمود
نزد . هنگام بود كه زنى به سوى او آمد كه ترس و وحشت او راگرفته بود و نمى دانست به كجا مراجعه كند

همسرم به من ستم و تعدى كرده و قسم ياد كرده است كه ! اى امير مؤ منان : امام عليه السلام ايستاد و گفت 
.و ما را صلح ده شما با من بيا . مرا كتك زند  
نه و اللّه مى روم تا اينكه مظلوم : حضرت سرش را پائين انداخت و پس از لحظه اى سر بلند كرد و فرمود

منزلت كجاست ؟. حقش را با صراحت و قاطعيت بگيرد  
.فلان جاست : آن زن گفت   

.ست اينجا خانه ما: زن گفت . امام عليه السلام با او حركت كرد تا به منزلش رسيدند  
در اين هنگام جوانى كه پيراهن بلند و رنگارنگ . حضرت كنار درب منزل ايستاد و بر اهل خانه سلام كرد

.پوشيده بود از خانه بيرون آمد  
از خدا بترس و تقوا پيشه كن ، تو همسر خودت را ترسانده اى ؟: امام عليه السلام به او فرمود  

شما دارد؟ به خدا سوگند او را بخاطر سخن تو به آتش مى  مسائل خانوادگى ما چه ربطى به: جوان گفت 
.كشم   

در اين هنگام كه جوان گستاخى كرد ضربه شمشير . امام عليه السلام همواره شمشير خود را به همراه داشت 



:آنگاه به او فرمود. حضرت را احساس كرد  
آلان توبه كن و گرنه تو را خواهم من به تو امر به معروف نهى از منكر مى كنم و تو رد مى كنى ؟ همين 

.كشت   
.مردم به خدمت حضرت رسيدند و اطراف اوجمع شدند  

مرا ببخش ! يا امير المؤ منين : جوان جسور كه طرف خود را شناخته و وحشت زده شده بود عرض كرد
.ى من گذاردبه خدا سوگند فرش زمين خواهم شد تا همسرم پا بر رو . خداوند تو را مورد بخشش خود قرار دهد  

به منزل وارد شود و شوهر دارى كند و با خود اين آيه را : در اينجا بود كه امام عليه السلام به همسرش فرمود
:تلاوت مى كرد  
.لا خير فى كثير من نجويهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس   

.ى كند يا بين مردم را اصلاح نمايدخير در سخنان آنان نيست مگر كسى كه امر به صدقه يا كار خير   
.364، 4محجة البيضاء، ج . )حمد خدائى را كه بوسيله من بين زن و مردى را اصلاح كرد  

) 
 

 

 صفات مومن
آنها از لباسهائى . روزى امير المؤ منين عليه السلام از كنار عده اى از قريش كه نشسته بودند مى گذشت 

بودند و بسيار مى خنديدند، و هر كسى از كنار آنها مى گذشت با  سفيد و صورتهائى خوش رنگ برخوردار
.انگشت به او اشاره مى كردند وى را مورد تمسخر قرار مى دادند  

آنگاه به گروهى از اوس و خزرج گذر كرد كه آنها نيز نشسته بودند و از بدنى لاغر و ضعيف و رنگى زرد 
.رزيدندبرخوردار بودند و در سخن گفتن خود تواضع مى و   

پدر و مادرم فدايت شوند، من : حضرت تعجب كرد و بر پيامبر صلى اللّه عليه و آله وارد شد و عرض كرد
امروز به مردمى گذشتم و صفات آنها را ذكر كرد و ادامه داد به عده اى ديگر از اوس و خزرج گذر كردم و 

.حال صفات مومن را برايم بيان فرماهمه آنها افرادى مومن هستند، : آنها را نيز توصيف نمود و گفت   
مومن بيست : رسول خدا صلى اللّه عليه و آله سر به زير انداخت و پس از لحظه اى سر بلند كرد و فرمود

:و آن ويژگيها عبارتند از. صفت دارد و اگر از اين صفات بر خوردار نباشد ايمانش كامل نيست   



ست كشيدن بر سر يتيم ، پاكيزگى لباس ، كمر بستن به حضور در نماز، دادن زكات ، اطعام مسكين ، د
عبادت خدا و ديگر اينكه وقتى سخن مى گويند راست مى گويند و هنگامى كه وعده مى دهند خلاف وعده 

زاهد شب و شير روز هستند، روزها روزه دار و شبها . نمى كنند، و اگر امين شمرده شوند خيانت نمى ورزند
آزار نيستند و همسايه ها از آنها در امانند، متواضعانه راه مى روند و در تشييع  عبادت مى كنند، همسايه

.342، ص 43بحار الانوار، ج . )خداوند ما و شما را از متقين قرار دهد. جنازه شركت مى كنند  
) 

 

 

35.رِإ یّاکمُْ وَ الدَّینْ ، فإَ نَّهُ همَُّ بِاللَّیْلِ وَ ذلُُّ بِالنَّها: قالَ علیه السلام   

:ترجمه   

از گرفتن نسیه و قرض ، خود را برهانید، چون که سبب غم و اندوه شبانه و ذلتّ و خوارى در : فرمود

.روز خواهد گشت   

 

سَلْ عنَِ الرَّفی قِ قبَْلَ الطَّری قِ، وَعنَِ الْجارِ قبَْلَ : فى وَصیَّتِهِ لِلْحَسنَِ علیه السلام : قالَ علیه السلام  -

36الدّارِ
 

:سفارشى به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمودضمن   

                                                           

35
.01952، ح 136، ص 38ج : وسائل الشّيعة    

 

36
.32، ح 002، و ص 16، ح 355، ص 96ج : بحارالا نوار   

 



پیش از آن که بخواهى مسافرت بروى ، رفیق مناسب راه را جویا باش ، و پیش از آن که منزلى را تهیّه 

.کنى همسایگان را بررسى کن که چگونه هستند  

 

37. .المْالِ، وَسکُرُْ النَّوْمِ، وَسکُرُْ المُْلْکِ سکُرُْ الشَّرابِ، وَسکُرُْ: السُّکرُْ اءربْعَُ السُّکرْاتِ: قالَ علیه السلام   

، مستى مال و ثروت ، مستى خواب ، مستى )و خمر(مستى از شراب : مستى در چهار چیز است : فرمود

.ریاست و مقام   

 

الِهِ وَنَفسِْهِ حتَّى یُقتَْلَ فى کَتبََ اللّهُ الْجِهادَ عَلَى الرِّجالِ واَلنِّساءِ، فَجِهادُ الرَّجُلِ بذَلُْ م: قالَ علیه السلام 

 سبَیلِ اللّه ،

38وَجِهادُ المْرَْئَةِ اءنْ تَصْبرَِ عَلى ماتَرى منِْ اءذى زَوْجِها وَغیِْرَتِهِ  

.خداوند جهاد را بر مردان و زنان لازم دانسته است : فرمود  

.و شهید شودپس جهاد مرد، آن است که از مال و جانش بگذرد تا جائى که در راه خدا کشته   

و جهاد زن آن است که در مقابل اذیت های شوهر صبر کند و اگر شوهر بخاطر غیرت بر او سخت 

 .گرفت صبوری نماید
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38، ح 300، ص 91ج : ، بحارالا نوار392، ص 0ج : خصال  -   

38
.32210، ح 01، ص 35ج : وسائل الشّيعة    

 



فرمودند( علیه السّلام)نیرالمومنیام  : 

 

اگر نسبت به دوست خود قرار و آرامش پیدا کردى همه اسرار و احوال خود را در  ✍

را در کار او نگه دار ، و از اسرار خود نگه دار آنچه را که اختیار او مگذار و جنبه احتیاط 

 .ممکن است هنگامى از فاش کردن آن پشیمان شوى

 

 غررالحکم ، باب حب و دوستی �

 

 

 علیه امیرالمومنین نزد سریعا او زد، نیش را السلام علیه امیرالمومنین دوستان از یکی عقربی روزی

: گفت و آمد مدتی از پس و رفت او. برو میری نمی نیش این اثر بر: فرمود او به حضرت... آمد السلام

 تو چرا عقرب آن میدانی: فرمود او به حضرت. کشیدم زجر دوماه عقرب نیش آن اثر بر یاامیرالمومنین

 مسخره ما دوستی خاطر به را سلمان تو حضور در یکبار چون: فرمود ،حضرت نه: گفت زد؟ نیش را

 و محبین به زدن کنایه و نیش 1.است آن بخاطر این نکردی دفاع سلمان از و نگفتی هیچ تو و کردند

 داشت را عقوبت این سلمان از نکردن دفاع. است حساس و مهم اینقدر( ع)معصومین حضرات موالیان

خواهدداشت؟ پی در ما برای عقوبتی چه( ع)امیرالمومنین از نکردن دفاع ! 

 

۵۵۱ صفحه ۶۲ جلد الوسایل مستدرك:نوشت پی  

 



 

عصر خلافت علی)ع( بود، امام علی)ع( در کوفه به بازار پیراهن فروشها آمد، به یکی از پیراهن 

 «فروشها فرمود: »ای جوان! آیا در نزد تو دو پیراهن به قیمت پنج درهم هست؟

جوان گفت: آری دو پیراهن دارم که مجموعاً قیمت آن پنج درهم است، ولی یکی از آنها بهتر است، 

 .قیمت یکی سه درهم است و دیگری دو درهم می باشد، علی)ع( فرمود: آنها را بیاور

او پیراهنها را آورد، علی)ع( پنج درهم را داد و آن دو پیراهن را خرید، پیراهن بهتر را به قنبر داد، قنبر 

عرض کرد: »ای امیرمؤمنان! تو سزاوارتر به پیراهن بهتر هستی، زیرا به منبر می روی و برای مردم 

 «.خطبه می خوانی

علی)ع( فرمود:»ای قنبر! تو جوان هستی، و احساسات و تمایلات جوانی داری، )و دوست داری 

لباست شیکتر باشد( و من از پروردگارم شرم می کنم که لباسی برتر از لباس تو بپوشم و بر تو برتری 

 .جویم زیرا از رسولخدا)ص( شنیدم که فرمود: البسوهم مما تلبسون و اطعموهم مما تاکلون

به غلامان خود همان لباس را بپوشانید که خود می پوشید، و همان غذا را بخورانید که خود می »:

 «.خورید

سپس آنحضرت پیراهن دو درهمی را پوشید، آستین آن پیراهن دراز بود و از سر انگشتان می 

 .گذشت

آن بزرگوار، آن قسمت اضافی را پاره کرد،قنبر گفت: پیراهن را بده تا آن قسمت پاره شده را سجاف 

 .و حاشیه دوزی کنم

امام در پاسخ او فرمود: دعه فان الامر اسرع من ذلک: »از این بگذر، چرا که دنیا سریعتر از این امور 

 «.می گذرد

ابواسحاق سبیعی می گوید: روز جمعه بود و من کودك بودم و بر دوش پدرم بودم، و در نماز جمعه 

به امامت علی)ع( شرکت نمودم، دیدم امام علی)ع( خطبه می خواند و با آستین خود)مثل باد بزن( باد 



می زند، به پدرم گفتم: آیا علی)ع( احساس گرمی می کند؟ پدرم گفت: نه، بلکه پیراهنش را شسته، 
 .و حرکت می دهد تا خشک شود، و او غیر از این پیراهن ندارد39

. 

 

در جریان جنگ صفين، دو نفر از یاران شجاع و پاکباز امام علی )ع( بنام حجربن 

عدی و عمروبن حمق، نسبت به مردم شام اظهار برائت می کردند و به آنها 

ناسزا می گفتند، این خبر به علی )ع( رسيد، آنحضرت آنها را به حضور طلبيد و 

  «.به آنها فرمود: »زبان خود را کنترل کنيد، و از ناسزاگوئی خودداری نمائيد

آنها عرض کردند: آیا ما بر حق نيستيم، و مردم شام پيرو معاویه بر باطل 

  نيستند؟

  .امام فرمود: آری چنين است

  آنها عرض کردند: پس چرا ما را از ناسزاگوئی به آنها منع می کنی؟

امام فرمود: من نمی پسندم که شما به عنوان فحش دهنده و ناسزاگو معرفی 

گردید و اظهار برائت کنيد، بلکه بجای آن مناسب است که کارهای زشت آنها را 

فاش کنيد و بگوئيد: روش آنها چنين و چنان است، و کردارشان، این گونه و آن 

گونه است و بجای لعن و فحش بگوئيد: »خدایا خونهای آنها و خونهای ما را حفظ 

کن، و بين ما و آنها صلح و توافق بر فرما، و آنها را از گمراهی هدایت فرما تا 

  «.ناآگاهان آنها حق را بشناسند، و از انحراف و تجاوز دست بکشند

  .اتخّاذ چنين روشی را من بيشتر دوست دارم، و برای شما نيز بهتر است

حجر و عمرو گفتند:ای اميرمؤمنان! سفارش شما را از جان و دل می پذیریم، و 
 .«شيوه تو را روش خود می سازیم40

 

امام صادق عليه السلام فرمود: »اميرالمؤمنين در غذا خوردن، شبيه ترين مردم به رسول الله صلى    الله  عليه  و آله بود. 
  [خودش نان و سركه و زيتون مى    خورد و به مردم نان و گوشت مى    خورانيد.41

 

جعفر بن محمدّ عليه السلام فرمود: برای حضرت علی عليه السلام غذایی آوردند که با خرما و کشمش و روغن 

درست شده بود. از خوردن آن امتناع ورزید. عرض کردند: »اين نوع غذا را حرام مى  دانيد؟«. فرمود: »نه؛ حرام نيست، 

ولى   مى  ترسم به خوردن آن علاقه پيدا كنم و معتاد شوم.«. سپس این آیه را تلاوت فرمود: »اذهبتم طيبّاتكم فى   
   [حياتكم الدنيا42
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4داستان دوستان ،محمدی اشتهاردی،ج 40  

بحارالِنوار، ج 23 ، ص 553
41  

الغارات، ج 4 ، ص 23
42

  



سوید بن غفلة می گوید: روز عيدی بر حضرت علی وارد شدم. سفره اش گسترده بود. نان گندم سياهی در آن سفره 

بود و ظرفی از حریره که با قاشق خورده می شد. عرض کردم: »يا اميرالمؤمنين! روز عيد و خوردن حريره!«. فرمود: 
   [»عيد، براى   كسى   است كه گناهانش بخشيده شده باشد43

 

  بخانه  چون.ما بود  افطار منزل ،پدرم هجری  چهلم  سال  رمضان  نوزدهم  شب:گوید  می  ّ کلثوم ام

  ،تهیه  شده  سائیده نمک  شیر ومقداری  کاسه  جو ویک  افطار دوعدد نان  برای من.نماز شد  آمد،مشغول

  به  کرد وچشمش  ماز را تمامن  حضرت  وقتی. بردم امام  ،خدمت سینی  آنهارا دریک. بودم  کرده

  ؟مگر نمی ای  قرار داده  خورش دونان  سینی  در یک  من  برای!دختر  ای:کرد وفرمود  افتاد،گریه سفره

؟ کنم  می  تبعیت( ص) اکرم  رسول  ،حضرت از برادر وپسرعمویم  من  که  دانی  

  ،در مقابـــل  در قیامـــت   او در دنیـــا،بهتر باشد،ایســـتادنش    وپوشـــاك   خـــوراك   هرکـــه !دختـــر  ای

...و  است  دنیا عقاب  ودر حرام  دنیا حساب  درحلال!دختر ای.تر باشد  خداوند،طولانی  

شیر را   ظرف:فرمود. را بردارم  نمک  خواستم!را بردار  شیر یا نمک  از دوظرف  یکی:فرمود  امام  سپس

. نمایم  خدارا ملاقات  خالی  با شکم  خواهم می  بردار که  

 

حضرت علی ، نه تنها به سوء استفاده مالی مسوولَن نظام بسيار حساس بودند ، حواسشان به کاهلی انان 

در خدمت به مردم هم بود. به عنوان مثال منذر بن جارود فرماندار اصطخر به جای انجام وظيفه به تفریح 

خوشگذرانی می پرداخت.امام)ع( پس از اطلاع از تخلف وی این گونه نوشت: ... به من خبر رسيده كه تو 

بيشتر اوقات، كار خود را رها کرده ،به شكار و سگ بازى می پردازی و برای تفریح و گردش بيرون می روى. 

سوگند مى خورم كه اگر این گزارش حقيقت داشته باشد تو را به سبب این خلافها سخت مجازات می کنم، و 
 [ابله ترین فرد قومت بر تو برتری دارد ؛ پس به محض اینکه نامه  ام راخواندی،به سوی من شتاب کن والسلام44

 

 

تجملگرایی مقامات نظام نيز از مسائلی بود حضرت علی بدان حساس بودند. پس از آنکه عثمان بن  حنيف 

فرماندار بصره از ارزشها فاصله گرفته و به اشراف و سفره رنگينشان روی آورده بود و از طبقات محروم دور ماند  

امام)ع( نامه توبيخ آميز به وی می نویسد تاعبرت همه قرارگيرد: اى پسر حُنيف ، به من گزارش دادند كه مردى 

از سرمايه داران بصره ، تو را به مهمانى خويش   فراخواند و تو به سرعت به سوىش شتافتى ، خوردني هاى 

رنگارنگ براى تو آوردند، و كاسه هاى پر از غذا پى در پى جلوى تو مى نهادند، گمان نمى كردم مهمانى 

مردمى را بپذيرى كه نيازمندانشان باستم محروم شده ، و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند، انديشه 
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44 .يعقوبى،تاريخ يعقوبى،بيروت، دار صادر، بى تا،ج4،صص432-435
  



 [كن در كجايى؟و بر سر كدام سفره مى خورى؟45

 

این تذکر حضرت علی)ع( ناظر به این نکته بود که صاحبان ثروت و موقعيت ، با نزدیک شدن به مقامات دولتی و 

مهمانی دادن و دوستی با آنان ، عمدتاً به فکر ایجاد کانال هایی برای بهره مندی های خاص هستند و 

 .مسوولَن باید حواس شان به این امرو باشد

 

حضرت همچنين بعد از این که گزارش هایی مبنی بر سوء استفاده یکی از کارگزاران نظام را دریافت کرد ، فوراً 

از او خواست صورت حساب کارهایش را دقيقاً گزارش کند تا رسيدگی شود: " از تو به من خبر رسيده است كه 

اگر چنان کرده باشی، پرور دگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرماني و در امانت خود خيانت كرده اي . 

به من خبر رسيده كه كشت زمين ها را برداشته و آنچه را مي توانستي گرفته و آن چه در اختيار داشتي به 

خيانت خورده اي . پس هر چه زودترحساب اموال را براي من بفرست و بدان كه حسابرسي خداوند 
 [ازحسابرسي مردم سخت تر است.46

 

امير مومنان )ع( طی نامه ای به یکی از کار گزارن خود به نام مصقلة بن هبيره شيبانی که بيت المال را بين 

بستگان خود تقسيم کرده بود،وی را یه شدت مورد نکوهش قرار داد: گزارشى از تو به من دادند كه اگر چنان 

كرده باشى ، خداى خود را به خشم آوردى ، و امام خويش را نافرمانى كردى ، خبر رسيد كه تو غنيمت 

مسلمانان را كه نيزه ها و اسبهاشان گرد آورده ، و با ريخته شدن خونهايشان به دست آمده ، به اعَرابى كه 

خويشاوندان تواند، و تو را برگزيدند، مى بخشى!به خدايى كه دانه را شكافت ، و پديده ها را آفريد، اگر اين 

گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده ، و منزلت تو سبك گرديده است ، پس حق پروردگارت را سبك 

مشمار، و دنياى خود را با نابودى دين آباد نكن ، كه زيانكارترين انسانى ، آگاه باش ، حق مسلمانانى كه نزد 

من يا پيش تو هستند در تقسيم بيت المال مساوى است ، همه بايد به نزد من آيند و سهم خود را از من 
 [گيرند.47

 

همچنين امير مومنان علی)ع( از تخلفات قضات هم نمی گذشتند. پس از اینکه شریح قاضی  قضاوتی كرده بود 

و حضرت)ع( آن را درست نمى دانست، فرمود: به خدا سوگند تو را دو ماه به شهر بانقيا تبعيد مى كنم تا ميان 
 [يهوديان قضاوت كنى48

 

در این ميان ، افراد سرشناس متخلفی هم بودند که آوازه نامشان باعث نمی شد علی عليه السلام آنان را 

مصون از تعقيب بدانند. به عنوان مثال نجاشی شاعر،که دارای موقيعت اجتماعی و فرهنگی رفيعی بود و 

اشعار و قصايدش در تقویت روحيه سپاه اميرمؤمنان)ع( در نبرد صفين بسيار موثر بود. او درماه مبارک رمضان 
 مرتکب شرب خمر شده بود و حضرت بر او اجرای حکم کرد و از سرزنش دیگران باکی نداشت.49

 

 

# رمضان_در_شراب  

 

                                                           
45 .نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين)ع(،نامه22

  

  46 .نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين)ع(،نامه23

  47 .نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقيقاتی اميرالمومنين)ع(،نامه25

ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية  4552 - 4222 م،چاپ 
  48 اول،ج2،ص22

49 .إبراهيم بن محمد الثقفي،الغارات،تحقيق : السيد جلال الدين الحسيني الِرموي المحدث،ج4،صص234-234
  



��  معاويه ضد بر را( السلام عليه) علی سپاه اشعارش با و بود( السلام عليه) علی ارادتمندان و اطرافيان از يکی شاعر، نجاشی

 رمضان ماه در و لغزيد پايش بار يک شخص همين ولی جنگيد، دشمن با( السلام عليه) اميرالمؤمنين سپاه در بارها کرد، می تحريک

کردند ثابت را شرابخواريش و آوردند اميرالمؤمنين پيش را وی. خورد شراب . 

��  حضرت آوردند، را نجاشی داد دستور بعد روز. کرد زندانی را او نيز شب يک و زد او به تازيانه هشتاد خودش علی حضرت

چيست؟ برای تازيانه بيست اين! اميرالمؤمنين يا: کرد عرض نجاشی. زد او بر ديگر تازيانه بيست  

��  ص ،42 ج: بحار.است رمضان ماه در شرابخواری به تو جرأت و جسارت خاطر به تازيانه بيست اين: فرمود( السلام عليه) علی

43 ص ،4 ج بحارالانوار، داستانهای ؛575 . 

 

 

 

# بود_ما_با_برادرت_قلب_آيا  

 

�� بود جمل جنگ افتاد، اتفاق( السلام عليه) علی اميرالمؤمنين زمامداری دوران در که جنگی اولين . 

گفت داشت، شرکت جنگ در که حضرت اصحاب از يکی. يافت خاتمه جنگ و شد پيروز نبرد اين در( السلام عليه) علی لشکر : 

 پاداش و اجر به و شد می خوشحال نيز او. نمود پيروز دشمن بر را شما خداوند چگونه ديد می و بود اينجا در برادرم داشتم دوست

گشت می نايل . 

فرمود( السلام عليه) امام : 

بود؟ ما با برادرت فکر و قلب آيا  

آری: گفت ! 

�� است بوده ما همراه جنگ اين در نيز او بنابراين: فرمود( السلام عليه) امام . 

 باشند، عقيده هم و فکر هم ما با نبرد اين در اگر هستند، مادرانشان رحم در و پدران صلب در که آنها بلکه ايشان تنها نه: افزود آنگاه

 ص ،122 ج و 542 ص ،35 ج: بحار)گيرد می نيرو آنان وسيله به دين و ايمان و گذاشته جهان به پا زودی به که هستند ما با همگی

ص ،4 ج بحارالانوار، داستانهای ؛56  

 

نهج البلاغه ١۵حکمت  � 

 

فرمود( ع)على  : 



 کسى از شما نگوید

 خداوندا به تو پناه مى برم از امتحان شدن

 زیراهیچکس نیست مگر آنکه، به نحوى به امتحان شدن گرفتار است

 ولى اگر کسى خواهد که به خدا پناه جوید، 

کننده اش پناه دهد از او بخواهد که از امتحانات گمراه . 

خداى سبحان فرماید رایز : 

« 58سوره انفال، )«که اموال و اولاد شما مایه امتحان شما هستند بدانید ) 

آن است که خداوند بندگانش را به اموال و اولاد مى آزماید معنى  

رد که چه کسى به روزى او ناخشنود استمعلوم دا تا  

خرسند است یچه کس و  

تر است چند،خداوند به آنها از خود آنها آگاه هر  

براى آن است که کارهاى مستحق ثواب را از کارهایى که درخورعقاب است معلوم  ولى

 دارد

برخى فرزند پسر را دوست دارند زیرا  

شمارند دختران را ناپسند مى و  

پسندند یبعضى افزایش مال را م و  



از کاهش آن ناخشنودند و . 

دیگو یم یرض دیس  :  

این از تفسیرهاى شگفت است که از او شنیده شده است و . 

 

١۵ الحکمة  

علیه السلام قال  : 

یَقوُلَنَّ أَحدَکُمُْ لاَ : 

إنِِّی أَعوُذُ بکَ مِنَ الْفِتنْةَِ، اللَّهمَُّ  

وَ هوَُ مشُتَْمِلٌ عَلَى فتِْنةٍَ، لیَْسَ أَحدٌَ إِلاَّ لانََّهُ  

لکِنْ مَنِ استْعََاذَ وَ  

مِنْ مُضلِاَّتِ الْفتَِنِ، فَلیْسَْتعَذِْ  

اللهَ سبُْحَانهَُ یَقوُلُ فَإِنَّ : 

اعْلَموُا انََّما اَموْالُکمُْ وَ اوَْلادکُمُْ فتِْنَةٌ وَ  

مْواَلِ وَ الاوَْلاَدِمعَنَْى ذلِکَ أنََّهُ سبُْحَانهَُ یَخْتبَِرهُمُْ بِالاَ وَ  

السَّاخطِ لِرِزقْهِِ لیِتَبَیََّنَ  

الرَّاضِی بِقسِْمهِِ، وَ  



إِنْ کَانَ سبُْحَانهَُ أَعْلمََ بهِمِْ مِنْ أنَْفسُهِمِْ، و  

لکِن لتَِظهَْرَ الافْعَْالُ الَّتی بهَِا یسُتَْحَقُّ الثَّواَبُ واَلعِْقَابُ، وَ  

بعَْضهَمُْ یُحبُِّ الذُّکوُرَ لاَنَّ  

یَکْرهَُ الانَِاثَ، وَ  

بعَْضهَمُْ یُحبُِّ تثَْمیِرَ الْمَالِ وَ  

یَکْرهَُ انثْلِامََ الحَالِ وَ   

یالرض قال  

هذا مِنْ غَرِیبِ ما سُمِعَ منِهُْ فِی التَّفسْیِرِ وَ . 

 

السلام هیعل نیرالمومنیقالَ مولانا ام : 

البْاطِلَ لا یعُْرَفانِ بِالنّاسِ وَلکنِِ اعْرفِِ الْحَقَّ تعَْرفِْ أهَْلهَُ وَ اعْرفِِ البْاطِلَ إِنَّ الْحَقَّ وَ  ♦

 .تعَْرفِْ مَنْ أتَاهُ

بى گمان اشخاص نمى توانند ملاك و معیار حق و باطل باشند، بلکه اول حق را بشناس  �

که به سوى آن گام نهاد تا اهل آن را بشناسى، و نیز اول باطل را بشناس تا هر که را 

 .بازشـناسى

 

� ۲۶۶:  ۲تاریخ الیعقوبى   



 

 

فرمود یم نیچن کردند، یو موعظه م گشتند یدر بازار م یالسلام وقت هیعل یامام عل :  

و  د،ییبرکت بجو یریو با سهل گ د،یبخواه ریگروه بازرگانان، در آغاز از خدا خ یا هان

و از  د،یآراسته باش یو به حلم و بردبار د،یشو کینزد دارانیبه خر گاهیدر اخلاق و جا

 نیو حق مظلوم د،یریکناره بگ یو از ستمگر د،ینیگز یو از دروغ دور د،یستیسوگند باز ا

و از اموال مردم کم  د،یو ترازو را کامل کن مانهیو پ د،ینشو کیربا نزد هو ب د،یرا بپرداز

دیفساد نکن نیو در زم د،ینگذار . 

۴۷/۳۷جلد  بحارالانوار،     

 

� ،  یدانشمند و شرق شناس آلمان تیالسلام را  بنا به وص هیعل یاز امام عل بایجمله ز نیا

اند سنگ مزارش نوشته ی، بر رو ملیش یمار  

 

شوند یم داریب رندیم یم یدر خوابند ، وقت انیآدم! ، اذا ماتو انتبهوا  امیالناس ن    . 

 

 

 



یَظْلِمُ منَْ فوَقْهَُ بِالْمعَْصیِةَِ، وَ مَنْ دوُنهَُ بِالغَْلبَةَِ، وَ یظَُاهِرُ : ثَلاَثُ عَلَامَاتٍلِلظَّالمِِ مِنَ الرِّجَالِ   

 .الْقوَمَْ الظَّلَمَةَ

 

  :مردم ستمکار را سه نشان است�

 

با سرکشى به ما فوق خود ستم روا دارد، و به زیردستان خود با زور و چیرگى ستم مى �

ا یارى مى دهدکند، و ستمکاران ر . 

 

 

�# 125_حکمت  

*** 

ع)یامام عل. و جانت پاك شود کویادبت ن اد،یبا علما معاشرت کن تا علمت ز )� 

 

 

# السلام هیعل یعل نیرالمؤمنیام  : 

 



بِالْإفِْضَالِ بِکثَْرَةِ الصَّمتِْ تَکوُنُ الهْیَبْةَُ وَ بِالنَّصَفةَِ یَکثُْرُ الْموُاَصِلوُنَ وَ (: علیه السلام)وَ قَالَ  

یُقهَْرُ  دِلةَِاتعَْظمُُ الْأقَدْاَرُ وَ بِالتَّواَضُعِ تتَمُِّ النِّعْمةَُ وَ بِاحتِْمَالِ الْمؤَُنِ یَجبُِ السُّؤدْدُُ وَ بِالسِّیرَةِ العَْ

 الْمنَُاوِئُ وَ بِالْحِلمِْ عَنِ السَّفیِهِ تَکثُْرُ الْأنَْصَارُ عَلیَْهِ

 

شود، و باانصاف بودن،  شتریشکوه انسان ب ار،با سکوت بسی: ودو درود خدا بر او فرم 

نعمت کامل  ،یدوستان را فراوان کند، و با بخشش، قدر و منزلت انسان بالا رود، و با فروتن

ثابت گردد، و روش عادلانه، مخالفان را  یو سرور یها، بزرگ نهیشود، و با پرداخت هز

گردند ادیانسان ز ارانی خرد، یبرابر ب ییبایشک بادرهم شکند، و  . 

 

# 554_حکمت  

 

 

سیبنو نیحاجتت را روى زم  

السلام آمد و عرض کرد هیخدمت على عل مردى : 

من حاجتى دارم نیرالمؤمنیام ای  . 

فرمود حضرت : 



و  منیکه من گرفتارى تو را آشکارا در چهره تو مى ب رایز!  سیبنو نیرا روى زم حاجتت

یکن انشیب ستیلازم ن ! 

نوشت نیروى زم مرد  . 

ازمندمین رىیمن فق”  محتاج  ریانا فق ”  . 

السلام به قنبر فرمود هیعل على : 

دو جامه ارزشمند او را بپوشان با  . 

السلام تشکر نمود هیعل نیرالمؤمنیشعر از ام تیپس از آن ، با چند ب ریفق مرد . 

دیبه او بده زین نارید کصدی: فرمود حضرت ! 

گفتند بعضى : 

او را ثروتمند کردى نیرالمؤمنیام ای  ! 

السلام فرمود هیعل على : 

 دیخود قرار ده گاهیمردم را در جا: که فرمود دمیو آله شن هیخدا صلى الله عل غمبریاز پ من

آنگاه فرمود. دیاحترام بگذار تشانیو به شخص : 

براستى تعجب مى کنم از بعضى مردم ، آنان بردگان را با پول مى خرند ولى آزادگان  من

هاى خود نمى خرند کىیرا با ن . 

ها انسان را برده و بنده مى کند کىین . 

 



عدالت تیرعا  

 

دیفرما یم تیحکا هیجعفر صادق صلوات الله عل امام : 

م خود، قنبر دستور داد تا بر السلام به غلا هیعلى بن ابى طالب عل نیرالمؤمنیام روزى

و چون قنبر ناراحت و . شخصى که محکوم به حدّ شلاّق بود، هشتاد ضربه شلاّق بزند

از هشتاد ضربه بر او وارد ساخت شتریعصبانى بود؛ سه شلاّق، ب . 

السلام شلاّق را از دست قنبر گرفت و سه ضربه شلاّق بر او  هیعلى عل نیرالمؤمنیام حضرت

 .زد

توجه  گرانیحقوق د تیبه رعا ادیز اریالسلام بس هیعل یذکر است حضرت عل انیشا

. کردند یو اصحابم هست نگاه نم کانیکه فرد خطاکار از نزد نیامر به ا نیداشتند و در ا

 مالیرا پا یو هر کس که حق شد یمجازات م دیبا کرد یهر کس برخلاف عدالت عمل م

بود نیرالمومنیام یعدالت و مهربان نیعمل ع نیا سپ. داد یتقاص پس م دیبا نمود یم  . 

نیرالمؤمنیامبصورت  دشمنانداختن  اب   

 

خواهد او را  یکه م نیکند، اما به محض ا یغلبه م یبر پهلوان( ع)یحضرت عل ،یجنگ در

حال حضرت از  نیاندازد و در ا یحضرت م یبکشد جنگجو آب دهان خود را بر رو

 یحضرت م. کند یکار را سؤال م نیجنگجو علت ا یشود و وقت یکشتن او منصرف م



پهلوان بر او غلبه کرده خلوص عمل  اختنکه از آب دهان اند یکه به علت خشم دیفرما

رفته و مانع کشتن او شده است انیحضرت از م . 

 

 دروغ منشأ تمام گناهان

مهم  که به نظر او یاز گناهان یکیکند که او را از  یتقاضا م( ع)یاز حضرت عل یمرد

 یم یا خانهیمرد از م. دیخواهد که هرگز دروغ نگو یحضرت از مرد م. است، منع کند

که اگر حضرت  شدیاند یشراب بخورد، اما فوراً با خود م ردیگ یم میگذرد و تصم

. شود یخود منصرف م میو از تصم دیدروغ بگو تواند یرا بپرسد نم قتیاز او حق( ع)یعل

از  د،یکند، اما به علت آنکه قسم خورده است دروغ نگو یمرد هوس زنا م یپس از مدت

که  دیگو یرود و به او م یحضرت م دنیمرد به د یروز. کند یصرف نظر م زیآن گناه ن

 .تازه متوجه شده که دروغ منشأ تمام گناهان است

 

انیحیو مس( ع) یآموزنده از حضرت عل داستان  

مسلمان شذ سایناقوس کل یصدا ریکه با تفس یراهب  

به ( ع) یعل نیرالمومنیبا حضرت ام یبه سند معتبر از حارث اعور نقل شده است که روز

نواخت، پس  یدر آنجا ناقوس م ییکه ترسا میدیرس یریرفتم که ناگاه به د یم رهیشهر ح

د؟یگو یناقوس چه م نیا یدان یم ایحارث؛ آ یا: حضرت فرمود ! 

دانند یرسول خدا بهتر م خدا و رسول خدا و پسر عمّ: کردم عرض . 



 یآن و م ییوفا یو ب یو خراب ایدن یزند برا یمثََل م: داشتند انیب یحضرت عل سپس

 ایالدُّن ابنیَقدَ غَرَّتنا وَ شغََلَتنا وَ استهَوتَنا،  ایلا اله الا الله حَقاً حَقاً صدِقاً صدِقاً اِنَّ الدُّن: دیگو

عنَا  یمضیَ ومٍیَقَرناً قَرناً، ما مِن  ایالدُّن یجَمعاً تُفنَ عاًجَم ایالدُّن ابنیَدقَّاً دقَّاً  ایالدُّن ابنیَمهَلاً مهَلاً 

اِلا لوَ  هایما قَرَّطنا فِ یلسَنا ندَر یوَ اَستوَطَنا داراً تَفن یداراً تبَق عنایّمنِا رکُناً، قدَ ضَ یاِلا اوَه

آن که حق است، راست است راست  خداوند و حال یگانگیدهم به  یقدَمتنا؛ شهادت م

 عیداد و مشغول کرد و در رابطه با آخرت عقل ما را ضا بیما را فر ایکه دن یاست، بدرست

 یانداز کارها ریپس انداز و به تأخ ا؛یفرزند دن یا. و نابود نمود و ما را گمراه ساخت

ها و تا چند  بتیاز مص دیو در فشار دیشو یم دهیهر روز کوب ا؛یفرزند دن یرا، ا یویدن

در هم شکسته  یو به زود ا؟یبدست آوردن دن یبرا دیگذار یمرا در فشار  گریکدی

 نیاز ب ایرا؟ پس بدان دن ایاسباب و مال دن یکن یجمع م یتا ک ا؛یفرزند دن یا. شد دیخواه

 کیگذرد از عمر ما مگر آن که  یروز نم چیه گر،ید یبرد مردم قرن را از پس قرن یم

را و وطن  یباق یخانه  میکه نابود کرد یتر گردد، به راست فیرکن از ارکان بدن ما ضع

مگر پس از  م،یکرد یکوتاه ایآن دن یکه برا میدان یرا، نم یفان یخانه  میدیخود گردان

میریم یم نکهیا . 

 نیناقوس ا یدانند که صدا و نوا یم ینصار ایآ ن؛یرالمومنیام ای: حارث عرض کرد پس

دارد؟ یم انیرا ب یمعن  

دندیگردان یخداوند نم کیرا شر حیدانستند، مطمئن باش مس یاگر م: فرمودند حضرت . 

تو را : بود رفتم و گفتم ریکه در آن د یبه نزد آن نصار گرید یمن روز: دیگو یم حارث

پس چون شروع  ؛ینواخت یم شتریکه پ یبیناقوس را مجدد بنواز به آن ترت نیا حیبه حق مس



 یخواندم و بر نوا یفرموده بود م یفقره از آنچه حضرت عل کیبه زدن هر مرتبه من  کرد

شما سوگندت  غمبریبه حق پ: پس آن راهب گفت د،یرس انیبه پا تا دیگرد یآن منطبق م

نموده است؟ انیرا به تو آموزش داده و ب نیا یچه کس ییدهم تو را که بگو یم  

داد میرا به من تعل نیبا من همراه بود، او ا روزیکه د یآن شخص: عرض کرد حارث . 

وجود دارد؟ یشاوندیشما خو غمبریآن بزرگوار و پ انیم ایآ: دیپرس راهب  

پسر عمّ اوست: پاسخ داد حارث . 

است؟ دهیشن غمبریرا از پ نیا ایآ: دیپرس راهب  

یبل: گفت . 

والله که من در تورات خوانده ام در آخر : و گفت دیمسلمان گرد نیرنشیآن د پس

شما خاتم  غمبریخواهد کرد و پ ریناقوس را تفس یخواهد آمد که صدا یغمبریپ غمبرانیپ

بر حق نتانیباشد و د یم ایالانب . 

 

السلام و ابن ملجم هیعل یعل  

 یرنگ  خوشاسبِ قرمزِ  شان،یآمد و از ا( السلام هیعل) نیرالمؤمنیام نزدروزی ابن ملجم 

 .خواست

مانهیچشم داشت و کر  یداد، ب هیهم به او هد حضرت . 

شعر را خواند نیا رمؤمنانیسوار بر آن اسب شد و رفت، ام یوقت : 



« و  اتیاو ح یمن برا» یعنی« منِ مُرادِ لِکَیمِن خل ركََیعذ ،یقتَل دُیریُو  اتهَُیح دُیأُر

را آرزومندم، اما او قصد کشتن مرا دارد یسلامت ». 

( کنم  یبه بدخواه خود محبت م نکهیدر ا)که عذر مرا  دیاوریمراد ب لهیرا از قب یکس

ردیبپذ . 

مرد قاتل من است نیرو به دوستان خود فرمود به خدا قسم که ا سپس ! 

  یپس چرا او را نم دندیرا، با تعجب پرس شیها  ینیب  شیپ یبودند درست دهیبارها د مردم

؟یکش  

مرا بکشد؟ یداد پس چه کس پاسخ  

کند؟ دیرا ناام دوارشیقاتلش نزد، چگونه ممکن است محبان ام نهیکه دست رد به س او  

 

انیمتق یزهد مولا  

 

کرده  عتیب( ع)یعل رمؤمنانیکه مردم به خلافت با ام یزمان»: دیگو یبن غفله م دیسو

در . نشسته است یکوچک ریحص یرو دمید. شدم ابیشرف  شانیخدمت ا یبودند، روز

شما  اریالمال در اخت تیب! یعل ای: عرض کردم. نبود یگرید زیچ ریآن خانه جز آن حص

بن  دیسو: فرمود! شود ینم افتیاز لوازم  گرید یزیچ ریحص نیخانه جز ا نیاست، در ا

. دینما ینم لیوسا هیاز آنجا نقل مکان کند، ته دیکه با یعاقل در مسافرخانه و خانه ا! غفله



من به  یبه زود. میده یاسباب خود را به آنجا نقل م نیکه بهتر میدار یما خانه امن و راحت

آن خانه رهسپار خواهم شد یسو » 

را مسلمان کرد یحی، مرد مس(ع) یعدالت عل    

پس از چندى . در کوفه، زره آن حضرت گم شد( السلام هیعل)در زمان خلافت امام على 

او را به محضر قاضى برد و اقامه دعوى ( السلام هیعل)على . شد دایپ حىیمرد مس کیدر نزد 

و اکنون آن را  ام  دهیام و نه به کسى بخش  زره از آن من است، نه آن را فروخته نیکرد که ا

ادعاى خود را اظهار کرد، تو چه  فهیخل: گفت حىیقاضى به مس. ام  افتهی مرد نیدر نزد ا

 بیگفته مقام خلافت را تکذ حال نیزره مال خود من است و درع نیا: او گفت ى؟یگو  مى

و ( السلام هیعل)قاضى رو کرد به على (. اشتباه کرده باشد فهیممکن است خل)کنم   نمى

بر تو است که شاهد بر مدعاى  هذا یاست، عل نکرشخص م نیتو مدعى هستى و ا: گفت

 ستیبا  اکنون مى د،یگو  ضى راست مىقا: و فرمود دیخند( السلام هیعل)على . اورىیخود ب

اصل که مدعى شاهد ندارد، به  نیقاضى روى ا. ولى من شاهد ندارم اورم،یکه من شاهد ب

حکم کرد و او هم زره را برداشت و روان شد حىینفع مس . 

 مودیازآنکه چند گامى پ پس ست،یدانست که زره مال ک  که خود بهتر مى حىیمس مرد

طرز حکومت و رفتار از نوع رفتارهاى بشر  نیا: رگشت، گفتوجدانش مرتعش شد و ب

. است( السلام هیعل)و اقرار کرد که زره از على  استیاز نوع حکومت انب ست،یعادى ن

در ( السلام هیعل)پرچم على  ریدر ز مانیمسلمان شده و با شوق و ا دندیاو را د دیطولى نکش

جنگد  جنگ نهروان مى . 

 



؟ نیرالمؤمنیام هیگر  

 

السلام نزد اصحاب خود فرمودند هیعل یعل نیرالمؤمنیحضـرت ام یروز : 

سوزد خدا رحمتش کند یم یبحال ابوذر غفار یلیدلم خ من . 

چطور ؟ دندیپرس اصحاب  

فرمودند مولا : 

او  یبه خانه  فهیخل یگرفتن از ابوذر برا عتیماموران جهت ب فهیکه به دستور خل یشب آن

کند عتیب فهیبه ابوذر دادند تا با خل یاشرف ی سهیرفتند چهار ک . 

گفت نیشد و به مامور نیخشمگ ابوذر : 

دیبه من کرد نیدو توه شما ; 

، دیمن را بخر دیفروشم و آمد یمن عل دیآنکه فکر کرد اول  

است؟ یاشرف سهیچهار ک یارزش عل ایانصاف ها آ یب دوم  

فروش شوم؟ ”یعل“من  دیخواه یم یاشرف سهیچهار ک نیبا ا شما  

کنم یعوض نم ”یعل“ یتار مو کیبا  یرا که جمع کن ایدن یثروت ها تمام . 

کرد و درب را محکم بست رونیرا ب آنها . 

فرمودند یکردند و م یم هیگر مولا : 



 یکه ابوذر درب خانه را به رو یدر دست اوست قسم آن شب ”یعل“که جان  ییخدا به

نخورده بودند چسه شبانه روز بود که او و خانواده اش هی …محکم بست فهیسربازان خل . 

 

 

ع) یامام عل ) : 

 

که   یدر حال شمارد، یرا کنُد م  و اجابت آن کند یکه دعا م یتعجب ست از کس ��

 .اجابت را با گناه بسته ست

 

۴۲، ص ۴۳ بحار الأنوار، ج  �  

 

میان زنان اصیل عرب و زنان نومسلمان از موالی و المال امتیازی  ، در توزیع بیتعلی علیه السلام امام

المال سهمی بیشتر  ای از مردم که در گذشته از بیت گذاشت و این خود واکنش عده پارسیان نمی

بردند را برانگیخت می . 

آمدند، فرمان ( ع)المال نزد علی  برای دریافت سهم خود از بیت( برده آزادشده)دو زن عرب و مولی 

بدهند. من، خواربار و چهل درهم 902= یک کر .داد به هر یک .
(3)

زن غیر عرب سهم خود را  

دهی و حال اینکه من  ای امیرمؤمنان به من همانند آنچه به او دادی می: زن عرب گفت. گرفت و رفت

 !عرب هستم و او غیر عرب است؟

 :حضرت به او گفت



« اسماعیل علی ولد اسحاق؛ عز و جل فلم ارَ فیه فضلاً لولد  اللّه انی نظرت فی کتاب (4)
من در کتاب  

... غیر عرب ]بر فرزندان اسحاق ...[ عرب ]خدا نگریستم، پس در آن برتری برای فرزندان اسماعیل 

ندیدم] . 

هانی نزد  هانی و دیگر زنان قائل نبود، ام المال تفاوتی میان خواهرش ام ، در توزیع بیت(ع)امام علی

هنگامی که وی از کنیز آزادشده خود پرسید به تو چقدر . ت درهم دادآمد او به خواهر، بیس( ع)علی

خدایت رحمت کند : هانی گفت امام به ام. هانی واکنش نشان داد رسید، او پاسخ داد بیست درهم، ام

ما در قرآن امتیازی میان اسماعیل و اسحاق نیافتیم. برو .
(5)

 

کلثوم  ه بود، برایش فرستادند دخترش امو نیز از بصره، درُی قیمتی که از غواصی به دست آمد

آن را : فرمود[ المال مسئول بیت]به ابورافع ( ع)امام. درخواست کرد آن را برای زینت به او ببخشد

راهی برای تصرف آن ندارد تا اینکه همه زنان مسلمان گوهری همانند « دخترم»او . المال کن وارد بیت

.آن داشته باشند
(6)

 

(17)برخی از زنان کوفه
زنی مشک آبی بر دوش داشت و آن را به زحمت به خانه : اند روایت کرده 

به او کمک کرد تا آب را به خانه برد( ع)علی. برد می . 

مردش را به یکی از ( ع)اش شکوه کرد که علی امام از روزگار زن پرسید و او از دشواری زندگی

امام خداحافظی . چند کودك خردسالاکنون اوست و . مرزها فرستاده و در آنجا کشته شده است

کرد و به خانه آمد و با زنبیلی پر از آذوقه، از گوشت و آرد و خرما به سرای زن بازگشت و پس از 

اجازه به زن گفت من همان مردی هستم که برایت مشک آب را آوردم و اکنون مقداری غذا برای 

طالب داوری کند ابی ن ما و علی بنزن از او تشکر کرد و گفت خداوند میا. ام کودکانت آورده . 

شناخت اجازه خواست، یا نان بپزد و یا کودکان را سرگرم کند و زن  امام از زن که حضرت را نمی

مقداری گوشت کباب کرد و با دست خود به کودکان خورانید( ع)علی. پزم گفت من بهتر نان می  ... 

وای بر تو، این : را شناخت و به صاحبخانه گفت( ع)زن سر کشید و امام زنی از همسایگان به خانه بیوه

هزار خجالت و شرمساری بر من: زن زبان به پوزش گشود و گفت. طالب است ابی مرد علی بن . 



خواهم که در کار تو کوتاهی کردم من از تو معذرت می: و امام پاسخ داد .
(18)
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